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سخن دهم...

قاموس عدالت، انعکاس فریادهای سکان دار کشتی انقلاب اسلامی است که در مقام نظر و 
عمل بر تحقق این آرمان اصیل اسلامی همت نهاده و پیام آن را بر مردم و مسئولین منادی 

است.
جزوه ی پیش رو گزیده ای است از کتاب فاخر " قاموس عدالت" که شامل طبقه بندی جامعی 
از تمام بیانات، پیام ها و ابلاغ های منتشــر شده مقام معظم رهبری در زمینه عدالت از آغاز 
رهبری ایشان تا پایان شهریور 1384 می باشد. در این جزوه سعی کرده ایم تا گزیده ی جامعی 

از آن کتاب ارزشمند گردآوری شود تا بتوان همه ابعاد مفهوم عدالت را تشریح کرد.
تحقق آرمان » عدالت « بدون عزم همگان - چه مردم و چه مسئولین – و بدون انجام وظایف 
هرکدام از آنها میسر نخواهد شد و چنانچه نگاهی جامع به این مقوله نداشته باشیم، از تحقق 
کامل آن محروم خواهیم ماند، که » عدالت «، عمل و نظر و فکر و کار توامان می طلبد و هرکس 
و با هر جایگاه اجتماعی در مقابل تمامی شئون این آرمان، مسئول است. غفلت از مبانی نظری 
و ورود به عرصه ی عمل بدون پشتوانه فکری، آفتی است که هر مقوله ای را تهدید می کند و 

عدالت نیز از این مقوله استثناء نیست.
قطعا در این جزوه با عبارت بســیار تکان دهنده ای از سوی رهبر انقلاب اسلامی در تعریف 
عدالت و جایگاه آن در اهداف و آرمانهای نظام اســامی و جایگاه عدالت در شــیعه مواجه 
خواهید شــد. تا آنجا که معظم له عدالت را اصلی ترین آرمان انقلاب اسلامی معرفی کرده و 
حتی مشــروعیت خود را نیز وابسته به عدالتخواهی اعلام کرده اند. امام امت در این جزوه 
صریحا تئوری »حکومت برای حکومت« را رد کرده و به تبیین »حکومت برای تحقق آرمانها« 
میپردازند و ارزش عدالت را بالاترین و اصلی ترین آرمان انقلاب اســامی و هدف همه انبیا 

معرفی مینمایند.
انتظار آن است که دانشجویان پس از مطالعه این جزوه غنی، به درک نسبتا جامعی از مفهوم 
عدالت، جایگاه آن در تشــیع، محوریت آن در انقلاب اســامی و راههای عینی تحقق آن در 

جامعه دست یابند.
مطالعه چند باره این جزوه بسیار مهم بر همه عدالتخواهان لازم است. 

اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
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قاموس عدالت و عدالتخواهی
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره عدالت
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پیام به مناسبت دومین همایش جنبش دانشجویى‏

ه الرّحمن الرّحیم‏ بسم‏اللَّ
جوانان و دانشجویان عزیز

در این گردهمائى دانشــجوئى مجموعه‏هاى متعددى از دانشجویان شركت 
كرده‏اند. این نقطهى‏ روشن دیگر‏ىست كه جذابیت طبیعى گردهمائ‏ىهاى 

دانشجوئى را مضاعف م‏ىسازد.
گاه از پیش از انقلاب تا كنون همواره در جســتجوى  دانشــجوى متعهد و آ
گاهى و نشاطى  مهمترین مسائل جارى كشور بوده اســت. او با انگیزهى‏ آ
كه لازمهى‏ محیطهاى دانشجوئ‏ىســت، در پى آن است كه آرمانهاى والا و 
تعهدآور خود را در پیگیرى این گونه مســائل جستجو كند و در راه آن گام 

نهد. این نیز خصوصیت طبیعى دیگرى براى محیطهاى دانشجوئ‏ىست .
امروز ســرآغاز فهرست بلند مسائل كشور مسئلهى‏ عدالت است. دانشجوى 
جوان اگر چه خود برخاســته از قشرهاى مســتضعف جامعه هم نباشد، به 
عدالت اجتماعى و پر كردن شــكافهاى طبقاتى به چشم یك آرزوى بزرگ و 

ب‏ىبدیل م‏ىنگرد.
این احســاس و انگیزه در دانشــجو پر ارج و مبارك است. و م‏ىتواند پایهى‏ 
قضاوتهــا و برنامه‏هــاى عملى او براى حــال و آینده باشــد. اگر عدالت - 
عدالت واقعى و ملموس و نه فقط ســخن گفتــن از عدالت - آرزو و آرمان 
و هدف برنامه‏ریز‏ىهاســت، پس باید هر پدیدهى‏ ضــد عدالت در واقعیات 
كشور مورد ســؤال قرار گیرد .مسابقهى‏ رفاه میان مسئولان، ب‏ىاعتنائى به 
گسترش شكاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامه‏ریزان، ثروت‏هاى سر برآورده 
در دســتانى كه تا چندى پیش تهى بودند، هزینــه كردن اموال عمومى در 
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اقدامهاى بدون اولویت، و به طریق اولى در كارهاى صرفاً تشــریفاتى، میدان 
دادن به عناصرى كه زرنگى و پرروئى آنان همهى‏ گلوگاههاى اقتصادى را به 
روى آنان م‏ىگشــاید، و خلاصه پدیدهى‏ بسیار خطرناك انبوه شدنِ ثروت در 
دست كسانى كه آمادگى دارند آنرا هزینهى‏ كسب قدرت سیاسى كنند. و البته 

با تكیه بر آن قدرت سیاسى اضعاف آنچه را كه هزینه كرده‏اند گرد م‏ىآورند.
اینها و امثال آن نقطه‏هاى استفهام برانگیز‏ىست كه هر جوان معتقد به عدل 
اســامى ذهن و دل خود را به آن متوجه م‏ىیابد و از كســانى كه مظنون به 
چنین تخلفاتى شناخته م‏ىشوند پاســخ م‏ىطلبد. و همچنین در كنار آن از 
دولت و مجلس و دســتگاه قضائى عملكرد قاطعانه براى ریشهك‏ن كردن این 
فســادها را مطالبه مك‏ىند.امروز این مهمترین و مطرح‏ترین مسئلهى‏ كشور 
ماست و نسل جوان دانشجوى متعهد و مؤمن نم‏ىتواند نسبت به آن ب‏ىتفاوت 

بماند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم

ه - سید على خامنه‏اى - 1381/08/6 والسلام علیكم و رحمةاللَّ
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فرمان هشت ماده‏یى به سران قوا

حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأییداتهم‏
تشكیل ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد كه دو 
قوهى‏ مجریه و قضائیه بدان همت گماشــته‏اند، عزم جدّى مســئولان را به 
اقدام در این امراساســى و حیاتى نوید میدهد. حكومتى كه مفتخر به الگو 
ســاختن نظام علوى است باید در همه حال تكلیف بزرگ خود را كم كردن 
فاصلهى‏ طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى 
از ســر اخلاص و همّتى سســت‏ىناپذیر میطلبد. جمهورى اسلامى كه جز 
خدمت به مردم و افراشــتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‏ئى ندارد 
نباید در این راه دچار غفلت شــود؛ رفتار قاطع و منصفانهى‏ علوى را باید در 
مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمایت مردمى كه عدالت و انصاف را 

قدر میدانند تكیه كند.
نامگذارى امسال به نام مبارك »رفتار علوى« فرصت مناسبى است كه شما 
ه در سالهاى گذشته  برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمداللَّ
همواره در كار بوده، فعّالیتى تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همكارى 
و اتحاد، افق‏ها را در برابر چشــم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر 

سازید.
امروز كشور ما تشنهى‏ فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان 
و سرمایه‏گذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است كه در آن، 
سرمایه‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جویندهى‏ 
كار و همهى‏ قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت 
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متصدیــان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احســاس امنیت و آرامش 
كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهك‏نندگان از امكانات حكومتى، قطع 
نشــود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‏خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، 
ســرمایه‏گذار و تولید كننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى 
خواهند كرد و كســانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غیرقانونى 

تشویق خواهند شد.
خشكانیدن ریشهى‏ فســاد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏گشا در این 
باره، مســتلزم اقدام همه جانبه بوسیلهى‏ قواى سه گانه مخصوصاً دو قوهى‏ 
مجریه و قضائیه اســت. قــوهى‏ مجریه با نظارتى ســازمان یافته و دقیق و 
ب‏ىاغماض، از بروز و رشــد فسادمالى در دستگاهها پیشگیرى كند، و قوهى‏ 
قضائیه با اســتفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و 
عناصر آلوده را از ســر راه تعالى كشور بردارد. بدیهى است كه نقش قوهى‏ 
مقننه در وضع قوانین كه موجب تســهیل راهك‏ارهاى قانونى است و نیز در 

ایفاء وظیفهى‏ نظارت، بسیار مهم و كارساز است.
لازم اســت نكاتى را به حضرات آقایان و دیگر دســت اندركاران كشــور كه 

میتوانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش كنند، تذكر دهم :
1- با آغاز مبارزهى‏ جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‏ها و بتدریج 
فریادهــا و نعره‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شــد. این مخالفتها عمدتاً از 
سوى كسانى خواهد بود كه از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعى است 
بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند یا ساده‏دلانى كه از القائات آنان 
تاثیر پذیرفته‏اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما 
تردید بیفكند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید كه تسامح در 
مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى 
به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه این دستگاهها در برخورد 

با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
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2- ممكن اســت كســانى بخطا تصــوّر كنند كــه مبارزه با مفســدان و 
سوءاســتفادهك‏نندگان از ثروتهــاى ملّى، موجب ناامنــى اقتصادى و فرار 
ســرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم كنید كه بعكس، این مبارزه موجب 
امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان كسانى است كه م‏ىخواهند فعالیت سالم 
اقتصادى داشته باشــند. تولید كنندگان این كشور، خود نخستین قربانیان 

فساد مالى و اقتصاد ناسالم‏اند.
3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهى‏ قضائیه به افراد مطمئن 
و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى كه میخواهد با ناپاىك دربیفتد 
باید خود پاك باشد، و كسانى كه میخواهند در راه اصلاح عمل كنند باید خود 

برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربهى‏ عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشــد. متهم 
كردن ب‏ىگناهان، یا معاملهى‏ یكسان میان خیانت و اشتباه، یا یكسان گرفتن 
گناهان كوچك با گناهان بزرگ جایز نیســت. مدیران درســتكار و صالح و 
خدمتگزار كه بیگمان، اكثریت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكیل 
میدهند نباید مورد ســوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احســاس 
ناامنى كنند. چه نیكو اســت كه تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در كنار 

مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‏ئى مهم شناخته شود.
5- بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى كل كشور، 
دیوان محاســبات و وزارت اطلاعات باید با همــكارى صمیمانه، نقاط دچار 
آسیب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم 

قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.
6- وزارت اطلاعــات موظــف اســت در چهارچوب وظائــف قانونى خود، 
نقاط آســیب‏پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتــىِ كلان مانند: معاملات و 
قراردادهاى خارجى، و سرمایه‏گذاریهاى بزرگ، طرح‏هاى ملّى، و نیز مراكز 
مهم تصمیم‏گیرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت 
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و دســتگاه قضائى در تحقق ســامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش 
دهد.

7- در امر مبارزه با فســاد نباید هیچ تبعیضى دیده شــود. هیچكس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید 
استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان كشور، خود 

را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.
8- با این امر مهم و حیاتى نباید بگونهى‏ شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات 
باید آثار و بركات عمل، مشــهود گردد. به دســت اندركاران این‏مهم تاكید كنید كه بجاى پرداختن 
به ریشــه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه 
اطلاع رســانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و 

تبلیغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را براى خود و شــما و همهى‏ مســئولان این امور، مسئلت 
ه‏الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى  میكنــم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت بقیةاللَّ

بسوى رفاه و آسایش عمومى را تدارك كند.
والسلام علیكم - سیدعلى خامنه‏اى - 1380/02/10
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عدالت یعنی...
 البته عدالت، همه جا به معناى »برابرى« نیست. اشتباه نشود. عدالت یعنى هر چیزى را در جاى 
خود قرار دادن. این معناى عدل است. ..عدالت یعنى برطبق حق عمل كردن، و حقِ‏ّ هر چیز و هركسى 

را به او داد.)1371/10/17(

عدالت تندروی نیست، حقگرایی است
 بعضــى م‏ىخواهند با عنوان تندروى، عدالت را متهم و محكوم كنند. عدالت، تندروى نیســت؛ 
حق‏گرایى است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیرى از ویژه‏خوارى است؛ جلوگیرى از تجاوز و 

تعدى به حقوق مظلومان است. )1384/5/12(
 دنبــال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چیزى م‏ىشــود كه امروز در كشــورهاى 

سرمایه‏دارى مشاهده مك‏ىنیم.)1384/6/8(

پایه مشروعیت
 مشــروعیت من و شــما وابسته به مبارزه با فســاد، تبعیض و نیز عدالت‏خواهى است. این، پایه 
مشــروعیت ماست. الان درباره مشــروعیت حرفهاى زیادى زده م‏ىشود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ 
اما حقیقت قضیه این اســت كه اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من كه این‏جا نشسته‏ام، وجودم 
نامشروع خواهد بود؛ یعنى هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف كنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران 

هم همین‏طور. ما براى عدالت و رفع تبعیض آمده‏ایم.)1382/6/5(
 ما اگر دنبال عدالت اجتماعى نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهورى اسلامى معنى ندارد.

)1383/8/6(

تشکیل حکومت هدف نیست!
 تشكیل حكومت، هدف نیست. نكته اساسى این جاست. تشكیل حكومت براى تحقّق آرمانهاست. 
اگر حكومت تشكیل شد، ولى در جهت تحقّق آرمانها پیش نرفت، حكومت منحرف است. این یك قاعده 
كلى است؛ این معیار است. ممكن است تحقّق آرمانها سالهایى طول بكشد؛ موانع و مشكلاتى بر سر راه 
وجود داشته باشد؛ اما جهت حكومت - جهت و سمتگیرى این قدرتى كه تشكیل شده است - حتماً باید 
به سمت آن هدفها و آرمانها و آرزوهایى باشد كه شعار آن داده شده است و داده م‏ىشود و در متن قرآن 

و احكام اسلامى وجود دارد.)1375/9/19(

در راه ماندگان
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 انســانى كه ایمان دینى ندارد، امید روشــن ندارد. انسانى كه ایمان دینى ندارد قدرت برخورد با 
مشكلات را، به صورت اساسى ندارد. در نیمه راه م‏ىماند و از نیمه راه برم‏ىگردد.)1371/7/15(

 در اســام، عدالت مســألهى‏ بسیار مهمى است. ارزشــى كه از نظر اسلام به‏هیچ‏وجه و در هیچ 
شرایطى مورد مناقشه قرار نم‏ىگیرد، عدالت است.)1384/2/18(

ادامه حرکت انبیا
 تكیهى‏ بر عدالت، اساس‏ىترین و محور‏ىترین اصلِ یك حركت الهى است؛ ادامهى‏ كار همهى‏ انبیا 

و مصلحان بزرگ تاریخ است.)1384/5/12(

بدون عدالت یعنی غیراسلامی و منافقانه
 دعــوت به نظام اســامى، منهاى اعتقادى راســخ و عملــى پیگیر در راه عدالــت اجتماعى، 
دعوتــى ناقــص، بلكه غلط و دروغ اســت و هــر نظامــى هرچند با آرایش اســامى، اگــر تأمین 
 قســط و عدل و نجات ضعفــا، و محرومین، در ســرلوحهى‌ برنامه‌هاى آن نباشــد، غیراســامى و

 منافقانه است.)1369/3/10(
 اگر در دنیا دو نقطه وجود دارد كه یىك نقطه عدل و یىك نقطه ظلم است و هردو هم غیراسلامى 

هستند، اسلام به آن نقطه عدل، ولو غیراسلامى است، توجّه موافق دارد.)1373/10/10(

عدالت، در هر کجا
 استقرار عدل، تبعیت از عدل، ترویج عدل، تلاش و مجاهدت براى عدل، بزرگداشت عدالت هرجا كه 
باشد - ولو در بلاد غیرمسلم - و تقبیح ظلم در هر نقطه‏اى از دنیا كه باشد. این هم یىك از خصوصیات 

اسلامى است. )1373/10/10(

ارزش درجه یک
 نباید ارزش عدالت به عنوان یك ارزش درجهى‏ دو كمك‏م در مقابل ارزشــهاى دیگر به فراموشى 
سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. ارزش‏هاى دیگر هم خیلى مهم است؛ مثلًا ارزش 
پیشــرفت و توسعه، ارزش سازندگى، ارزش آزادى و مردم‏سالارى. مطرح كردن ارزش عدالت مطلقاً به 
معناى نفى اینها نیست؛ اما وقتى ما این ارزش‏ها را عمده مك‏ىنیم و مسألهى‏ عدالت و نفى تبعیض و 
توجه به نیازهاى طبقات محروم در جامعه كمرنگ م‏ىشود، خطر بزرگى است؛ اما با عدالت‏محور بودن 

یك دولت، این خطر از بین م‏ىرود یا ضعیف م‏ىشود.)1380/11/29(
 بدون تأمین عدالت اجتماعى، جامعهى‏ ما اسلامى نخواهد بود.)1368/11/9(
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حکومت پشتیبان پابرهنگان
 در نظام اســامى باید همــهى‌ افراد جامعه، در برابــر قانون و در اســتفاده از امكانات خداداد 
میهن اســامى، یكســان و در بهره‌مندى از مواهب حیات، متعادل باشــند. هیچ صاحب قدرتى قادر 
به زورگویى نباشــد و هیچك‌س نتواند برخلاف قانون، میــل و ارادهى‌ خود را به دیگران تحمیل كند. 
طبقــات محروم و پابرهنگان جامعه، مورد عنایت خاص حكومت باشــند و رفــع محرومیت و دفاع از 
آنان در برابر قدرتمندان، وظیفهى‌ بزرگ دولت و دســتگاه قضایى محســوب شود. هیچك‌س به خاطر 
تمكن مالى، قدرت آن را نیابد كه در امور سیاســى كشــور و در مدیریت جامعه دخالت و نفوذ كند و 
هیــچ تدبیر و حركتى در جامعه، به افزایش شــكاف میان فقرا و اغنیــا نینجامد. پابرهنگان، حكومت 
 اســامى را پشــتیبان و حامى خود حس كننــد و برنامه‌هاى آن را در جهت رفــاه و رفع محرومیت 

خود بیابند.)1369/3/10(

دیوان‌سالاری با عدالت
 اگر دیوان‏سالارى و تشكیلات ما عدالت را مختل مك‏ىند، مضر است. باید دیوان‏سالارى را به نحوى 

سازماندهى و تنظیم كرد كه به عدالت كمك كند.)1383/4/7(

معنویت بدون عدالت!
 بعض‏ىها اهل معنایند، اما هیچ نگاهى به عدالت ندارند؛ این نم‏ىشود. اسلام، معنویتِ بدون نگاه به 
مسائل اجتماعى و سرنوشت انسانها ندارد؛ »من اصبح و لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم«. آدم 
معنو‏ىیى كه با ظلم م‏ىسازد، با طاغوت م‏ىسازد، با نظام ظالمانه و سلطه م‏ىسازد، این چطور معنویتى 

است؟ این‏گونه معنویت را ما نم‏ىتوانیم بفهمیم.)1384/6/8(

این عدالت، عدالت نیست
  اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتى كه شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلًا 
عدالت نخواهد بود. عقلانیت به‏خاطر این است كه اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت بهك‏ار 
گرفته نشود، انسان به گمراهى و اشتباه دچار م‏ىشود؛ خیال مك‏ىند چیزهایى عدالت است، در حالك‏ىه 

نیست؛ و چیزهایى را هم كه عدالت است، گاهى نم‏ىبیند. )1384/6/8(

عقلانیت غیرمحافظه‌کار
 عقلانیــت و محاســبه كه م‏ىگوییــم، فوراً به ذهن نیایــد كه عقلانیت و محاســبه به معناى 
محافظهك‏ارى، عقل‏گرایى و تابع عقل بودن اســت. عاقل بودن و خرد را به كار گرفتن با محافظهك‏ارى 



قامـوس عـدالت14

فــرق دارد. محافظــه كار، طرفدار وضع موجود اســت؛ از هــر تحولى بیمناك اســت؛ هرگونه تغییر 
و تحولــى را برنم‏ىتابد و از تحول و دگرگونى م‏ىترســد؛ اما عقلانیت این‏طور نیســت؛ محاســبهى‏ 
 عقلانى گاهى اوقات خودش منشــأ تحولات عظیمى م‏ىشــود. انقلاب عظیم اســامى ما ناشــى از 

یك عقلانیت بود. )1384/6/8(

مقدمه دیکتاتوری
 کســانی که با گردن کشی در مقابل قانون، حرمت آن را از بین میبرند یا دارای سوء نیت و عناد 
هستند و یا در بی مبالاتی و غفلت به سر میبرند، این افراد در واقع مقدمه و زمینه دیکتاتورها را فراهم 

میکنند.)1382/11/12(

خطر بزرگ جامعه
 حالت خواب‏رفتگى و تن دادن به آنچه در جریان عمومىِ سیاسى و اقتصادى دنیا دارد م‏ىگذرد و 
تسلیم شدن به آن، خطر بزرگ جامعهى‏ ماست و اگر كسى درست بفهمد و بیندیشد، م‏ىفهمد كه باید 
با یك تحرك و تحول، این وضع را دگرگون كرد؛ هم در زمینهى‏ مسائل اقتصادى، هم در زمینهى‏ مسائل 
سیاسى. بنابراین عقلانیت با محافظهك‏ارى فرق دارد. محاسبهى‏ عقلانى را با محاسبهى‏ محافظهك‏ارانه 
به هیچ‏وجه مخلوط نكنید؛ اینها دو چیز است.تا م‏ىگوییم محاسبه و عقلانیت، عده‏یى م‏ىگویند مواظب 
باشید، دست از پا خطا نكنید، عقل را رعایت كنید؛ نبادا یك حرفِ آن‏چنانى بزنید كه در دنیا آن‏طورى 
بشود؛ نبادا یك كارِ آن‏چنانى بكنید كه دنیا صف‏آرایى كند. اینها عقلانیتِ محافظهك‏ارانه است؛ من به این 

اصلًا اعتقاد ندارم.)1384/6/8(

عدالت غیر اسلامی
  بعضى این طور تصوّر مك‏ىردند - شاید حالا هم تصوّر كنند - كه ما بایستى دوره‏اى را صرف رشد 
و توسعه كنیم و وقتى كه به آن نقطه مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعى م‏ىپردازیم. این فكرْ 

اسلامى نیست. »عدالت« هدف است و رشد و توسعهْ مقدمه عدالت است.)1374/6/8(

عدل مقدمه اخلاق
ه و نورانى شدن انسانهاست.)70/4/18(   عدل، مقدمهى‏ تخلق به اخلاق‏اللَّ

  عدالت در جامعه و نیز حكومت اســامى در میان اجتماعات بشــرى هم با اینك‏ه هدف بزرگى 
محسوب م‏ىشــود، ولى خود آن یك مقدمه براى تعالى و رشد انسان است كه در تزكیهى‏ آدمى نهفته 

است. )70/8/1(
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صلح بدتر از جنگ
  صلح باید با عدالت همراه باشد. برای یک ملت، صلح تحمیلی و غیر عادلانه از جنگ هم بدتر است.

)1380/7/23(
  عدالت اجتماعی، آنچیزی اســت که حتی کسانی که اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعی را به 
دلائل سیاسی وبا انگیزه های گوناگون کم رنگ کنند، بالاخره نتوانستند؛ مجبور  شدند عدالت اجتماعی 

را مطرح کنند.)1378/9/1(

عدالت، ارزش کمیاب
  الان هم در دنیا حكومتهایى هستند كه شعار دین سرِ دستشان قرار دارد. آنچه در دنیا كمیاب 
است - كه این همه دشمنى را به خودش جذب كرده - حكومت ارزشهاى دینى است؛ پیدا شدن دین 
است؛ یعنى اصرار بر تحقق عدالت اجتماعى. اینك‏ه ما م‏ىگوییم، شعار نیست؛ حقیقت و هویت ماست. 
ما اگر دنبال عدالت اجتماعى نباشــیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهورى اسلامى معنى ندارد.

)1383/8/6(

ملاک وجود عدالت؟
  ممكن بود در گوشه‏اى از آن جامعه، كسى به كسى ظلم بكند؛ اما این، ملاك فقدان عدالت اجتماعى 
نیست. ملاك وجود و عدم عدالت اجتماعى، استقرار حاكمانه عدالت اجتماعى است. در جامعه‏اى كه 
قانون و حكمروایى عادلانه است، حكمران عادل است و نیّت، نیّت عدالت است، حركت عمومى به سمت 
عدالت اجتماعى است. ممكن است دیر یا زود این راه طى شود و مدتى طول بكشد؛ اما بالاخره به عدالت 

اجتماعى خواهد رسید. )74/9/29(

آرزوی استکبار
  كسانى كه خیال مك‏ىنند اسلام باید برود و در گوشه‏اى بنشیند و مردان اسلام و دین فقط زبان 
نصیحت را به كار گیرند، اینها دانسته یا ندانسته همان چیزى را م‏ىگویند كه مراكز قدرت جهانى آن را 
م‏ىخواهند و آرزو مك‏ىنند. مراكز قدرت استكبارى از اینك‏ه رهبران اسلامى در گوشه‏اى از دنیا بنشینند 
و گاهى پیامى بدهند و یك كلمه حرفى بزنند - همچنان كه رهبران مســیحى در هر قضیه‏اى پیامى 
م‏ىدهند، نصیحتى مك‏ىنند و جمله‏اى م‏ىگویند - هیچ ترسى ندارند؛ م‏ىدانند این خطرى براى آنها 

نیست.)81/7/30(
  اگرعدالت نباشد، در حقیقت هیچ کاری انجام نشده است.)71/3/30(
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رفتار علوی یعنی...
  هر كس كه بیت‏المال مسلمین را مِلك خود به حساب م‏ىآوَرَد - یا به زبان بگوید، و یا اگر نم‏ىگوید، 
در عمل این‏طور وانمود كند كه ما این‏قدرها حق داریم - و با بیت‏المال مثل اموال شخصى خود رفتار 
كند - یا بخورد یا ببخشد یا در راه اغراض شخصى از آن استفاده كند - نم‏ىتواند دنباله‏روِ على به حساب 

آید. رفتار علوى در همه این ابعاد، وظیفه ماست؛ كارِ زیاد، بهره‏مندىِ كم. )1380/1/1(
  تغلب یعنی غلبه و از راه زور بر مردم حاکم شدن، در منطق امیرالمومنین نیست.)1381/6/24(

کالای غیرقابل معامله
  ما به عنوان شیعه باید این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست 
و هیچ یک از مسائل گوناگون-نه مصالح فردی و نه مصالح حکومت و کشور اسلامی- نمیتواند با عدالت 

معامله شود.)1382/8/23(

ارزش‌های پایدار
  امیرالمؤمنین در این مدت نشان داد كه اصول اسلامى و ارزشهاى اسلام‏ىیى كه در دوران انزواى 
اســام و در دوران كوچىك جامعهى‏ اســامى به‏وجود آمده بود، در دوران رفاه و گسترش و اقتدار و 

پیشرفت و توسعهى‏ مادى جامعهى‏ اسلامى هم قابل پیاده شدن است.
  ]امیرالمؤمنین[ نشــان داد كه اگر حاكم اســامى و مدیران جامعه و مدیران مسلمان تصمیم 
داشته باشند؛ بنا داشته باشند و اعتقاد راسخ داشته باشند، م‏ىتوانند همان اصول را در دوران گسترش 
منطقهى‏ حكومت اسلامى و پدید آمدن شرایط گوناگون و جدید زندگى، باز هم اجرا كنند و مردم را از 

آن بهره‏مند نمایند.)1383/8/15(
  حکومت وقتی به نام خدا و برای اجرای احکام الهی است، باید تحت تأثیر هیچ ملاحظه ای که 

مخالف با حق باشد، قرار نگیرد. )1370/1/26(

تنها راهی که به مقصد میرسد
  ما امام را فقط براى افتخار كردنِ به نام او و كار او نم‏ىخواهیم؛ امام را فقط مایهى‏ زینت جمهورى 
اسلامى نم‏ىدانیم. بالاتر و مهمتر از اینها این است كه امام ما را به راهى هدایت كرد، هدفهایى را براى ما 
تعریف كرد، شاخص‏هایى را در میانهى‏ راه به ما معرفى كرد تا راه را گم نكنیم. فقط در صورت پیمودن 
این راه است كه ما م‏ىتوانیم به حیات طیبه برسیم و طعم آن را بچشیم؛ یعنى م‏ىتوانیم كابوس فقر و 
عقب‏افتادگى را از جامعه و ملتِ خودمان دور كنیم؛ م‏ىتوانیم آرزوى دیرین بشر یعنى عدالت را تحقق 



17 قامـوس عـدالت

ببخشیم؛ م‏ىتوانیم به تحقیر شدن ملتهاى مسلمان خاتمه دهیم؛ م‏ىتوانیم طمع قدرتهاى استكبارى 
را قدرتمندانه - نه با تملق و اظهار ذلت - از خودمان قطع كنیم؛ م‏ىتوانیم اخلاق و تقوا و ایمان را، هم 
در رفتار فردى خود، و هم در برنامه‏هاى كلان كشــور حاكم كنیم؛ م‏ىتوانیم آزادى را كه نعمت بزرگ 
خداست، با همهى‏ بركاتى كه در آن هست، به‏دست بیاوریم؛ اینها هدفهاى امام است. حركت امام و انقلاب 
امام و نظامى كه او معمار آن بود، براى تحقق این هدفها به‏وجود آمده است. پس راه امام، راه ایمان و راه 
عدالت و راه پیشرفت مادى و راه عزت است. ما پیمان بسته‏ایم كه این راه را ادامه دهیم و به توفیق الهى 

ادامه خواهیم داد.)1384/3/14(

خصوصیت غیرقابل تفکیک
  ]تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین[ خصوصیت غیرقابل تفکیک اسلامی است. هیچ 
حائلی نباید بتواند مســئولین انقلاب و مدیران بخشهای مختلف آن را از این هدف اساسی غافل کند.

)69/3/10(

برای نان نبود اما...
  انقلاب ما انقلاب نان نیست، برای نان نیست!... انقلاب ما بر اساس یک ایمان بود؛ اما معنایش این نیست 
که انقلاب نباید به زندگی مردم، به اقتصاد، به نان و رفاه مردم بپردازد؛ این چه حرفی است؟)1378/3/14(

مرفهین یا مستضعفین؟
  این فریب است كه كسى ادعا كند براى مردم كار مك‏ىند؛ اما در عمل، كار او براى طبقات مرفّه 
باشد، نه براى طبقات مستضعف و محروم. نه اینك‏ه نباید براى طبقات مرفّه كار كرد؛ آنها هم از حقوق 
عمومى كشور باید بهره‏مند شوند؛ اما به آن كسى كه محرومیت دارد و دستش از حقوق خود خالى مانده 

است، باید بیشترِ توجّه و همّت و تلاش را اختصاص داد. )1380/3/14(

الگوی ب‌یدرد، خیر!
  صدا و سیما و روزنامه‏ها نباید همواره براى جوان الگوى یك جوان اشرافىِ ب‏ىدردِ تن‏به‏راحت‏داده 

عیّاش را مطرح كنند.)1380/2/12(

آخرت بدون دنیا نم‌یشود، دنیا بدون عدالت
  اصلًا آخرت بدون دنیا نم‏ىشــود و امكان ندارد كه انســان بخواهد به آن مواهب معنوى برسد و 
دنیاى ویرانى هم داشته باشد. این كار، دلایل واضحى دارد كه نم‏ىخواهم آنها را تكرار كنم - مطالبى 
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است كه هم شما م‏ىدانید، هم من - باید دنیا را آباد كنیم و این كارها همه آباد كردن دنیاست؛ اما دنیاى 
آبادِ دور از عدالت و دور از معنویت به درد نم‏ىخورد. گیرم كه رشدمان - به تعبیر غلط كه گفته م‏ىشود 
نرخ رشد - آمد بالا و فرض بفرمایید درآمد سرانه‏مان دو برابر و سه برابر شد؛ اما عدالت در جامعه نبود؛ 
یعنى عمده این درآمد به یك بخش محدودى رسید و بخش عظیمى از مردم، محروم و گرسنه ماندند. 

این، كارى نیست كه ما باید انجام دهیم؛ این، آن تكلیفى نیست كه ما برعهده داریم.)1382/6/5(

رودربایستی ندارند، حتی با روحانی
  بــه حد ضــرورت اكتفا كنید و اندازه نگه دارید؛ اینها ما را از مــردم دور مك‏ىند، روحانیون را از 
مردم دور مك‏ىند. روحانیون، به تقوا و ورع و ب‏ىاعتنایى به دنیا در چشــمها شیرین شدند. بدون ورع 
و بدون دورانداختن دنیا، نم‏ىشود در چشمها شیرین ماند. مردم رودربایستى ندارند؛ خدا هم با كسى 

رودربایستى ندارد.)1370/5/23(

با تجمل نم‌یشود
  فضا را، فضاى تجمّلاتى و تجمّل‏گرایى و عادت كردن به تجمّل قرار ندهیم؛ چون امروز اگر این 
روحیه تجمّل‏گرایى در جامعه ما رواج پیدا كند - كه متأسفانه تا میزان زیادى هم رواج پیدا كرده است - 

بسیارى از مشكلات اقتصادى و اجتماعى و اخلاقى كشور اصلًا حل نخواهد شد.)1378/10/4(

بازسازی خطرناک!
  دوران بازســازى، دوران شكوفایى و پیشــرفت ملت و دوران ساختن كشور است. اما در همین 
حال، این دوران، دوران خطرِ گرایش آدمهاى ضعیف به ســمت اشرافیگرى و تجمّل و انباشت ثروت و 
سوءاستفاده اقتصادى است. لذا همه باید خیلى مراقب باشند؛ هم مسؤولان و هم آحاد مردم.)1376/1/1(

موثرتر از ده ابرقدرت
  بعضیها سراغ رفتار تجمّل‏آمیز و اشرافیگرانه و خودروهاى آن چنانى و خانه‏هاى آن چنانى نروند. 
اگر این امور رعایت شد و این پارسایى و این اهتمام به هدف اصلى محقّق گردید، آن وقت امریكا كه هیچ؛ 
حتّى اگر ده ابرقدرت مثل امریكا، با انگیزه‏هاى خصمانه نسبت به جمهورى اسلامى در دنیا هم وجود 

داشته باشد، به فضل پروردگار هیچ غلطى نم‏ىتوانند بكنند.)1376/1/27(
  موضوع دیگر، احساس تنعّم و زندگى مرفّه مسؤولان است. من از این بابت من واقعاً رنج م‏ىبرم. 
این البته خطاب به شما نیست. بعضى از شما زندگیهاى خیلى معمولى و خوبى دارید. روند كار نباید به 

سمت تنعّم روزافزون مسؤولان و تظاهر به این معنا باشد؛ این غلط است.)1382/6/5(
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معنای زهد این است نه آن
  اشتباه نكنیم! ب‏ىرغبتى به دنیا، به معناى پشت كردن به تلاش، سازندگى، مبارزه و ساختن جهان 
به شكل مطلوب نیست. آن زحمتها را باید كشید. كسى كه ب‏ىرغبت به دنیاست، زاهد است؛ یعنى همه 
آن زحمتها را مك‏ىشد، مجاهده مك‏ىند، مبارزه مك‏ىند، خود را در میدانهاى مبارزه حتّى به خطر هم 
م‏ىاندازد، تا پاى جان هم پیش م‏ىرود، بازوى او، پاى او، مغز او، جســم او، روح او و دارایى او هم - اگر 
دارد - در راه ســاختن دنیاى خوب مصرف م‏ىشود؛ منتها وقتى نوبت برداشتِ شخصى از خزانه دنیا 

م‏ىرسد، كم برم‏ىدارد. این، معناى زهد است.)1371/10/17(

اسوه حیوانی؟
  نم‏ىشود ما در زندگى مادّى مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شكل یك اسوه 

نگاه كنند؛ مردمى كه خیلیشان از اولیات زندگى محرومند. )1370/5/23(

فقط ریش کافی است؟!
  من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقلابیم. یىك از شماها معلم بود، یىك دانشجو بود، یىك 
طلبه بود، یىك منبرى بود، همه‏مان این‏طور بودیم؛ اما حالا مثل عروســى اشراف عروسى بگیریم، مثل 
خانهى‏ اشراف خانه درست كنیم، مثل حركت اشراف در خیابانها حركت كنیم! اشراف مگر چگونه بودند؟ 
چون آنها فقط ریششان تراشیده بود، ولى ما ریشمان را گذاشته‏ایم، همین كافى است؟! نه، ما هم مترفین 
ه در جامعهى‏ اسلامى هم ممكن است مترف به وجود بیاید. از آیهى‏ شریفهى‏ »واذا اردنا ان  م‏ىشویم. واللَّ
نهلك قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها«)17( بترسیم. تُرف، فسق هم دنبال خودش م‏ىآورد. )1370/5/23(

مسؤول ب‌یدندان!
  افراد مسؤول در این نظام، باید دندان لذایذ ب‏ىشمارى را بكَنند.)1372/3/26(

هنگامه‌ی خطر
  اگر خواص یك كشور - یعنى نیروهایى كه با زبانشان، با قلمشان، با رفتارشان، با امضایشان، بر روى 
مسیر یك ملت اثر م‏ىگذارند - میل به سازش و راحت‏طلبى و زندگى مرفه و خوشگذرانى پیدا كنند و از 

حضور در میدانهاى خطر خسته شوند، آن وقت خطر تهدید مك‏ىند.)1379/3/14(
  عزیزان من! این نكته را در این‏جا بگویم: از جمله چیزهایى كه روند حركت به سمت عدالت را در 
جامعه كُند مك‏ىند، نمود اشرافیگرى در مسؤولان بالاى كشور است؛ از این اجتناب كنید.)1380/6/5(

  كسى كه براى خود مسؤولیتى قائل است، اگر دنیازده و رفاه‏زده شد، كارش زار خواهد شد و كار 
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مردم را هم زار خواهد كرد.)1380/8/12(
  ما مســؤولان باید روح اســامى را در خود زنده نگهداریم؛ روح اشرافیگرى را دور بیندازیم و رشته 
سودجویى و ثروت‏طلبى و دنبال منافع شخصى دویدن و تجمّل پرستى و امثال اینها را از دست و پاى خود باز 
كنیم. اگر گرفتاریهاى ما در بخشى حل نشده است، علّتش اینهاست؛ اینها را باید اصلاح كنیم. )1381/3/1(

یک گناه در مراکز قدرت
  در نظام اسلامى، مراكز قدرت و كسانى كه دستگاههاى مختلف و مدیریّتها و امضاءها را در اختیار 

دارند، باید به جمع ثروت شخصى براى خود، به عنوان یك گناه نگاه كنند. )1381/7/3(

هدف دشمن، غلبه سرگرمی بر آرمان
  امروز آنها منتظرند كه فساد در داخل این كشور نفوذ پیدا كند؛ تردید در اذهان جوانان این كشور 
نفوذ پیدا كند؛ سرگرمیهاى باز دارنده و فاسد، بر آرمانهاى بزرگ غلبه پیدا كند؛ دنیا طلبى و اشتغال به 
مال و زینت دنیا رایج شود و لذّت پول و زندگى راحت و تجمّلاتى، خود را زیر دندان عناصر انقلابى نشان 

دهد.)1373/10/15(

فقط با تقوا و لاغیر
  جبهــهى‏ حق، فقط در صورتى كه باخدا و باتقوا و باطهارت باشــد، خواهد توانســت در مقابل 
جبههى‏ باطل بایستد و پیش برود، و لاغیر.... این جبهه، فقط با تقوا پیش خواهد رفت. این نظام، جز با 
رعایت تقوا و طهارت و پاىك و محاسبهى‏ دقیق و صحیح و حسابرسىِ هركدامِ ما از خودش - »حاسبوا 
انفسكم«)13( - پیش نخواهد رفت. اشتباه است اگر كسى خیال كند همان كارهایى كه دیگر حكومتها 
و دیگر كارگزاران دولتها در دنیا مك‏ىنند، ما هم همانها را بكنیم. ما اصولى داریم، ما روشهاى مخصوص 
به خودمان را داریم؛ اینها متعلق به اسلام است. این اصول باید بر دنیا حاكم بشود؛ نه این كه اصول غلط 

دنیاى جاهلى و استكبارى، خودش را بر ما تحمیل بكند.)1370/5/23(
  عدالت اجتماعى، در ســایه اصلاح انســان، نفوس و بواطن و در سایه توجّه به خدا و ذكر، حاصل 

خواهد شد.)1374/9/29(

مخلصین در خطر عظیم
  عزیزان من! بدانید كه هیچكدام از ما مصون و معصوم از بروز فساد نیستیم؛ حتى انسانهاى صالح و 
انسانهاى مؤمن كه در آن روایت دارد: »والمخلصون فى خطر عظیم«)المراقبات، ج 1، ص 150(. وقتى 

كه مخلصین در خطرند، تكلیف ما معلوم است دیگر!)1378/3/10(
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ب‌یتقوا نم‌یتواند
  نم‏ىشود كسى در درون خود و در عمل شخصىِ خود تقوا نداشته باشد، دچار هواى نفس و اسیر 
شــیطان باشد، اما ادّعا كند كه م‏ىتواند در جامعه عدالت را اجرا كند. چنین چیزى ممكن نیست. ... 
انسانى كه مراقب خود نیست و در عمل و كلام و زندگى شخصىِ خود دچار ب‏ىعدالتى و ب‏ىتقوایى است، 

نم‏ىتواند در محیط جامعه منشأ عدالت اجتماعى باشد.)1379/12/26(

روش همراه ارزش
  در اسلام همچنان كه ارزشها بسیار اهمیت دارند، روشها هم اهمیت دارند و ارزشها باید در روشها 
هم خودشان را نشان دهند. امروز اگر م‏ىخواهیم حكومت ما به معناى حقیقى كلمه اسلامى باشد، بدون 
ملاحظه باید در همین راه حركت كنیم. مسؤولان بخشهاى مختلف، قواى سه‏گانه، مدیران میانى، همه و 
همه باید سع‏ىشان این باشد كه براى كارها و پیشبرد اهدافشان، از روش سالم و اخلاقى استفاده كنند. 
استفاده از این روش ممكن است در جایى ناكامیها و دردسرهایى را هم به لحاظ كسب قدرت به وجود 
آورد؛ اما درعین‏حال این متعیّن اســت كه از نظر اسلام و از نظر امیرالمؤمنین، تشبّث به روشهاى غیر 

اخلاقى به‏هیچ‏وجه صحیح نیست. راه على این است و ما باید این‏گونه حركت كنیم. )1379/12/26(

اینها هم جزو اسلام است
  عزیزان من! باید به اسلام عمل كنیم. عمل به اسلام فقط نماز و روزه نیست؛ نماز و روزه و حجّ و 
عبادت جزوى از اسلام است. رحم و عدالت، رسیدگى به خواستهاى عمومى مردم، خدمت به انسانها و 

مبارزه با شر و انواع فساد هم جزو اسلام است.)1381/12/4(
  در درجه اوّل، مسؤول باید احساس كند در مقابل خداى متعال براى خدمت به مردم و استقرار 

عدالت در میان آنها مسؤول است.)1382/9/25(

رفتار دینی یعنی عدالت و خدمت
  عمل صالحى كه در اســام از یك مســؤول نظام سیاسى خواسته شده است، رفتار دینى است. 
رفتار دینى یعنى گسترش عدالت در جامعه و خدمت به آحاد مردم. در اسلام خدمت به انسانها، حتّى 

انسانهاى غیرمؤمن هم موردنظر است.)1383/1/2(

خواهش نکنید، بگویید آقا! نکن!
  طرف امر به معروف و نهى از منكر فقط طبقه عامه مردم نیســتند؛ حتى اگر در سطوح بالا هم 
هستند، شما باید به او امر كنید؛ نه اینك‏ه از او خواهش كنید؛ باید بگویید: آقا! نكن؛ این كار یا این حرف 
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درست نیست. امر و نهى باید با حالت استعلاء باشد. البته این استعلاء معنایش این نیست كه آمران حتماً 
باید بالاتر از مأموران، و ناهیان بالاتر از منهیان باشند؛ نه، روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهى است؛ 
مدل خواهش و تقاضا و تضرّع نیست. نم‏ىشود گفت كه خواهش مك‏ىنم شما این اشتباه را نكنید؛ نه، 
باید گفت آقا! این اشتباه را نكن؛ چرا اشتباه مك‏ىنى؟ طرف، هر كسى هست - بنده كه طلبه حقیرى 

هستم - از بنده مهمتر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهى از منكر قرار م‏ىگیرد.

ابزارهای دشمن چیست؟
  هركه م‏ىخواهد با امریكا مبارزه اساســى كند، باید به این مردم خدمت كند. هر كه م‏ىخواهد با 
دشمنان این ملت مبارزه عملىِ كارآمد كند، با فساد مبارزه كند. ابزارهاى دشمن در درون كشور و نظام 
ما عبارت است از فساد، تبعیض و فاصله طبقاتى. ما باید با اینها مبارزه كنیم. این وظیفه دولت و مجلس 
و قوّه قضاییّه و همه اركان نظام است. به مردم خدمت كنند، با مفسد مماشات نكنند، فساد را در بدنه 

دستگاههاى حكومت به‏هیچ‏وجه نپذیرند و تحمّل نكنند؛ این بزرگترین خدمت است.)1382/3/4(

سازندگی بدون دنیاطلبی
  عزیــزان من! انســان این تحــوّلات اجتماعی را دیر می‏فهمد؛ باید مراقب بــود. تقوا یعنی این. 
تقوا یعنی آن کســانی که حوزه حاکمیتشــان شخص خودشان اســت، مواظب خودشان باشند. آن 
کســانی هم که حوزه حاکمیتشان از شخص خودشان وسیعتر است، هم مواظب خودشان باشند، هم 
مواظب دیگران باشند. آن کســانی که در رأسند، هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب کلّ جامعه 
باشــند که به سمت دنیاطلبی، به سمت دل بســتن به زخارف دنیا و به سمت خودخواهی نروند. این 
معنایش آباد نکردن جامعه نیســت؛ جامعــه را آباد کنند و ثروتهای فراوان به وجــود آورند؛ اما برای 
شــخص خودشــان نخواهند؛ این بد است. هر کس بتواند جامعه اســامی را ثروتمند کند و کارهای 
بزرگی انجام دهد، ثواب بزرگی کرده اســت. این کسانی که بحمدالله توانستند در این چند سال کشور 
را بســازند، پرچم ســازندگی را در این کشــور بلند کنند، کارهای بزرگی را انجام دهند، اینها کارهای 
خیلی خوبی کرده‏اند؛ اینها دنیاطلبی نیســت. دنیاطلبی آن است که کسی برای خود بخواهد؛ برای 
 خود حرکت کند؛ از بیت‏المال یا غیر بیت‏المال، به فکر جمع کردن برای خود بیفتد؛ این بد است. باید 

مراقب باشیم.  )1377/2/18(
  مسؤول امور و صاحبِ منصب در نظام اسلامى، مسأله‏اش فقط مواجهه با مردم نیست؛ اگر با خدا 
متّصل نباشد، كارِ براى مردم و خدمت براى آنها - یعنى همان مسؤولیت اصل‏ىاى كه دارد - لنگ خواهد 

ماند. پشتوانه این مأموریت و مسؤولیت، همین ارتباط با مردم است. )1379/9/25(
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شروط قدرت و ثروت
  بعضى تصوّر مك‏ىنند قدرت یا ثروت ذاتاً شرّ است؛ در حالك‏ىه این‏طور نیست؛ قدرت و ثروت مثل 
بقیه مواهب زندگى، زینت زندگى است: »زینة الحیاة الدّنیا)6(«. ما از این قدرت چگونه استفاده مك‏ىنیم؟ 
اگر استفاده خوب كردیم، خیر است؛ اگر در خدمت مردم قرار دادیم، خیر است؛ اگر در خدمت ترویج 
اخلاق و معنویّت و صلاح و رستگارى انسانها قرار دادیم، خیر است؛ اما اگر در خدمت مطامع شخصى 
و هواهاى نفسانى قرار دادیم و مثل حیوانهاى درنده، علیه این و آن به كار گرفتیم، م‏ىشود شر؛ هرچه 

بیشتر باشد، شرّش هم بیشتر است؛ هرچه بالاتر باشد، شرّش هم شدیدتر است.)1382/5/15(
هدف طراز اول

  در نظام اســامى، رفع فقر و محرومیت، در شــمار هدفهاى طراز اول است و پایبندى به اصول 
انقلاب، بدون مجاهدت در راه نجات مســتضعفان و محرومان، ســخنى ب‌ىمعنى و ادعایى پوچ است.

)1369/3/10(
  اساس سیاست كلّى اقتصادى كشور، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. البته ممكن 
است یك نفر با تلاش و استعدادِ بیشتر، بهره بیشترى براى خودش فراهم كند. این مانعى ندارد. اما در 

جامعه فقر نباید باشد. )1372/5/12(

راه علاج فقر
  علاج فقر به شكل اصولى در هر جامعه‏اى، از راه استقرار عدالت اجتماعى و نظام عادلانه در محیط 
جامعه است، تا كسانى كه اهل دست‏اندازى به حقوق دیگرانند، نتوانند ثروتى را كه حقّ همگان است، به 
سود خود مصادره كنند. این یك وظیفه دولتى و حكومتى است؛ اما مردم هم به نوبه خود وظیفه سنگینى 
بر دوش دارند. اجراى برنامه‏هاى اجتماعى فقط در بلندمدّت و میان‏مدّت و بتدریج امكانپذیر است؛ اما 
نم‏ىشود منتظر ماند تا برنامه‏هاى اجتماعى به ثمر برسد و شاهد محرومیت محرومان و فقر گرسنگان در 
جامعه بود. این وظیفه خودِ مردم و همه كسانى است كه م‏ىتوانند در این راه تلاش كنند.)1381/9/15(
  مردم هستند كه باید با نشاطِ خودشان و با توانای‏ىهایى كه پیدا مك‏ىنند، سرزمین‏شان را آباد كنند. 

ابتكار آحاد مردم است كه همه جاى زمین را آباد مك‏ىند.)1383/8/20(

ملاک دولتهای جمهوری اسلامی
  در مجموعه برنامه‏هاى دولتها و قوهى‏ مجریه، این‏گونه مسائل كه به متن زندگى مردم در بخشهاى 
مختلف ارتباط پیدا مك‏ىند، باید در درجهى‏ اول قرار بگیرد. هر كارى در كشور صورت م‏ىگیرد، باید با 
هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگى عموم مردم - نه بخشى از مردم و قشرهاى خاص - 
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باشد. در چنین فضایى است كه مردم م‏ىتوانند به اهداف والاى نظام اسلامى - یعنى معنویت و تكامل 
روحى و تعالى اخلاقى - دست پیدا كنند؛ فضایى كه خیرات جامعه به نحو صحیح میان مردم تقسیم 
شــود؛ هر كس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهرهى‏ آن را ببرد و نظام و حكومت مراقب باشد كه 
هم به كسى ظلم نشود و هم هیچك‏س محروم نماند. معناى ریشهك‏نى فقر این است. دربارهى‏ دولتهاى 

جمهورى اسلامى اینها را باید ملاك قرار داد.)1384/2/17(
  در نظام اسلامى، چیزى كه به شدّت با آن مقابله م‏ىشود، رسوخ فساد است. در نظام اسلامى، با 
اعتقاد بد و نادرست، این‏طور مقابله نم‏ىشود كه با عمل غیر صحیح و عمل غیراخلاقى و خداى ناكرده 

رسوخ فساد مبارزه م‏ىشود. )1372/5/12(

در جامعه نه در اتاق خلوت
  امام و پیشوا و رئیس جامعه اسلامى نم‏ىتواند كسى باشد كه اهل فسق و فجور و خیانت و فساد 
و دورى از خدا و اینهاست. باید كسى باشد كه به كتاب خدا عمل كند. یعنى در جامعه عمل كند؛ نه این 
كه خودش در اتاق خلوت فقط نماز بخواند؛ بلكه عمل به كتاب را در جامعه زنده كند، اخذ به قسط و 

عدل كند و حق را قانون جامعه قرار دهد.)1374/3/19(

مواظبت از گلوگاه
  از جمله مسائلى كه در این مبارزه وسیع حتماً باید مورد توجّه قرار گیرد، این است كه تنها با كسى 
كه فساد كرده و فسادى كه تحقّق پیدا كرده است، برخورد نشود؛ مواظب باشند فساد به وجود نیاید. 
بنده به مسؤولان دستگاههاى اجرایى و قضایى تأكید كرده‏ام، بگردند ببینند جاهایى كه گلوگاه فساد 

است، كجاست؛ آن‏جا را تحت نظارت قرار دهند و نگذارند از اوّل فسادى به وجود بیاید.)1380/11/3(

بازیهای جناحی، جلوی حق را نگیرد
  ]مسئولان دستگاههای اجاریی و قضایی[ مواظب باشند تمایلات و احساسات و بازیهاى سیاسى و 
خطّى و جناحى و غیره - كه دشمنان از اینك‏ه این چیزها در بین مسؤولان ما رواج پیدا كند، خوشحال 
م‏ىشــوند - به میان نیاید؛ جلوِ حق را نگیرد و مانعِ دیدن و نظر كردن و فهمیدن چشــمها نشــود.

)1380/11/3(

سخن آسان، عمل مشکل
  عدالت این‏گونه اســت كه در شعار و در گفتن خیلى شــیرین و جالب است و همه م‏ىگویند و 
خوششان م‏ىآید؛ اما وقتى بناى عمل و انصاف دادن شد، آن وقت خیلى مشكل م‏ىشود. خیلى از كسانى 
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كه م‏ىبینید گاهى به نفع عدالت شعار هم م‏ىدهند، وقتى كه پاى عمل برسد، لنگ م‏ىمانند و شاید از 
شعار دادن هم پشیمان شوند.)1381/9/7(

دست بیرونی
  یىك از دشــوارترین میدانهاى مجاهدت، میدان مجاهدت براى بسط عدالت است. هركس كه با 
نوعى تخلّف - چه تخلّفهاى محسوس و چه تخلّفهاى نامحسوس - دستى در بیرون از مرز قانونىِ مجاز 

براى خود دارد، با این مبارزه مخالفت و معارضه مك‏ىند.)1382/6/19(
  مبارزهى‏ با فســاد، یك جنبهى‏ اخلاقىِ محض نیست؛ ادارهى‏ كشور متوقف به مبارزهى‏ با فساد 

است.)1383/3/27(
  در هیچ نقطه‏یى از كشور فقر نباشد - عدالت برقرار باشد - فساد نباشد و افراد مفسد از دستگاه‏هاى 
تصمیم‏گیر طرد شوند و امكان دخالت پیدا نكنند، اینها چیزهایى است كه ما باید مورد توجه قرار دهیم.  

)1384/3/3(

این دعواها مشکل مردم را حل نم‌یکند
  در كشــور باید فساد ریشهك‏ن شود؛ تبعیض نباشد؛ به طبقهى‏ مستضعف و محروم - بخصوص 
مستضعفینِ ب‏ىدست و پا - به‏طور ویژه توجه شود؛ اینها وظایف اسلامى ماست؛ وظایفى است كه قانون 
اساســى بر دوش همهى‏ مسئولان كشور گذاشته است؛ هیچك‏س نم‏ىتواند خود را از این كارها بركنار 
بدارد. دعواهاى لفظى، شعارهاى لفاظ‏ىگونه، اسم از مفاهیم مبهم و ب‏ىسروته آوردن، مشكل مردم را 
حل نمك‏ىند؛ مردم احتیاج دارند به اینك‏ه در میدان عمل و كار، با لجن‏هایى كه نم‏ىگذارد این دریاچهى‏ 

مصفا طراوت لازم را داشته باشد، مبارزه شود. )1384/3/25(

همه یکسانند
  آن‏جایى كه قانون در میان است، همه یكسانند. این امر بسیار مهمّى در اسلام است. دیگران هم 

ادّعاى این را مك‏ىنند، اما اسلام این را در عمل نشان داده است.)1379/4/7(
قدرت و حكومت، نســبت به آحاد مردم یكسان باشد. در مقابل قانون، امتیازات و برخوردها  	 
یكسان باشد. البته انسان با یىك دوست و خویشاوند است؛ لذا ارتباطات با همه، به یك صورت نیست. آن 
كسانى كه در جایى مسؤولیتى دارند - مسؤول یك اداره یا یك میز، فرقى نمك‏ىند. مسؤولیت یك ناحیه 
كوچك، یا مسؤولیتهاى بزرگ، همه مثل هم است - م‏ىدانند كه بالاخره انسان با یىك آشنا و با یىك آشنا 
نیست. نم‏ىخواهیم این را بگوییم. منظور ما برخورد و رفتار قانونى است. آن جایى كه پاى امتیازات به 
میان م‏ىآید و حركت و نگاه و اشــاره، از سوى این مسؤول، منشأ اثر م‏ىشود، این جا باید یكسان باشد. 
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همه باید احساس كنند كه به طور یكسان از خیرات نظام اسلامى بهره‏مند م‏ىشوند. البته بعضیها تنبلند 
و دنبال كار نم‏ىروند؛ بعضیها كوتاهى مك‏ىنند؛ بعضى به خودشان ظلم مك‏ىنند؛ حساب آنها جداست 

)1375/9/5(.

تبعیض برای نخبگان
  منهاى اینك‏ه ما بخواهیم غیرنخبه را مورد تغافل قرار دهیم، باید براى نخبگان، حسابى باز كرد. 
ممكن اســت به نظر بیاید این یك تبعیض اســت؛ اما تبعیض همه جا غیرعادلانه نیست؛ گاهى اوقات 
تبعیض، عین عدالت است. این حساب باز كردن براى نخبگان، عین عدل است؛ به خاطر اینك‏ه ما باید 

نخبه و هوشمند را در حدّى كه م‏ىتواند رشد كند، رشد بدهیم.)1381/7/3(

درجه اول برنامه‌ی دولتها
  در مجموعه برنامه‏هاى دولتها و قوهى‏ مجریه، این‏گونه مسائل كه به متن زندگى مردم در بخشهاى 
مختلف ارتباط پیدا مك‏ىند، باید در درجهى‏ اول قرار بگیرد. هر كارى در كشور صورت م‏ىگیرد، باید با 
هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگى عموم مردم - نه بخشى از مردم و قشرهاى خاص - 
باشد. در چنین فضایى است كه مردم م‏ىتوانند به اهداف والاى نظام اسلامى - یعنى معنویت و تكامل 
روحى و تعالى اخلاقى - دست پیدا كنند؛ فضایى كه خیرات جامعه به نحو صحیح میان مردم تقسیم 
شــود؛ هر كس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهرهى‏ آن را ببرد و نظام و حكومت مراقب باشد كه 

هم به كسى ظلم نشود و هم هیچك‏س محروم نماند. معناى ریشهك‏نى فقر این است. )1384/2/17(
  خداى متعال از جامعه فقیر خشنود نیست و از جامعه مستمند و ملت فقیرى كه نم‏ىتواند زندگى 
خود را تأمین كند، خوشش نم‏ىآید. خداى متعال، براى یك جامعه، غنا و ثروت و داشتن امكانات زندگى 
و استخراج ذخیره‏هاى زیرزمینى و امثال اینها را خواسته است. اسلام، این را خواسته است.)1376/1/1(

بزرگترین مسئولیت
  من معتقدم تلاش براى عدالت اجتماعى و پُر كردن شكاف طبقاتى، بزرگترین مسؤولیت ماست.

)1382/7/22(
  پر كردن شكاف اقتصادى در بین مردم و رفع تبعیض در استفادهى‏ از منابع گوناگون ملى در میان 

طبقات مردم، مهمترین و سخت‏ترین مسؤولیت ماست.)1383/3/14(

جو حزب اللهی را غالب کنید
  در محیط وزارتخانه، آن جو حزب اللهی را غالب كنید. با همان بار معنایی كه كلمه »حزب اللهی« 
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دارد. باید آدم‌های متدین بر سرنوشت تشكیلات حاكم باشند. ... اما آن‌هایی كه تعیین كننده‌اند، راه را 
مشخص میك‌نند؛ و به خصوص، در سطوح بالای مدیریت و نیز كارشناسی‌هایی كه خط دهنده هستند، 

باید افرادی باشند با روحیه انقلابی و اسلامی عمیق.)1372/6/3(
نظام اسلامی عبارت است از...

  امروز همه وظیفه داریم. امروز بزرگترین وظیفه ما حراست از نظام اسلامی است. نظام اسلامی 
عبارت اســت از این که اولا قسط اسلامی و احکام اسلامی در جامعه تحقق پیدا کند؛ ثانیا افراد صالح 
و شایسته‌ای متصدی و مباشر این کار باشــند-بدون وجود افراد شایسته و صالح، امکان ندارد احکام 
اسلامی و قسط اسلامی در جامعه پیاده شود- ثانیا اعتماد و باور و قبول مردم و رابطه مستحکم میان این 
مجموعه خدمتگذار و مردم باید وجود داشته باشد. هر کدام از این سه پایه اگر کم باشد، فلسفه حکومت 
اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر ما هدف خود را اجرای قسط اسلامی و تحقق احکام اسلامی قرار 
ندادیم و باور و ایمان خود را به اهداف دیگری متوجه کردیم، این نظام اسلامی حفظ نخواهد شد و اصلا 

نظام، اسلامی نیست.)قاموس عدالت ص272(

رفاقت، هرگز!
  رفاقتهاى شــخصى و حزبى و ملاحظات سیاســى به هیچ رو، نباید مجوّز گزینش مدیران فاقد 

ملاكهاى اصلى شمرده شود. )1382/2/5(

این عقیده شخصی است، نه اجتماعی
  براى یك مســؤول عقیده و اخلاق مسألهى‌ شخصى نیست؛ مسأله‌اى اجتماعى و عمومى است؛ 
حاكم شدن بر سرنوشت مردم است. آن كسى كه به مجلس م‌ىرود، یا به هر مسؤولیت دیگرى در نظام 
جمهورى اسلامى م‌ىرسد، اگر فاسد، بیگانه‌پرست و در خدمت منافع طبقات برخوردار جامعه بود، دیگر 
نم‌ىتواند نقشى را كه ملت و طبقات محروم م‌ىخواهند، ایفا كند. اگر آن شخص انسان معامله‌گر، رشوه و 
توصیه‌پذیر و مرعوبى بود؛ در مقابل تشرِ تبلیغات و سیاستهاى خارجى جا زد، دیگر نم‌ىتواند مورد اعتماد 

مردم قرار گیرد و برود آن‌جا بنشیند و تكلیف ملك و ملت را معیّن كند.)1382/9/26(

نسبت کارآمدی و مشروعیت
  مشروعیت همهى‏ ما بسته به انجام وظیفه و كارآیى در انجام وظیفه است. بنده روى این اصرار و 
تكیه دارم كه بر روى كارآی‏ىها و كارآمدى مسؤولان طبق همان ضوابطى كه قوانین ما متخذ از شرع و 
قانون اساسى است، بایست تكیه شود. هرجا كارآمدى نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت.... وقتى این 
عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیهى‏ مسؤولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیت 
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هم زایل خواهد شد.)1383/6/31(
  اصلح كسى است كه هم به ترقى و پیشرفت كشور و توسعهى‏ اقتصادى و غیراقتصادى بیندیشد؛ 
هم زیر توهمات مربوط به توســعه، آن‏چنان محو و مات نشود كه از یاد قشرهاى مظلوم و ضعیف غافل 

بماند.)1384/2/17(

اصل‌یترین مسأله در تنظیم برنامه‌ها
  در تنظیم برنامه‏هاى كشــور، اصل‏ىترین مســأله عبارت از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات 
مســتضعف و محروم و پابرهنگان، از تبعات دوران ستمشــاهى و آثار سلطهى‏ بیگانگان است، همهى‏ 
برنامه‏هاى اقتصادى و تولیدى و سازندگى و رونق اقتصادى باید به این هدف، متوجه باشد و تنها در این 

صورت است كه این برنامه‏ها درست و قابل قبول است. )1371/3/7(
اگر كســى وامدار دستگاهها و اشخاص و وامدار پول و قدرت شد، دیگر نم‏ىتواند براى مردم  	 

دلسوزى كند. پس دلسوزى هم یك شرط بزرگ است.)1382/11/24(

به چشم وظیفه
  در این‏جا]جمهوری اســامی[ این مسائل]حكومت كردن و منصب[ باید به چشم یك مسؤولیت 
و وظیفه محض تلقّى شــود. به عنوان یك كار تلقى شــود؛ كارى كه سخت است و هرچه بالاتر م‏ىرود 
سخت‏تر هم م‏ىشود. باید به عنوان یك مسؤولیت و یك تعهّد به آن نگریسته شود. نه اینك‏ه وقتى امكانات 
پیدا كردیم، آن را براى تهیه لوازم رفاه شــخصى، تشریفات، اسرافها و تجمّلات و غیره، بهترین فرصتها 

تلقّى كنیم.)1371/10/17(

الزامات توسعه
  در تنظیم سیاستهاى اقتصادى لازم است امر رشد و توسعه همراه با: عدالت اجتماعى، و بهره‏مندى 
عمومى در جریان افزایش بهره‏ورى مل‏ى، جلوگیرى از تداول ثروت در دســت افراد و گروههاى خاص‏، 
برنامهى‏ جامع تأمین اجتماعى و حمایت از حقوق محرومین و مســتضعفین جامعه‏، گسترش هر چه 
بیشــتر صادرات غیر نفتى به منظور كاهش اتكاء اقتصاد به نفت‏، انتخاب سیاستهاى محورى از قبیل 
كشاورزى و ب‏ىنیازى نسبى از دیگران در تأمین امنیت غذایى جامعه‏، ایجاد زمینه‏هاى اشتغال با توجه 
به استعدادها و ظرفیتهاى طبیعى و جغرافیایى كشور، تأمین امنیت كامل براى سرمایه گذارى مشروع‏، 

جلوگیرى از پیدایش فساد، ارتشاء، انحصار و ثروتهاى حرام‏ مورد توجه قرار گیرد.)1378/1/19(
  خیلى از كسانى كه م‏ىبینید گاهى به نفع عدالت شعار هم م‏ىدهند، وقتى كه پاى عمل برسد، 

لنگ م‏ىمانند و شاید از شعار دادن هم پشیمان شوند.)1381/9/7(
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مردم محور توسعه
  در عرصه اجتماعى، توسعه باید با مردم گره بخورد؛ مردم باید محور توسعه باشند. عدالت حتماً یىك 
از شاخصهاى اصلى است. برنامه‏ریزى و سیاستگذار‏ىاى كه عدالت و توزیع عادلانه ثروت را در جامعه 

ندیده بگیرد، نم‏ىتواند چشم‏انداز مورد نظر ما را تأمین كند و برنامه مطلوب ما نیست.)1382/5/15(

قانون اساسی، علاج اساسی
  عمل به قانون اساســى، علاج اساســى دردهاى این كشور است. و عمل هم متوقّف بر این است 
كه عناصر عمل كننده...در مقام عمل، اخلاص و صفا و مسؤولیت و انجام وظیفه را ملاك خودشان قرار 

دهند. این اساس قضیه است.)1379/3/29(

مسئولیت بدون آرمان امام حرام است
  اگر كسى در نظام جمهورى اسلامى در مسؤولیتى مشغول كار است، ولى آرمانهاى نظام جمهورى 
اسلامى را آن‏گونه كه امام بزرگوار ترسیم كرده است و در قانون اساسى تجسّم پیدا كرده، در دلش قبول 
ندارد، اشــغال آن پست براى او حرام شرعى است. آن‏جایى كه صحبت از مسائل اساسى نظام اسلامى 
است، آن‏جایى كه وحدت دین و سیاست مطرح است، آن‏جایى كه اصول قانون اساسى مورد نظر است، 
آن‏جایى كه الزام به تبعیّت از دین و شــریعت مطرح اســت، اگر یك مسؤول عقیده‏اى غیر از این دارد، 
م‏ىتواند شــهروند جمهورى اسلامى باشــد - مانعى ندارد - اما نم‏ىتواند مسؤول باشد؛ بخصوص در 

مسؤولیتهاى بالا.)1380/8/8(

راه باز است
  راه براى خدمت و باز كردن گره‏هاى اقتصادى و معیشتى مردم باز است؛ راه براى اجراى عدالت 
و پُركردن شكاف طبقاتى - كه در جامعه ما كه اسلامى است و نباید باشد، ولى متأسّفانه وجود دارد - باز 

است. راههاى عاقلانه و منطقى وجود دارد؛ مسؤولان باید همّت كنند.)1381/3/14(
  نظام اسلامى ...باید تمام همت خود را به پُركردن شكافهاى عمیق اقتصادى و اجتماعى میان فقیر 
و غنى مصروف كند و سرمایه‏هاى مادّى و معنوى كشور را در راه خدمت به پابرهنگان كه حق حیات به 

گردن كشور دارند، به كار اندازد.)1369/8/13(

مسابقه برای خدمت نه قدرت
  انتخابات در كشور ما باید مسابقه‏اى براى خدمت باشد، نه مسابقه‏اى براى كسب قدرت.... افزون طلبى براى 
مسؤولان ممنوع است. مشى اشرافیگرایانه براى مسؤولان كشور، نقطه ضعف به شمار م‏ىآید.)1380/2/11(
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مسائل اساسی به جای مباحث سیاسی
  دولت و دستگاه اجرایى كشور را به اجراى دقیق قوانین در خدمت مردم و منافع آنها و جلوگیرى 
از سوءاستفاده و سوءتدبیر در بخشهاى مختلف، و مجلس شوراى اسلامى را به پرداختن به نیازهاى مردم 
و ایجاد مقرّراتى كه در خدمت گشایش امور مردم باشد، و همچنین كم كردن از حجم مباحث سیاسى و 

پرداختن به مسائل اساسى كشور و مردم دعوت مك‏ىنم. )1382/3/22(
  وقتى این ملت به هدفهاى خود دســت پیدا خواهد كرد و مشــكلات گوناگون را از سر راه خود 
برخواهد داشت كه ایمان و جهاد در میان مسؤولان به عنوان یك ارزش شناخته شود. این جهاد، جهاد 

علمى، جهاد عدالتخواهى و جهاد مدیریتى و اقتصادى است. )1384/1/1(

کار، فلسفه مسئولیت
  در اسلام و نظام جمهورى اسلامى، فلسفه مسؤولیت پیدا كردنِ مسؤولان در كشور این است كه 
براى مردم كار كنند. مسؤولان براى مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستند. مردم، محورند. 
كسى كه در نظام جمهورى اسلامى مسؤولیتى به دست م‏ىآورد، باید همه همّ و غمّش براى مردم باشد؛ 
هــم براى دنیاى مردم، هم براى مادیّت مردم، هم براى معنویّت مردم، هم براى ایجاد عدالت در میان 
مردم، هم براى احیاى شأن انسانى مردم، هم براى آزادى مردم. اینها جزو وظایف اصلى حكومت است. 
البته وقتى م‏ىگوییم »مردم«، منظور همه طبقات مردمند؛ لیكن بدیهى است كسانى از مردم باید بیشتر 

مورد توجّه قرار گیرند كه بیشتر مورد محرومیت قرار گرفته‏اند.)1380/3/14(

کارتان در این جهت نباشد
  هرجا هستید، باید توجّه داشته باشید كارى كه انجام م‏ىدهید، در جهت میل صاحبان ثروت و 

قدرت نباشد.)1379/9/12(

ترجیح توده بر خواص
  امیرالمؤمنین در نامه خود به مالك اشتر متعرّض همین معنا م‏ىشوند و م‏ىگویند: »آن‏جایى كه 
امر دایر شد بین توده مردم - آنهایى كه محتاج عدالت تو هستند - با خواص و مجموعه‏هاى كوچك و 
بهره‏مند و ممتاز جامعه، حتماً توده مردم را ترجیح بده.« امروز این معنا باید شعار ما باشد و معیار درستىِ 

كار ما محسوب شود و برنامه‏ریزیها و سیاستگذاریها و عملكردهاى ما به دنبال این قضیه باشد.

نگرانی اینجاست
  نگرانى آن‏جاست كه به‏جاى پرداختن به مسائل واقعى زندگى مردم، به مسائل سیاسى با نامهاى 
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جعلى و گوناگون بپردازند و با اختلاف‏افكنى و متشــنّج كردن فضاى سیاسى كشور، دشمن را خشنود 
كنند.)1378/12/11(

  ]مبارزه با فقر، فســاد و تبعیض[  كارهاى پیچیده‏اى است؛ كارهاى ساده‏اى نیست؛ اما كارهایى 
است كه دستگاههاى بزرگ كشورى م‏ىتوانند دنبال آن بروند و هدف خودشان قرار دهند. باید مطالبات 
انســانهاى دلسوز و مسؤول، اینها باشــد. اگر اینها شد، آن وقت بسیارى از مشكلات، حل و بسیارى از 

گرفتاریها و گره‏ها باز خواهد شد.)1379/5/3(

کار اساسی، نه تشنّج سیاسی
  مردم حق هم دارند. طبقات ضعیف و مســتضعف مردم گرفتاریهاى زیادى دارند. بعضیها باید 
این بحثهاى سیاسىِ تشنّج‏آور را رها كنند و به كارهاى اساسى و عملى بپردازند؛ مردم از مسؤولان این 
انتظار را دارند. مرتّب دعواى سیاسى م‏ىشود. انتخابات بود، تمام شد؛ این اختلافات، این دو دستگیها، 
این به هم پریدنها، این مچ‏گیریهاى دروغین و واهى، این بهانه‏ســازىِ این علیه آن و آن علیه این را رها 
كنند؛ بخصوص مسؤولان - چه نمایندگان مجلس، چه مسؤولان دولتى - این موارد را كنار بگذارند و به 

كارهاى اساسى این كشور و این مردم بپردازند.)1378/12/11(

خواسته حقیقی مردم اینهاست
  نیازها و مطالبات حقیقی مردم را می شناســید؛ اشــتغال ، مبارزه با فساد مالی ، زدودن محرومیت از 
مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، روان شدن چرخه ی خدمت رسانی ، گسترش و اعتلای فرهنگ و 
اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق ، مسوولیت پذیری و پاسخگویی مسوولان حكومتی ، در شمار برجسته ترین 
این نیازها است و اینها است كه عدالت اجتماعی را ممكن و پیشرفت و توسعه را محقق میسازد. نیازهای موهوم 
و ساخته ی دست تبلیغاتچی های بیگانه و بدخواه، نباید بجای این خواسته های حقیقی بنشیند.)1383/3/7(

همیشه با استدلال
  هر كارى مك‏ىنید، باید طورى باشد كه براى آن استدلال و توجیه قانعك‏ننده‏اى داشته باشید. اگر 
از شما پرسیدند چرا این سرمایه‏گذارى را كردید، چرا آن اقدام را كردید، چرا آن اقدام را نكردید، بگویید 
با این اســتدلال.) بیانات رهبر معظم انقلاب اســامى در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیأت دولت‏(

)1380/6/5(
  ما معتقدیم وعده‏ها نباید تبلیغ شود. »خواهیم كرد« نباید عمده و درشت شود. البته مردم باید 
بدانند كه دستگاه در این صدد هست. آنچه را كه اتّفاق م‏ىافتد و تحقّق پیدا مك‏ىند، باید به مردم بگویند.

)1380/12/12(
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پاسخگویی، از رهبری تا مأموران
  مســؤولان بلند پایهى‏ كشور، قواى ســه‏گانه، از خود رهبرى تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید 
پاسخگو باشند؛ پاسخگوى كار خود، پاسخگوى تصمیم خود، پاسخگوى سخنى كه بر زبان آورده‏اند و 
تصمیمى كه گرفته‏اند؛ این معناى پاسخگویى است؛ این یك حقیقت اسلامى است و همه باید به آن پایبند 

باشیم.)1383/1/26(
  امروز مردم بین خودشــان و مســؤولان كشــور، فاصلهى‏ حقیقى احســاس نمك‏ىنند. این، 
نعمت بزرگى اســت. امروز اگر هریك از آحاد این مردم، با رئیس‏جمهور این كشــور ملاقاتى داشــته 
باشــد، احســاس نمك‏ىند كه با او فرق دارد. آن حالت اشــرافیگرى و اوج كاذب طبقاتى كه شــاید 
 بتوانــم بگویــم در همهى‏ حكومتها - تا آن‏جا كه مــا م‏ىدانیم - وجود دارد، در جمهورى اســامى

 نیست.)1369/3/7(
  كارى كنند كه مردم طعم شیرین خدماتى را كه در كشور انجام م‏ىگیرد، بچشند؛ در هیچ نقطه‏یى 
از كشــور فقر نباشد - عدالت برقرار باشد - فساد نباشد و افراد مفسد از دستگاه‏هاى تصمیم‏گیر طرد 

شوند و امكان دخالت پیدا نكنند.)1384/3/3(
  خدمت‏رسانى شما مابازا داشته باشد؛ یعنى واقعاً در همهى‏ بخش‏ها و در همهى‏ وزارتخانه‏ها تحول 

در خدمت‏رسانى به‏وجود بیاید. )1384/6/8(

هماهنگی یعنی...
  با یكدیگر هماهنگى داشته باشند. البته معنایش این نیست كه قوهى‏ مقننه از قوهى‏ مجریه سؤال 
نكند، یا قوهى‏ قضاییه به خطاى اشــخاصى از قواى دیگر نپردازد؛ معنایش این اســت كه هر كدام در 
محدودهى‏ وظایفِ خود صادقانه با قواى دیگر همكارى كنند؛ جهتگیر‏ىهاى خودشان را طورى تنظیم 
كنند كه مكمل یكدیگر باشند؛ به اولویتهاى كشور توجه كنند...از طبقات ضعیف گره‏گشایى كنند و از 

اتلاف وقت و سرمایه پرهیز نمایند.)1383/4/15(

چشم‏انداز عادلانه
  عدالت چیزى اســت كه آسان بر زبان جارى م‏ىشود؛ اما آسان به دست نم‏ىآید. برنامه‏ریزیهاى 
بلندمدّت لازم دارد. باید این برنامه‏ریزیها را بكنیم و چشــم‏انداز خود را چشم‏انداز عادلانه قرار دهیم؛ 
چیزى باشد كه ما را به عدالت نزدیك كند. این وظیفه ماست و امروز درس امیرالمؤمنین براى ما بیش از 

همیشه همین نكته است.)1382/8/23(
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مبارزه بدون تبعیض
  لازم است در این خصوص]مبارزه با مفاسد[ هیچ تبعیضى وجود نداشته باشد. دستگاههایى كه با فساد 
مبارزه مك‏ىنند، نباید بگویند فساد در فلان‏جا بد است؛ اما در جاى دیگر - اگر باشد - به آن بدى نیست. فساد، 
فساد است؛ در هركس فساد وجود داشته باشد، باید با او مبارزه كنند. كسانى كه با فساد مبارزه مك‏ىنند، 
باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه كنند و در حقّ فاسد و مفسد، مُرّ قانون را اعمال كنند.)1380/11/3(

  مجلس شوراى اسلامى را به پرداختن به نیازهاى مردم و ایجاد مقرّراتى كه در خدمت گشایش 
امور مردم باشــد، و همچنین كم كردن از حجم مباحث سیاسى و پرداختن به مسائل اساسى كشور و 

مردم دعوت مك‏ىنم.)1382/3/22(

نماینده‏گى  توده 
  نمایندهى‏ مردم باید نمایندهى‏ تودهى‏ مردم باشد؛ بخصوص نمایندهى‏ كسانى باشد كه به حضور 
نماینده‏شــان در سطوح تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى كشور بیشتر نیاز دارند؛ آنهایى كه دستشان به 
جایى نم‏ىرسد و محرومیت بیشترى را دارند. پس در درجهى‏ اول، نمایندگى از مردم محروم را براى 
خودتان تعریف كنید. درست اســت كه هر یك از شما نمایندهى‏ همهى‏ ملت ایرانید؛ نمایندهى‏ جمع 
خاصى، نمایندهى‏ آن منطقه و نمایندهى‏ فقط رأ‏ىدهندگان نیستند - مجلس، نمایندهى‏ همهى‏ ملت 
ایران است - اما درعین‏حال برخى از اقشار ملت ایران به حضور نمایندهى‏ خود در مناطق تصمیم‏گیرى 
نیاز دارند؛ چون محرومند، چون مشكلات دارند، چون از فقر و كمبود امكانات و تبعیض‏ها رنج م‏ىبرند 
و از فســادهایى كه دیگران به راه م‏ىاندازند، آنها صدمه م‏ىبینند. بنابراین خودتان را در درجهى‏ اول، 

نمایندهى‏ اینها بدانید.)1383/3/27(
  وقتى مظلومان خودشان هم باور مك‏ىنند كه باید حاكمیت ظلم مستقر باشد، امید اصلاح از بین 

م‏ىرود.)1378/4/10(

عدالتخواهی همگانی
  اصلاح واقعى عبارت است از اینك‏ه با فقر و تبعیض مبارزه شود؛ عدالتخواهى، یك انگیزه همگانى 
براى مسؤولان باشد؛ خدمت به مردم، یك وظیفه و احساس دینى در اعماق وجود مسؤولان باشد؛ این 

م‏ىشود راه صحیحِ امام.)1382/3/14(
  آن اصلاحاتى كه هر كسى در كشور - بخصوص در كشورى مثل كشور ما كه مردم مؤمنند و پایبند 
به اصول و مبانى اعتقادى و اخلاقى هستند - دنبال آن است، جلو بیفتد و خود را آماده تحمّل مشكلات 
آن كند، مردم دنبال او خواهند بود و به او كمك خواهند كرد. هر دولتى، هر مسؤول دولت‏ىاى، هر انسان 
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روشن‏بینى، هر عالم دینى و هر فرزانه‏اى، اگر این‏گونه اصلاحات را - مبارزه با فقر و فساد - دنبال كند، 
مردم یارى خواهند كرد. )1379/5/3(

مشکل اما پربرکت
  اینك‏ه ما گفتیم براى عدالت‏طلبى باید مبارزه كرد؛ براى مبارزه با فساد باید همه دست به دست 
هم بدهند و فساد اقتصادى - بخصوص در بین مسؤولان و كسانك‏ىه دستى در امور بیت‏المال دارند - 
باید جدّى گرفته شود، به‏خاطر همین است كه این كار جزو مشكل‏ترینها و در عین حال اگر به نتیجه 
برسد، جزو پُربركت‏ترینهاست. تا وقتى در جامعه عدالت باشد، تبعیض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص 
و قشرها نباشد و امتیازطلبیهاى زیادى و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خیلى از 

ناكامیها صبر مك‏ىنند.)1382/6/19(

نمیخواهیم فقط کار کنیم
  ما نم‏ىخواهیم فقط كار كنیم؛ ما م‏ىخواهیم محرومیت را از بین ببریم و محروم را از محرومیت 
خارج كنیم؛ هدف این اســت. والّ اگر شما بگویید من كار مك‏ىنم، ممكن است در یك اداره هم یك نفر 
بگوید من باید هشت ساعت یا شش ساعت كار كنم، یا ده ساعت كار كرده‏ام و دیگر بس است. این منطق، 

منطق درستى نیست.)1370/5/23(
  اهتمام به مسأله عدالت اجتماعى در كشور، نباید یك لحظه كاستى بگیرد. البته این قضیه، قضیه 

شعارى نیست، با گفتن هم مسأله تمام نم‏ىشود؛ همه دستگاهها باید تلاش كنند.)1376/4/25(

کار در چه جهتی؟
  ما احتیاج داریم به كار؛ باید عرق بریزیم و تلاش و كار كنیم. این كار باید جهتدار باشــد؛ جهت، 
عدالت؛ جهت، پُر كردن شكاف بین فقیر و غنى؛ جهت، بالا آوردن زندگى مردم محروم؛ مردمى كه در 
دوران امتحان‏هاى دشوار و سخت هم در صفوف اول و در مقابل خطرهاى دشمن ایستادند و بعد از این 

هم همین‏طور خواهد بود.)1384/2/11(
  زمانى نظام اسلامى دچار اختلال واقعى خواهد شد كه فراموش كند نماد و سرمشق بزرگى مثل 
عل‏ىبن‏اب‏ىطالب علیه‏السّــام دارد. حكومت علوى باید همیشه در مقابل چشم ما باشد و در آن جهت 

حركت كنیم و آن را بخواهیم و براى آن تلاش نماییم.)1381/1/9(

اسلام این را میخواهد
  امروز در دنیاى ســرمایه‏دارى و كشورهایى كه زیر سلطه استكبار جهانى است، حركت به‏سمت 
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رشد پولداران و سرمایه‏داران است؛ و آنچه به فكر آن نیستند، طبقات محروم است. اگر یك‏وقت كمىك 
هم به محرومین بشود، براى این است كه بتوانند از آنها به نفع پولداران و سرمایه‏داران استفاده كنند. 
مبناى اقتصاد امروز دنیاى ســرمایه‏دارى و استكبار، بر این است. در طول زمان هم، همیشه سلاطین 
و قدرتمندان و مستكبران، بر همین روال حركت كرده‏اند. اما اسلام این را نم‏ىگوید. اسلام م‏ىخواهد 
محرومیت از روى زمین و بخصوص در جوامع اسلامى، برداشته شود. آن‏جا كه دین خدا حاكم است، 

باید محرومیت نباشد.)1371/7/15(

غلط اندر غلط
  نظام سوسیالیستى، فرصت را از مردم م‏ىگیرد؛ ابتكار و میدان را م‏ىگیرد؛ كار و تولید و ثروت و 
ابزار تولید و منابع عمده سرمایه و تولید را در دولت متمركز، و به آن متعلّق مك‏ىند. این، غلط اندر غلط 
است. در اسلام، چنین چیزى نداریم. نه آن را داریم، نه این را. هم آن غلط است، هم این. نظام اقتصاد 
اسلامى، درست است. این‏طور نیست كه نظام اقتصادى اسلامى، عبارت باشد از هر چه كه در هر دوره‏اى 

ه‏علیه هم این نبود.)1372/5/12( مصلحت باشد. نخیر! نظر شریف امام رضوان‏اللَّ

رشد بادکنکی
  گر امكان جذب سرمایه‏هاى خارجى در كشور فراهم م‏ىشود، به معناى حقیقى كلمه منافع ملت و 
هویّت ملى را در نظر بگیرد و مصالح كشور را قربانى نكند. این‏طور نباشد كه یك جهت را مورد توجه قرار 
دهیم و جهات دیگر را فراموش كنیم. جذب سرمایه‏هاى خارجى باید به شكلى باشد كه اقتصاد كشور 
از آن سود ببرد، نه زیان. ما بعضى از رشدها و شكوفاییهاى بادكنىك را در برخى از كشورهاى شرق آسیا 
دیدیم... ا این رشدهاى بادكنىك را پیشرفت اقتصادى نم‏ىدانیم. كشور به سرمایه‏هاى انسانى و طبیعى 
و هویّت ذاتى متّىك اســت و مستوجب رشد و شكوفایى واقعىِ اقتصادى است؛ اما نه آن گونه كه بانك 
جهانى و صندوق بین‏المللى پول براى ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نسخه، اقتصاد خودمان را 
تدوین كنیم؛ نه. ما برنامه و سیاست داریم و - همان‏طور كه گفتم - ما م‏ىتوانیم. اگر كسى بگوید ما جز 
با تسلیم در مقابل این برنامه‏ها، نم‏ىتوانیم حركت اقتصادى كنیم، قضاوت خوش‏بینانه در مورد او این 

است كه بگوییم كشور و ملت و سرمایه‏هاى داخلى را نشناخته است.
  ]در كمك به محرومین[ مســألهى‏ فرهنگى، مســألهى‏ خیلى مهمى است. همهى‏ این كارها]ی 

اقتصادی[ یك‏طرف، فرهنگ هم یك‏طرف.)1369/7/24(

آن مقدار که میتوانیم
  بعضى م‏ىگویند: آقا! آن عدالتى كه نگذاشت على حكومت مبارك خود را ادامه دهد؛ شما چطور 
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م‏ىخواهید امروز اجرا كنید؟ من م‏ىگویم آن مقدار كه ما م‏ىتوانیم و طاقت داریم، باید اجرا شود. ما ادعا 
نداریم كه باید مثل امیرالمؤمنین عدالت را اجرا كنیم. ما م‏ىگوییم آن مقدار كه توان مؤمنِ امروز دنیا 
كفاف م‏ىدهد، باید اجرا كرد. اما این مقدار عدالتى را كه م‏ىشود اجرا كرد و باید اجرا كرد، اگر به صورت 

یك فرهنگ درآید و مردم معناى عدالت را بفهمند، آن وقت قابل تحمّل خواهد بود.)1375/9/5(

تحول اخلاقی لازمه عدالت اجتماعی
ما بدون یك تحوّل اخلاقى عمیق و گسترده، نخواهیم توانست عدالت اجتماعى را آن‏طورى  	 
كه مورد نظر اسلام است، انجام دهیم. عدالت، عدّه‏اى را زخمدار و ناراضى مك‏ىند. عدالت، كسانى را كه 
درصدد سوءاستفاده از اموال عموم‏ىاند، به اعتراض وام‏ىدارد. آن كسانى هم كه در این مواقع اعتراضى 
مك‏ىنند، كســانى نیستند كه دستشان به جایى نرسد. كسى كه امكانات و ثروت دارد، م‏ىتواند مسأله 

درست كند. دشمنان خارجى هم به این طور آدمها كمك مك‏ىنند.)1376/1/1(
  مسؤولان اسلامى نباید در رفتار و عملِ خودشان مسرفانه و متجمّلانه زندگى كنند. بالاتر از آن، 

نباید طورى زندگى كنند كه روش اسراف‏آمیز و تجمّل‏آمیز به یك فرهنگ تبدیل شود.)1379/9/25(
هنر دینی این است

  هنر دینى عدالت را در جامعه به صورت یك ارزش معرفى مك‏ىند؛ ولو شما هیچ اسمى از دین و 
هیچ آیه‏اى از قرآن و هیچ حدیثى در باب عدالت در خلال هنرتان نیاورید. مثلًا هیچ لزومى ندارد كه در 
محاورات سینمایى یا در تئاتر، نام و یا شكلى كه نماد دین است، وجود داشته باشد تا حتماً دینى باشد؛ 
نه. شما م‏ىتوانید در باب عدالت، رساترین سخن را در هنرهاى نمایشى بیاورید. در این صورت به هنر 
دینى توجّه كرده‏اید... هنر دینى عبارت است از هنرى كه بتواند مجسّم كننده و ارائه كننده آرمانهاى 
دین اســام - كه البته برترین آرمانهاى ادیان الهى است - باشد. این آرمانها همان چیزهایى است كه 
سعادت انسان، حقوق معنوى انسان، اعتلاى انسان، تقوا و پرهیزگارى انسان و عدالت جامعه انسانى را 

تأمین مك‏ىند.)1380/5/1(

شرط پیوند حقیقی
  پیوند حقیقی با مردم، مســتلزم حضور در میان آنان و دور نشــدن از سطح متوسط زندگی آنان 
است . ساده زیستی و پرهیز از اسراف و پرهیز از هزینه كردن بیت المال در امور شخصی و غیر ضروری 
، شرط لازم برای حفظ این پیوند است. ترویج فرهنگ اشرافیگری و تجمل و سفرهای پرهزینه و بیهوده 
ی خرجی از كیسه ی مردم ، دور از شأن نمایندگی و عامل گسیخته شدن پیوند نماینده بامردم است.

)1383/3/7(
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این زندگی باید تخریب شود
  به فضاى همدردى با فقیران دامن بزنید. خوشبختانه صدا و سیما در چند سال گذشته برنامه‏هاى 
بســیار خوبى در این زمینه داشته، كه درخور تقدیر است. دغدغهى‏ عدالت را در ذهنها و دلهاى مردم 
دامن بزنید؛ این كار بسیار خوب است. البته سعى شود به جماعت فقیر و تهیدست اهانت نشود و كرامت 
انسانىِ آنها از بین نرود... زندگى تجملاتى نباید به‏هیچ‏وجه ترویج شود؛ بلكه باید تخریب شود و نقطهى‏ 

منفى به‏حساب بیاید.)1383/9/1/1(

نه چپ، نه راست
  ما دنبال چه نوع توســعه‏یى هستیم؟...مدل توســعه در جمهورى اسلامى، به اقتضاى شرایط 
فرهنگى، تاریخى، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم، یك مدل كاملًا بومى و مختص به خود ملت ایران 
است؛ از هیچ‏جا نباید تقلید كرد؛ نه از بانك جهانى، نه از صندوق بین‏المللى پول، نه از فلان كشور چپ، 
نه از فلان كشور راست؛ هرجا اقتضایى دارد. فرق است بین استفاده كردن از تجربیات دیگران، با پیروى 
از مدلهاى تحمیلى و القایى و غالباً هم منسوخ... از تجربه‏ها و دانشها باید استفاده كرد، اما الگو و شیوه و 

مدل را باید كاملًا بومى و خودى انتخاب كرد.)1383/3/27(
  من هیچ اعتقادى به این معنا ندارم كه جمهورى اسلامى از رسیدن به خواسته‏اش كه تشكیل یك 
جامعه بر اساس عدالت اجتماعى و رفاه عمومى است، ناتوان است. من به هیچ وجه به این اعتقاد ندارم. 
به اینك‏ه ما در این قضیه نیاز به تكیه به دیگران داریم هم اصلًا اعتقادى ندارم. البته مراوده با دیگران، 
استفاده از دیگران، همكارى با دیگران و داد و ستد با دیگران، همیشه خوب است؛ در همه سطوح خوب 
است. البته با حدود و ثغورى كه قانون و سیاستهاى كشور و تدبیر مدیران بالا مشخّص مك‏ىند. لكن تكیه 

نه! اتّكا و استناد و ناتوانى بدون آن؛ چنین چیزى را من اعتقاد ندارم.)1372/6/3(

تهاجم مفسدین
  بدانید مبارزه با فساد، یك مبارزه جدّى و واقعى است. مفسدین تهاجم خواهند كرد و فشار خواهند آورد؛ 
لذا كار سختى است. براى مقابله با شیوع فساد اقتصادى و مالى، باید لباس مبارزه به تن كرد.)1380/5/11(

جهاد بدون اغراض سیاسی
  مبارزه با فساد، یك جهاد همه‏جانبه است. من از مسؤولان كشور خواهش مك‏ىنم این جهاد عظیم را 
گاهىِ لازم را داشته باشند، آن‏گاه م‏ىفهمند  به اغراض سیاسى آلوده نكنند. اگر مسؤولان كشور آن خودآ
كه امروز مبارزه با فساد لازم است و یك جهاد است. نشناختن موقعیّت و خطر، همان ناخودآگاهى است 
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كه این خود خطر بسیار بزرگى است.)1380/10/19(

شروع از خود
  در باب فســاد اقتصادى خوب است همه از اطرافیان و منسوبان خویشاوندى و شخصیتى خود 
شروع كنند. فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینند، بلكه در نزدیكان خود و اشخاص ظاهراً مورد 

اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه كنند..)1381/4/20(

مبارزه بدون جنجال
  مبارزه با فساد مالى و اقتصادى جد‏ىست و ادامه دارد. البته من به مسئولین قوه قضاییه و مجریه 
سفارش كردم كه جنجال به راه نیندازند؛ جنجال موجب گم شدن اصل مسئله م‏ىشود. باید با آن مبارزه 

كرد.)1382/1/1(

عدالت پیام انقلاب
  پیام دیگر انقلاب، »عدالت« است. در دنیا هرجا كه نداى عدالتخواهى بلند شده است، این انقلابْ 
آن‏جا را با خود و از خود و متناسب با خود یافته است و با حقجویان و عدالتخواهان عالم، همراهى كرده 
اســت. بســیارى از عدالتخواهان، آزادیخواهان و مبارزان با ظلم و تبعیض در شرق و غرب و قارّه‏هاى 

پنجگانه عالم، م‏ىگویند »ما از انقلاب شما این درس را آموختیم«.)1374/3/14(

عدالتخواهی جهانی
  ما معتقدیم كه ملتهاى مســلمان، در هر نقطه از دنیا كه هستند، اگر تصمیم بر ایستادگى براى 
اسلام و نصرت آن داشته باشند، پیروز خواهند شد. اساس قضیه این است كه مسلمانان در هر نقطه از 
عالم كه هستند، باید تصمیم بگیرند از عدالت دفاع كنند، از عدالت بگویند، در مقابل ظلم بایستند و از 
اسلام - اسلامى كه طرفدار مظلومین و ضعفاست - دفاع كنند. قدرتمندان عالم كه بر همه جا مسلّطند، 
خودشان قدرتشان را افسانه‏اى جلوه داده‏اند. واقعیت قدرت آنها با آنچه كه دارند خیلى متفاوت است.

)1371/11/18(

آرمانهای جمهوری اسلامی
  آرمانهاى جمهورى اسلامى، تعالى انسان، پیشرفت انسان، رفاه انسان، اقتدار جامعه، پیشرفت در 
همهى‏ میدانهاى معرفت انســانى، حمایت از عدل در سراسر جهان و مقابله با زورگویان و تجاوزگران و 

زیاده‏طلبان است.)1383/10/2(
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  هدف جمهورى اسلامى، تأمین عدالت در جامعه است. مبادا كسانى در گوشه و كنار كشور پیدا 
شوند و تصوّر كنند كه هدف ما عبارت است از افزایش حجم ثروت مادّى! یعنى عدّه‏اى از انواع و اقسام 

راههاى تولیدِ ثروت برخوردار شوند؛ دیگران هم هر طور زندگى كردند، كردند! )1371/10/17(

یک گفتمان اساسی
  گفتمان عدالت، یك گفتمان اساســى است و ... همه چیز ماست. منهاى آن، جمهورى اسلامى 
هیچ حرفى براى گفتن نخواهد داشــت؛ باید آن را داشــته باشیم. این گفتمان را باید همه‏گیر كنید.

)1383/8/10(

نه اشراف سنتی، نه اشراف جدید
ما نظام و كشورى م‏ىخواهیم كه پیشرفته باشد... برخوردار از عدالت باشد؛ مبراى از فساد  	 
باشد؛ طبقهى‏ اشراف بر آن حاكمیت نداشته باشد - چه اشراف سنتى، چه طبقهى‏ جدیدى كه ممكن 
اســت اسمشان اشراف نباشد، اما در واقع اشراف باشند و به قول آقایان از رانت‏هاى گوناگون اقتصادى 

استفاده كنند.)1384/2/19(
  همهى‏ كسانى كه نانشان در ب‏ىعدالتى است، با عدالت دشمن‏اند. همهى‏ كسانى كه با قلدرى و زورگویى 
- چه در صحنهى‏ ملى، چه در صحنهى‏ بین‏المللى - تغذیه م‏ىشوند، با عدالت مخالفند. )1384/5/12(
  دمكراسى همه چیز نیست و در آن، عدل - كه اساس حكومت صحیح است - وجود ندارد.)1379/11/27(

رفع فقر و محرومیت
  نظام اسلامى معتقد به یك جامعه ثروتمند است، نه یك جامعه فقیر و عقب‏مانده. معتقد به رشد 
اقتصادى است؛ ولى رشد اقتصادى براى عدالت اجتماعى و براى رفاه عمومى، مسأله اوّل نیست. آنچه 
در درجه اوّل اســت، این است كه فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعیض در استفاده از امكانات 

عمومى نباشد.)1372/5/12(

ثروتمندی ب‌یفایده
  چه فایده‏اى دارد كه كشــورى ثروتمند باشــد؛ اما در آن گرسنگان زیادى وجود داشته باشند. 
تولید بالا داشــته باشــد؛ اما تبعیض و تفاوت در جامعه وجود داشته باشد. عدّه‏اى باشند كه بتوانند با 
كمك آن ثروتى كه این كشــور دارد، بر جمع كثیرى از مردم ظلم كنند، زور بگویند و آنها را اســتثمار 

نمایند!)1378/1/23(
  آن پیشرفت اقتصادى كه فاصله بین طبقات مردم را زیاد كند، مورد نظر اسلام نیست.)1378/3/12(
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همدرد مظلومان دنیا
  ملتى كه نظام اســامى را انتخاب مك‏ىند از آنجا كه مؤمن به اسلام و عاشق عدالت، و پایبند به 
منطق و عقل و دین، و آزاد از تحمیل و زورگویى است، بطور طبیعى همهى‏ قدرتهاى سلطه‏گر سیاسى و 
اقتصادى و فرهنگى عالم را نفى مك‏ىند و از همهى‏ زورگویان و چپاولگران و متجاوزان بین‏المللى روى 
برم‏ىتابد و اگر از آنان تعرضى ببیند با همهى‏ توان در مقابل آنان م‏ىایستد و از استقلال و شرف و آزادگى 
خود دفاع مك‏ىند، و از آنجا كه معتقد به برادرى همهى‏ مســلمانان و شرف همهى‏ انسانهاست در هر 
نقطهى‏ جهان كه ملتى را مقهور دست ظلم و استكبار ببیند با آنان احساس همدردى مك‏ىند و اگر بر 

آزادى طلبى همت گمارند، دست كمك به آنان م‏ىدهد.)1377/11/21(
  ما باید یك كشور نمونه بسازیم و نشان دهیم كه اسلام م‏ىتواند با اجراى قوانین خود و با حاكمیت 
خود، انسانها را از لحاظ نیازهاى مادى و معنوى اشباع كند؛ ما باید عدالت را در واقعِ جامعهى‏ خودمان 
تجسم ببخشیم و روى دست بگیریم؛ به دنیا نشان بدهیم؛ اینها وظیفهى‏ ماست، كه این كارها هنوز نشده 

است.)1383/4/16(

خبررسانی نه جنجال!
  گفتم کار را بی ‌جنجال پیش ببرید. ما می‌ خواهیم حقیقتاً با فســاد مبارزه شــود؛ جنجال لازم 
نیست. بله، خبررسانی‌ به مردم خوب است. وقتی‌ کار تمام شده باشد، آن مقداری‌ که لازم باشد، خبر 

رسانی‌ شو د . کار هم صورت می‌ گیرد.)1382/2/22(

تکلیف ما
  تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و افزون 

طلبی‌ انسانهای‌ مفتخوار و سوءاستفاده کن امکان پذیر نیست.)1382/6/5(

مبارزه با زیاده‌خواهان
  گردآورندگان ثروتهای نامشروع، زیاده‌خواهان، زیاده‌خواران و مفسدان اقتصادی نباید عرصه را بر 
کسانی تنگ کنند که یا سرمایه‌گذاری می‌کنند، یا کار می‌کنند، یا زحمت می‌کشند، یا درس می‌خوانند، 

یا علم را گسترش می‌دهند و درآمدی بسیار کمتر از آنها دارند.)1383/4/15(

عدم فضاسازی کاذب
  دنبالگیرى فساد با روش صحیحِ قانونى در جاى خود انجام گیرد؛ این‏طور فضاسازیهاى كاذب هم 
نشود. اینها با هم منافاتى ندارند؛ لازم و ملزوم هم نیستند كه اگر ما خواستیم با فساد مبارزه كنیم، پس 
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حتماً باید فضایى نامطمئن و ناامن و همراه با سوءظن به همه به وجود آید. بعكس، بنده معتقدم اگر ما با 
فساد و مفسدِ واقعى برخورد حقیقى و جدّى كنیم، این كار باید به مردم احساس آرامش بدهد. این نباید 
تعمیم داده شود و بگویند پس همه این‏طورند! در بیان هم نباید چنین چیزى گفته شود.)1380/6/15(

مواظب جنجال باشید!
  مواظب و مراقب باشید؛ مبادا با ایجاد یك جنجال در گوشه‏اى، این حركت عظیم را تحت‏الشّعاع قرار 

دهند و به دست فراموشى بسپارند. اینها هوشیارى ملت عزیز ما را م‏ىطلبد.)1380/11/3(
  در سالهاى گذشته، شعار مبارزه با فساد، مكرّر مطرح شد؛ در جلسات، به برخى مسؤولان تأكید 
شد؛ در محافل عمومى، براى مردم بیان شد؛ اما با همین‏گونه جنجالها و مغلطهك‏اریها نگذاشتند پیش 

برود. )1380/11/3(

اول کار بعد اطلاع‌رسانی
  در آن نامه‏اى كه به رؤساى محترم سه قوّه نوشتم، عرض كردم مراقب باشید تخلّفات مدیریّتى را 
كه غالباً به اشتباه بر م‏ىگردد، با جرائمى كه كسى از روى عمد مرتكب م‏ىشود، مخلوط نكنید. مراقب 
باشید اوّل، كار انجام گیرد و بعد مردم از كارى كه انجام گرفت، مطّلع شوند. جنجال تبلیغاتى نسبت 
به كارى كه هنوز انجام نگرفته است، نه فقط مفید فایده نیست، بلكه ضررهایى هم ایجاد مك‏ىند. كار 
را بكنیم، بعد اطّلاع دهیم این كار شــد - مثلًا این پرونده رســیدگى و مختومه شد، یا این طور احقاق 
حق گردید - نه اینك‏ه قبل از آن كه كارى صورت گیرد، جنجال كنیم كه م‏ىخواهیم این كار را بكنیم؛ 
بعد هم نتوانیم، یا اشكالى پیش آید، یا معلوم شود فلان گوشه‏اش را اشتباه كرده بودیم. بنده معتقد به 
خبررسانى و اطّلاع‏رسان‏ىام؛ مكرّر هم به رئیس محترم قوّه و دوستان دیگر در این زمینه عرض كرده‏ام. 
باید افكار عمومى را مطّلع كرد و اطّلاع رسانىِ صحیح و درست انجام داد؛ لیكن اطّلاع‏رسانىِ بهنگام، بجا 

و به شكل متین و صحیح(1381/4/5(

نیازهای مردم نه جنجالهای سیاسی
  در زمینه مسائل داخلى، نیازهاى مردم این موضوعات است و مردم آن را از مسؤولان م‏ىخواهند. 
البته عدّه‏اى هم پیدا م‏ىشوند كه شعارهاى سیاسىِ جنجالىِ ب‏ىمحتوا را جایگزین این مسائل مك‏ىنند.

)1382/7/21(

رفع محرومیت، اهتمام اصلی دولت
  اهتمام اصلى دولت در همه سیاستهاى اجرایى و بخشى، باید رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت 
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باشد. این باید اوّلین چیزى باشد كه مورد نظر قرار م‏ىگیرد. با این كار، چقدر ما رفع محرومیت مك‏ىنیم 
و چقدر كشور را به عدالت نزدیك مك‏ىنیم.)1380/6/5(

بنده موافق نیستم
  یك وقت این انتظار وجود دارد كه مرتّب اعلامیه داده شود و بگویند فلان كس را گرفتیم، پدر فلان 
كس را درآوردیم، فلان كس این فساد را كرده؛ این درست نیست و برخلاف سیاست اعلام شده ماست؛ 
ما گفتیم اصلًا نگویید. در مواردى هم كه اعلام و جنجال شــد، بنده با آن وضعیت موافق نبودم. این 
تصمیم را بر اساس محاسبه گرفتیم و این محاسبه هم حكیمانه است و بر این اساس نیست كه چیزى 
لاپوشــى و پنهان نگه داشته شود؛ ابداً. بنده نم‏ىخواهم ملاحظه كسى را بكنم؛ منتها فكر نمك‏ىنم تا 
چیزى قطعى و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهمیتش ثابت نشده، محاكمه نشده و روى آن قضاوتى نیست، 
باید سرِ زبانها بیفتد و مطرح شود. هر كس این كار را بكند، بنده موافق نیستم؛ چه مطبوعاتیها، چه رادیو 
و تلویزیون و چه دیگران؛ اما آمارِ كارشان را بیان كنند؛ آن هم در صورتى كه اسم افراد آورده نشود. این 
را من به شما عرض كنم: یك نفر جرمى مك‏ىند، آدمِ خیلى بدى هم هست، باید هم مجازات شود؛ اما اگر 
ما اسم او را اعلام كردیم، با این اعلان، چند نفر مجازات م‏ىشوند؟ پسر و دختر او هم كه در مدرسه یا 
دانشگاه درس م‏ىخوانند و در محلّه خود رفت و آمد دارند، مجازات م‏ىشوند. این كار چه لزومى دارد؟ 
بگذارید مجرم زندان برود و ف‏ىالجمله گفته شــود این كار انجام گرفته؛ دیگر چه لزومى دارد ما بچه 

دبستانى، دبیرستانى و دانشگاه‏ىاش را هم - كه هیچ گناهى ندارند - مجازات كنیم؟)22//1382(
  ]دستگاه های اجرایی کشو باید[ مجوّزهایى را كه بعضى از دستگاهها دارند و منجر به همین گرانیها 

و افزایش قیمتها م‏ىشود، باید لغو كنند.)1382/3/22(

مطلقا وارد نشوید!
  آقایانِ وزرا و مسؤولان بالاى كشور بخصوص، اگر بخواهند از این دغدغه‏هاى گوناگون، خودشان را 
خلاص كنند و این خدمت بزرگ و خالص و خوبى را كه ارائه م‏ىدهند، بى هیچ دغدغه و اشكال، در نامه 
ه مستدام بدارند، راهش این است كه در فعّالیتها و  عمل خودشان ثبت كنند و براى این كشور، ان‏شاءاللَّ

تلاشهاى اقتصادى شخصى و گروهى، مطلقاً وارد نشوند. )1375/6/8(

برنده‌ترین حربه دشمن
  بدانید كه دشــمن شما، دشــمن این انقلاب، دشمن این نظام، بُرنده‏ترین حربه‏اى كه در اختیار 
خواهد داشت، فقر و گرفتارى اقتصادى مردم است. روى این مسأله باید فكر كرد. گرفتاریهاى اقتصادى 
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مردم، همین بیكار‏ىاى است كه در كلمات شما تكرار م‏ىشود و درست هم هست؛ همین كمبودها و 
همین مشكلات فراوان است. البته فسادهاى گوناگون، سوءاستفاده‏هاى گوناگون، تبعیضهاى گوناگون، 
مشكلات ادارى و مشكلات قضایى هم در كنارش هست. اولویّت اوّل براى شما این است كه امید مردم 
را حفظ كنید. اولویّت اوّل این است كه شكم مردم را سیر كنید. م‏ىشود نشست و حرفهاى روشنفكرى 
زد: اگر فلان‏طور نشود، فلان‏طور نخواهد شد؛ اگر چنین نشود، چنان نخواهد شد؛ اما باید دید واقعیت 

چیست.)1379/3/29(

چفت اولویت‌ها با امکانات
  از جمله مصادیق امانت، رعایت اولویّتها در هزینه كردن است. گاهى هزینه‏ها، هزینه‏هاى درستى 
است؛ اما اولویّت‏دار نیست. شما نگاه كنید، اولویّتها را با امكانات تطبیق كنید. امكانات ما محدود است؛ 

لذا اولویّتها را با امكانات چِفت كنید. )1380/6/5(

ثروت بادآورده تولید نکنید!
  ]یکی از اصلهای مهم این[ مردم بایســتى در كارهاى دولت، ســهیم، شریك، همكار و مباشر كار 
باشــند؛ لیكن نكته اساسى كه در این‏جا وجود دارد، این است كه نوع دخالت مردم، نباید منجر به این 
شود كه بعضى از قشرهاى مردم یا بعضى از افراد زرنگ در میان مردم، سودهاى كلان و بادآورده ببرند؛ 
در حالى كه عدّه دیگرى از مردم، در اوّلیات زندگى در بمانند. یعنى همان مسأله اساسى عدالت اجتماعى 
و رســیدگى به همه قشرها در بخشهاى مختلف، باید مورد توجّه قرار گیرد. الان در بخشهاى مختلف 
كشور، دولت در وزارتخانه‏هاى مختلف، یا طبق قانون، یا طبق سیاستهایى كه در این وزارتخانه خاص 
وجود دارد - كه خوب هم هست و ایرادى ندارد - هر كدام به نحوى مسائلشان را با مردم، هماهنگ و 
متوازن مك‏ىنند؛ لیكن حتماً باید توجّه كنید كه از قِبَل امكانات و موجودى دولت - كه متعلق به همه 
مردم است - این طور نشود كه ثروتهاى بادآورده‏اى به وجود آید و در مقابل، همچنان كه لازمه وجود 

ثروت بادآورده در كشور است، عدّه‏اى محروم بمانند.)1375/6/8(

سرگرمی به فعالیت‌های سیاسی و حزبی، منشأ مشکل
  بعضى از مشــكلات ما ناشــى از ضعف بعضى از مدیریّتهاست كه به كارهاى جزئى و فعّالیتهاى 
سیاسى و حزبى سرگرم و مشغول م‏ىشوند. این‏قدر كه من در این خصوص تأكید مك‏ىنم، بعضى كسان 
م‏ىگویند فلانى با حزب و تحزّب مخالف است؛ در صورتى كه پس از پیروزى انقلاب اسلامى، اوّلین حزب 

را ما درست كردیم.)1380/8/12(
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تقسم ثروت ملی میان مردم
  هدف جمهورى اسلامى فقط این نیست كه با ارقام و اعداد، تولید ناخالص ملى را در مجموع رقم 
بالایى نشان دهد؛ این كافى نیست. ما معتقدیم در كشور باید عدالت باشد و ثروت ملى میان همه مردم 

تقسیم شود. این آرزوى بزرگ ماست و براى آن تلاش و مبارزه مك‏ىنیم.)1382/9/25(

مراقبت از حق طبقات ایثارگر
  در همه مراحل، مواظب و مراقب باشیم و نگذاریم كه خداى نكرده، حقِّ طبقات ایثارگر كشور - 
مثل خانواده‏هاى شهدا، جانبازان، رزمندگان و كسانى كه در راه خدا واقعاً جهاد كردند و زحمت كشیدند 
- به بعضى از حرفها و نِقهایى كه گاهى گوشه و كنار زده م‏ىشود؛ آن هم از سمت كسانى كه در جنگ، 
هیچ گونه دلسوز‏ىاى نداشتند و براى این انقلاب و براى جنگ و در میدانهاى خطر، هیچ گونه تلاشى 

نكردند، ضایع شود.)1375/6/8(

پاسداری از طبقات مستضعف
  به مسؤولان هم سفارش مك‏ىنم كه پاس طبقات كارگر و محروم و مستضعف و این مردم مؤمن 
را بدارند؛ آنها را در قوانین، در مراجعات ادارى و در سایر مراجعات گوناگونى كه با دستگاههاى دولتى 

دارند، مورد توجه قرار بدهند.)1369/2/12(

بهره‌های کلان قانونی، منشأ فقر
  تا وقتى كســانى در كشــور وجود دارند كه م‏ىتوانند از موجودیهاى كشور، سودها و بهره‏هاى 
ب‏ىحســاب و كلان ببرند و ظاهرش این اســت كه مثــاً در صورتهاى قانونى هم معاملــه و اجاره و 
مقاطعهك‏ارى و واسطه‏گرى مك‏ىنند - یعنى عل‏ىالظّاهر شكل لباس قانونى دارد؛ اگر چه ممكن است 
باطنش هم ب‏ىقانونى باشــد - بدون شك، فقر در كشــور، ریشهك‏ن نخواهد شد. چنین چیزى ممكن 
نیســت. یعنى وجود امكانات بیش از حد در اختیار یك جمع معدود، نخواهد گذاشــت كه تولیدات و 
امكانات كشــور، در دسترس بقیه مردم قرار گیرد. همین تورّمى هم كه همیشه از آن م‏ىنالید و همه 
م‏ىنالند و حق هم هســت؛ تا آخر ادامه پیدا خواهد كرد. بایستى در دستگاههاى مختلف دولت، توجّه 
دقیقى شــود كه جلوِ استفاده‏هاى غیر منطقى و غیر صحیحِ منتهى و منجر به ثروتهاى كلان، گرفته 
شــود. اگر احیاناً قانونى هم وجود دارد كه این قانون، از روى غفلت گذارده شــده است، یا مقرّراتى در 
 جایى وضع شــده است كه این نتیجه را م‏ىبخشــد، چون این ضرر و عیب را دارد، باید حتّى آن قانون

 علاج شود)1375/6/8(
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سیاست کشور در جهت سود طبقات محروم
  سیاست ادارهى‏ كشور، باید در جهت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از آنها باشد؛ كمااینك‏ه 

همین‏طور هم هست.)1369/2/12(

دفاع از قشر محروم، محور تحرکات اقتصادی
  مسؤولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى، تا مسؤولان بخشهاى مختلف اجرایى، 
بخصوص رده‏هاى سیاستگذارى و كارشناسى، و تا قضات و اجزاى دستگاه قضایى، باید به جد و جهد و با 
همهى‏ اخلاص، درصدد اجراى عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعهى‏ ما، برترین گام در راه استقرار 
عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهیدســت و كم‏درآمد است كه غالباً بیشترین بار نظام را در 
همهى‏ مراحل بردوش داشته‏اند و دارند و همواره با اخلاص و صمیمیت، از انقلاب و اسلام دفاع كرده‏اند. 
دفاع از قشــرهاى محروم - كه صاحبان واقعى انقلابند - باید در رأس همهى‏ برنامه‏ریزیهاى كشور و 
محور كلیهى‏ تحركات اقتصادى در بخشهاى مختلف آن باشد و صحت هر سیاست و برنامهى‏ اقتصادى، 

با چگونگى و اندازهى‏ پیشرفت در این هدف، در كوتاه‏مدت یا بلندمدت، سنجیده شود.)1370/3/13(

میزان سنجش پیشرفت
  مهمترین مسألهى‏ دستگاه ما و نظام جمهورى اسلامى - كه همهى‏ اینها در خدمت و در جهت 
آن است - همان چیزى است كه همهى‏ ما به آن معتقدیم و بارها گفته‏ایم؛ یعنى كوشش براى رفع فقر و 
محرومیت در جامعه، و حمایت و كمك به طبقات مستضعف و محروم. واقعاً باید صحت برنامه‏ها را به این 

سنجید و دنبال این قضیه رفت و كارهاى دیگر را در اولویتهاى بعد قرار داد)1370/6/3(

رسیدگی دلسوزانه‌تر
  به درد و تظلم همه باید رسید؛ اما به آن كس كه در او، احتمال مظلومیت بیشتر است - قشرهاى 

مظلوم و پایین جامعه - دلسوزانه‏تر باید رسید.)1369/4/4(
  نه اینك‏ه نباید براى طبقات مرفّه كار كرد؛ آنها هم از حقوق عمومى كشور باید بهره‏مند شوند؛ اما 
به آن كســى كه محرومیت دارد و دستش از حقوق خود خالى مانده است، باید بیشترِ توجّه و همّت و 

تلاش را اختصاص داد)1380/3/14(

قشر ب‌یبلندگو و تریبون
  ما براى اجراى عدالت آمده‏ایم. قشر محروم مردم، بلندگو و تریبون ندارند؛ اما قشر مرفه و زرمند 
و زورمند، هم از تریبونها بناحق استفاده مك‏ىنند؛ هم هرجا بخواهند، در بدنه‏ها اعمال نفوذ مك‏ىنند و 
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كارشان را پیش م‏ىبرند؛ ولى آن قشر محروم زمین م‏ىمانند.)1380/6/5(
  وقتى كه مردم خود را در رفع گرفتارىِ مســتضعفان و ضعفا و مســتمندان سهیم بدانند، كارها 

اصلاح م‏ىشود.)1383/4/29(

ب‌یتفاوتی به فقر نشانه تکذیب دین
  »الّلهــم اغــن كلّ فقیــر. الّلهم اشــبع كلّ جائع. الّلهــم اكــس كلّ عریان«.)مفاتیح‏الجنان: 
دعاى یومیه ماه مبارك رمضان‏( این دعا فقط براى خواندن نیســت؛ براى این اســت كه همه خود را 
بــراى مبارزه با فقر و مجاهدت در راه ســتردن غبــار محرومیت از چهره محرومان و مســتضعفان 
موظّف بدانند. این مبارزه، یك وظیفه همگانى اســت. در آیات قرآن م‏ىخوانیــم: »أرایت الّذى یكذّب 
بالدّین. فذلك الّذى یدعّ الیتیم. و لایحضّ على طعام المســكین)ماعون: 1-3(«. یىك از نشــانه‏هاى 
 تكذیبِ دین این اســت كه انســان در مقابــل فقر فقیران و محرومان ب‏ىتفاوت باشــد و احســاس 

مسؤولیت نكند.)1381/9/15(
  نم‏ىشــود منتظر ماند تا برنامه‏هاى اجتماعى به ثمر برســد و شاهد محرومیت محرومان و فقر 
گرسنگان در جامعه بود. این وظیفه خودِ مردم و همه كسانى است كه م‏ىتوانند در این راه تلاش كنند. 

همه باید خود را موظّف به مواسات بدانند.)1381/9/15(

انتظارات مردم اینهاست
  انتظارات مردم، رفع مشكلات اقتصادى، رفع مشكلات مربوط به جوانان - مسأله تحصیل و مسكن 
و ازدواج و بیكارى - رفع مســائل مربوط به گرانى و برطرف شــدن مسائل مربوط به عمران شهرى و 

روستایى است.)1382/9/25(

اولویت‌ها، نه اقدام مفید
  این‏طور نباشد كه ما هر اقدامى كه م‏ىخواهیم بكنیم كه مستلزم هزینه‏اى است، به این اكتفا كنیم 
كه این اقدام، اقدام مفیدى است. این كافى نیست. صرف مفید بودن این كار، كافى نیست براى این كه 
ما این هزینه را بكنیم. در شــرایط كنونىِ ما، باید اولویّت داشته باشد. بدون اولویّت، هزینه كردن جایز 

نیست.)1378/10/4(
  از جمله مصادیق امانت، رعایت اولویّتها در هزینه كردن است. گاهى هزینه‏ها، هزینه‏هاى درستى 
است؛ اما اولویّت‏دار نیست. شما نگاه كنید، اولویّتها را با امكانات تطبیق كنید. امكانات ما محدود است؛ 

لذا اولویّتها را با امكانات چِفت كنید.)1380/6/5(
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مخارج سنگین دولت
  اندازه نگهدارید؛ دولت مخارجش زیاد و سنگین است. مخارج سنگین دولت منجر به این م‏ىشود 
كه مثلًا در فلان بخش سوبسید را بردارند. این، سیاست درست و متین و منطقى هم است؛ شىك در آن 
نیست، باید هم انجام بگیرد، چاره‏یى هم نیست، روى مردم هم فشار م‏ىآید؛ اما این مخارج را منصفانه 

قرار بدهیم و خودمان به دست خودمان بر مخارج چیزى اضافه نكنیم.)1370/5/23(

ریشه  گرفتاری ‌ها دو چیز است...
  ما در داخل كشورمان كم گرفتارى نداریم. ریشه گرفتاریها از دو چیز است: اوّل، از غفلتها و كوتاهیها 
و تنبلیها و احیاناً بدعمل كردنهاى خود ماست؛ در رابطه با اموال عمومى، در رابطه با تجمّل‏گرایى، در 
رابطه با پاسخگویى به مردم در دستگاههاى مختلف. ریشه دوم، دشمنانى هستند كه از همین مایه‏ها و 
زمینه‏ها سوءاستفاده مك‏ىنند؛ بر این مردم تنگ م‏ىگیرند؛ تهدید مك‏ىنند؛ ایجاد اختلاف مك‏ىنند؛ دو 

دستگى م‏ىاندازند؛ محاصره اقتصادى مك‏ىنند.)1378/12/11(
  در این تبلیغات، خرج و اســراف هم نشود. بنده گمان مك‏ىنم اگر كسى براى خدا از اسراف در 
تبلیغات و كارهاى ناباب اجتناب كرد، خداى متعال به او كمك خواهد كرد و او را در مقصودى كه دارد، 

موفّق خواهد گرداند.)1382/11/24(

گزندگی تبعیض بیش از فقر
  شكاف اقتصادى و تبعیض در مسائل اقتصادى و برخورداریهاى ناروا در مقابل محرومیتهاى سخت 

و سنگین. این، مردم را آزار م‏ىدهد. بیش از فقر، تبعیض براى مردم گزنده است. )1381/3/7(
  یك نوع حالت مركزگریزى و دور از مركزگرایى در طبیعت جمهورى اسلامى هست.)1370/10/12(

اینها محیط اقتصادی را نا امن میکنند!
  ناامنى اقتصادى، بخش دیگرى از ناامنى اســت. آن كســانى كه محیطهاى اقتصادى را ناامن 
مك‏ىنند؛ اگر كسانى سرمایه‏هاى كوچىك دارند، اینها با كارهاى غیرقانونى، با زرنگ‏ىها، این سرمایه‏هاى 
كوچك و امكانات مردم را نابود مك‏ىنند و به ســود خودشان مصادره مك‏ىنند. آنهایى كه بالاتر از این، 
امكانات دولتى و عمومى را با زرنگیها، با تسلّط بر قوانین و مقررات و گریزگاههاى قانونى، به نفع خودشان 
مصادره مك‏ىنند و هر جا كه بتوانند، از سوءاستفاده‏هاى شخصى نم‏ىگذرند؛ اینها محیطهاى اقتصادى 
را ناامن مك‏ىنند. شما ببینید اگر در یك كشور وضع اقتصادى بیمار است، یىك از چند علت، وجود همین 
گریزگاههاى از قانون است كه كسانى م‏ىتوانند با استفاده از اینها سوءاستفاده كنند و جیبهاى خودشان 
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را پر كنند و امكانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بكشانند.)1379/1/6(
  مصرف باید به اندازه باشد، نه به حدّ اسراف و زیاده روى. این اندازه در هر زمانى متفاوت است... اندازه 
عبارت است از اینك‏ه انسان خودش را هر چه م‏ىتواند به این قشرها نزدیك كند. مسؤولین عزیز كشور، 
اعم از دولتى و قضایى و سایرین، بخصوص باید این اصل را بیش از دیگران رعایت كنند.)1371/1/1(

اسراف لازمه اشرافیگری
  صرفه‏جویى به معناى گدابازى نیســت كه بعضى بگویند چرا نم‏ىگذارید مردم از نعمتهاى خدا 
استفاده كنند. نه؛ استفاده كنند، ولى اسراف و زیاده‏روى نكنند. اسراف در جامعه، لازمه اشرافیگرى و 
تقسیم نابرابر ثروت و مایه تضییع اموال عمومى و نعمت الهى است. صرفه‏جویىِ صحیح - همان كه در 
اسلام به آن قناعت م‏ىگویند - به معناى نخوردن نیست. به معناى زیاده‏روى نكردن، مال خدا را حرام 
نكردن و نعمت الهى را ضایع نكردن است. اگر جامعه‏اى بخواهد قناعت و صرفه‏جویى را - كه یك دستور 
اسلامى است - عمل كند، باید متوجّه باشد كه در شكل كلّى به عدالت اجتماعى و مسأله عدالت پرداخته 

شود.)1376/1/1(

بلای بزرگ مصرف‌ گرایی
  مصرف‏گرایى براى جامعه بلاى بزرگى اســت. اسراف، روزبه‏روز شكافهاى طبقاتى و شكاف بین 
فقیر و غنى را بیشتر و عمیقتر مك‏ىند. یىك از چیزهایى كه لازم است مردم براى خود وظیفه بدانند، 
اجتناب از اسراف است. دستگاههاى مسؤولِ بخشهاى مختلف دولتى، بخصوص دستگاههاى تبلیغاتى 
و فرهنگى - به‏ویژه صدا و ســیما - باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به اســراف و مصرف‏گرایى 
و تجمّل‏گرایى ســوق ندهند؛ بلكه در جهت عكس، مردم را به ســمت قناعت، اكتفا و به اندازهى‏ لازم 
مصرف كردن و اجتناب از زیاده‏روى و اسراف دعوت كنند و سوق دهند. مصرف‏گرایى، جامعه را از پاى 
درم‏ىآورد. جامعه‏اى كه مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد، در میدانهاى مختلف شكست خواهد خورد. 

ما باید عادت كنیم مصرف خود را تعدیل و كم كنیم و از زیادیها بزنیم.)1381/9/15(

بر اساس شرع نباشد، غلط است!
  قوّه قضاییّه ما براساس شرع است. اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامى 
است. هر بخشى از این قوّه كه شرعى نباشد، موافق با مقرّرات اسلامىِ قضا نباشد، آن بخش نه مایه افتخار 
است، نه موجب ثواب است و نه كارگشاست. قضاى اسلامى است كه كارگشاست. قضاى اسلامى است 

كه در آن، از همه مفاسد م‏ىشود جلوگیرى كرد.)1378/4/7(
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مبارزه به جای دیدن و ارائه‌دادن
  شــأن دستگاه قضایى، دیوان عدالت ادارى و یا هر تشكیلات دیگرى كه در این كارهاست، صرفاً 
دیدن و ارائه دادن تخلّف نیست؛ بلكه مبارزه با تخلّف است. اگر مثلًا در بخشى از جامعه، ب‏ىعدالتى رایج 
ه، قتل فراوان و یا به حقوق قشرى از اقشار جامعه )مثلًا زنان و كودكان؛ در  بود و یا در نقطه‏اى، العیاذباللَّ
خانواده یا بیرون از خانواده( تجاوز م‏ىشد و یا مسائلى از این قبیل رخ م‏ىداد، چاره آن است كه بیندیشیم 
و دریابیم كه بخشــهاى مسؤول در قوّه قضایّیه، چه نارساییهایى دارند كه نتوانسته‏اند مانع از رشد این 
تخلفات شوند؟... شأن قوّه قضایّیه این است كه گفتیم: شأن تصحیح، شأن اصلاح و شأن مبارزه با ظلم 

و ناحق)1374/4/7(

بازی سیاسی و خطی به میان نیاید
  ]مسئولان دستگاه های اجرایی و قضایی[ مواظب باشند تمایلات و احساسات و بازیهاى سیاسى و 
خطّى و جناحى و غیره - كه دشمنان از اینك‏ه این چیزها در بین مسؤولان ما رواج پیدا كند، خوشحال 
م‏ىشــوند –]در مبارزه با فســاد[ به میان نیاید؛ جلوِ حق را نگیرد و مانعِ دیدن و نظر كردن و فهمیدن 
چشمها نشود؛ بلكه باید ب‏ىنظرانه و براى خدا عمل شود. اگر این‏طور شد، به مملكت سود خواهد رسید.

)1380/11/3(

مبارزه بدون تبعیض
  لازم است در این خصوص]مبارزه با فساد[ هیچ تبعیضى وجود نداشته باشد. دستگاههایى كه با فساد 
مبارزه مك‏ىنند، نباید بگویند فساد در فلان‏جا بد است؛ اما در جاى دیگر - اگر باشد - به آن بدى نیست. فساد، 
فساد است؛ در هركس فساد وجود داشته باشد، باید با او مبارزه كنند. كسانى كه با فساد مبارزه مك‏ىنند، 
باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه كنند و در حقّ فاسد و مفسد، مُرّ قانون را اعمال کنند. )1380/11/3(

این قانون اسلامی نیست!
  قانون باید بتواند از حقوق ضعفا دفاع كند، والّا قانونى كه پولداران را پولدارتر كند، قانون مملكت 

اسلامى نیست. قانون باید بتواند گره‏ها را باز كند و به دردِ دل قشرهاى محروم برسد.)1378/11/13(
الحمد لله قانون فراوان است!

  در حال حاضر، ما قوانین متناقض و خلاف شرع و مبهم داریم. آنچه كه خلاف شرع است، اعتبار 
ندارد. ملاك قانون، شرع است. اگر واقعاً در قوانین نقصى داریم، از این بُعد نقص را برطرف كنیم... باید 
ابهام قوانین مبهم و تناقض قوانین متناقض برطرف بشود. باید ضد اسلامها، اسلامى بشود. یعنى اگر ما 
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م‏ىخواهیم برگردیم و المام به قوانین و اصلاح آنها را انجام بدهیم، از این بُعد نگاه بكنیم، نه این كه حالا 
ه قانون فراوان است.)1368/6/20( ما قانون كم داریم، بیاییم قانون بگذاریم. نه، الحمدللَّ

این انتظار، یک بعد از ابعاد است
  بایستى بر تمام آحاد كشور، چنین روحیه‏یى نسبت به دستگاه قضایى حكمفرما باشد. اگر به كسى 
ظلم شد، بداند كه با مراجعه به دستگاه عدل اسلامى، قطعاً آن ظلم برطرف خواهد شد. این یك بعد از 

ابعاد كار دستگاه قضایى است كه مورد انتظار اسلام و همهى‏ مردم است. )1368/4/7(

آنجا پناهگاهی هست
  در جامعهى‏ ایرانى، به ذهن همهى‏ آحاد این مردم، خیلى آســان و آشناســت كه حق یك نفر را 
بخورند، چند ســال هم دوندگى كند، به جایى هم نرسد. كدامِ شما و كدامیك از آحاد این ملت، چنین 
صورت مسأله‏یى را نشنیده، یا مكرر نشنیده است؟ این، باید نباشد. در جامعهى‏ اسلامى، باید هر مظلومى 

احساس بكند كه پناهگاهى در آن‏جا هست.)1369/4/4(

هدف از وجود قوه قضاییه این است
  هدف از وجود قوّه قضاییّه این است كه مردم در جامعه احساس آرامش كنند؛ بدانند كه اگر كسى 
به حقوق آنها تجاوز كرد، جایى هست كه به آن رسیدگى مك‏ىند؛ بدانند كه اگر قویترین اشخاص - حتّى 
دولت - حقّ كسى را ندیده گرفت، یا خداى ناكرده پایمال كرد، یك دستگاه قضایى وجود دارد كه شجاعانه 
و ب‏ىنظر و ب‏ىغرض، میداندارى مك‏ىند و حق را به حقدار م‏ىرساند. اگر توانستید این احساس را در جامعه 
ایجاد كنید، شما موفّقید... براى ارزیابى قوّه قضاییّه، باید این معیار را بهك‏ار بگیرید؛ ببینید چه‏قدر این حالت 
اعتماد در مردم به‏وجود آمده است؛ هر مقدار به‏وجود آمده است، همان مقدار شما موفّقید.)1378/4/7(

این قضاوت تعمیم پیدا میکند
  از تخلّف قضایى حتّى در گوشه‏اى از كشور هم نباید اغماض و صرفه‏نظر كرد؛ چون بدنه متّصل 
به مردم، همین بخشهاى منتشر در سرتاسر كشور هستند؛ مردم با اینها تماس دارند و نزدیكند. قضاوت 

درباره آنها، تعمیم پیدا مك‏ىند به قضاوت در كلّ قوّه قضاییّه.)1382/4/7(
  مــورد اعتمــاد بودن بــه معناى این نیســت كه انســان بــراى وجاهت مردمــى، از قدرت 
 آن دســتى كــه ضامن اجــراى قوانین اســت، بكاهد. اســاس قــوّه قضاییّــه براى حفــظ قانون

 است. )1382/4/7(
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ملاحضه موزیگری‌گری‌ها را نکنید، این اساس‌یترین کار است
  توصیه ما به قوّه بسیار مهم و مؤثّر قضایى این است كه هدف را درست انتخاب كند؛ راه را بر طبق 
موازین انتخاب كند؛ قدم در آن راه بگذارد و با قوّت و اعتماد به نفس و اتّكال به خدا پیش برود و ملاحظه 
این را نكند كه یك عدّه جوسازى و بدى و موذیگرى و ب‏ىانصافى مك‏ىنند. خداى متعال اینها را اصلاح 
خواهد كرد؛ این اساســ‏ىترین كارى اســت كه قوّه قضاییّه در ادامه این راه براى رسیدن به قلّه قضاى 

اسلامى باید در نظر بگیرد و پیش برود.)1382/4/7(
  تبیین حقیقت و اطّلاع‏رسانى به افكار عمومى هم مهمّ است؛ این را هم نباید فراموش كرد. نباید 
مردم را در ابهام باقى گذاشــت... حقیقت را هم براى مردم تبیین نماییم. بدون تبیین حقیقت، افكار 

عمومى در ظلمت و فضاى غبارآلود باقى خواهد ماند و دشمن سوءاستفاده خواهد كرد.)1382/4/7(

اقامه عدل از قله میجوشد
  ]فرهنگ اقامه عدل در قوه¬ی قضاییه[ از بالا و قله م‏ىجوشد و به دامنه سرازیر م‏ىشود. یعنى اگر 
ما در بالا، گوشه‏یى از امر قسط و قسط خواهى و عدالت خواهى و دلسوختگى براى عدالت را كم ببینیم، 

لامحاله در دامنه نقایص زیادى به وجود خواهد آمد. )1368/6/20(

قوه قضاییه خودش را پاک کند
  در حدّ امكان سعى شود كه عناصر كارآمد جذب شوند و اگر كسانى هم به سبب نداشتن علم و 
خصوصیّات لازم، این بار سنگین را نمك‏ىشند، قوّه قضاییه خودش را از وجود آنان پاك كند.)1374/4/7(

از محاسبه باکی نباشد
  نكتهى‏ دیگر، التزام به قانون است. قوهى‏ قضائیه بایستى از نظارت قانون استقبال كند. قانون، یىك 
از ابزار نظارت است. خودِ قانون یك عامل نهاده شدهى‏ در داخل قوهى‏ قضائیه است كه براى نظارت بر 
قوهى‏ قضائیه، عامل بسیار مهم و مؤثرى است. معیار، قانون باشد و قوانین نقض نشود؛ تخصیص نخورد؛ 
تقیید نخورد؛ از گسترهى‏ قانون به دلایل گوناگون چیزى حذف نشود. به هر حال، قوهى‏ قضائیه باید هر 
گونه نظارتى را استقبال كند. خوشبختانه شما از مسئول عالم، دانا، هوشمند و مجموعهى‏ بسیار خوبى از 
قضات شریف، پاك‏دامن، عناصر مؤمن در قوهى‏ قضائیه برخوردار هستید. هر چه كه نظارت بشود، هر چه 
كه اظهار نظر بشود، حتّى انتقاد منصفانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد. این، خیلى خوب است. آن را كه 
حساب پاك است - چه در زمینه‏هاى مالى، چه در زمینه‏هاى غیرمالى - از محاسبه باىك نیست. بگذارید 
عناصر مقرر براى این كار؛ مثل سازمان بازرسى و سازمانهاى گوناگون نظارتى و همچنین عناصر بیرون از 
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دستگاه قضایى؛ مثل صاحب‏نظران حوزه و دانشگاه، حقوق‏دانان كشور، اعلام نظر كنند، پیشنهاد كنند، 
انتقاد كنند؛ اینها قوهى‏ قضائیه را تقویت مك‏ىند و قوهى‏ قضائیه را ورز م‏ىدهد.)1384/4/7(

این کمک است نه به خطر انداختن!
  وقتى ما م‏ىگوییم كه باید با طبقهى‏ بهره‏مندان از پولهاى حرام مقابله شود، فوراً یك عدّه نگران 
م‏ىشوند كه امنیت سرمایه‏گذارى در جمهورى اسلامى به خطر افتاد! نه؛ امنیت سرمایه‏گذارى و امنیت 

تلاش اقتصادى به خطر نم‏ىافتد، این كمك به سرمایه‏گذاریهاست. )1376/4/25(

بگذار احساس ناامنی کند
  كســى كه متخلّف است و م‏ىترســد، بگذار بترسد و احساس ناامنى كند. در نظام اسلامى، آدم 
گناهكار باید احساس ناامنى كند. هر نظامى كه در آن ب‏ىگناهان بترسند كه مبادا مورد تعرّض قرار گیرند 
و گناهكارانِ عمده احساس آسایش و آرامش كنند، آن نظام، نظامِ منحرفى است. نباید بگذاریم نظام ما 
این‏گونه شود. در نظام اسلامى، متخلّف و گناهكار و متخطّى - هر كه هست - باید احساس نگرانى كند 
و بداند كه پنجه عدالت، دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید. سرپنجه عدالت باید قوى باشد. دستگاه 
قضایى باید قوى باشد. نیروى انتظامى در چارچوبى كه قانون براى او معیّن كرده است، باید قوى باشد. 

قوّت و اقتدار و سرپنجه پولادین با مردم ضعیف بد است.)1376/4/25(

اینها همه چیز را خراب میکنند
  یىك از بزرگترین خطرات حكومتهایى كه معتقد به مبنایى هســتند، این است كه صاحبان پول 
بتوانند در اركان حكومت اعمال نفوذ كنند. اینها همه چیز را خراب مك‏ىنند. هر بخشى از نظام اگر تحت 
تأثیر زرمندان و ثروتمندان قرار گرفت، ضایع خواهد شد. در این زمینه، از همه بدتر قوّه قضاییّه است.

)1381/4/5(

در قلوب اینها مرض است
  این غلط است كه اگر مجرم به یك مجموعه سیاسى وابسته باشد، باید در مقابل او كوتاه آمد؛ آن هم 
با این دلیل غیر محكمه پسند كه اگر مجرمیّت او مورد تأكید قوّه قضاییّه قرار گیرد، جنجال خواهد شد! 
قرآن كریم م‏ىفرماید »و ان یكن لهم الحقّ یأتوا الیه مذعنین«؛)نور:49( اگر قضاوتى كه م‏ىشود، برخلاف 
مصلحت آنها باشد، جنجال مك‏ىنند؛ اما اگر برطبق میل و نظر آنها باشد، آن وقت آن را م‏ىپذیرند. بعد 

م‏ىفرماید: »افى قلوبهم مرض«.)نور:50( این قضاوت قرآن است.)1379/4/7(
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عدالت تحت تأثیر هیچ چیز
  باید عدالت اجرا شود و تحت تأثیر هیچ چیز؛ ثروت، قدرت، دیوان‏سالارى و بوروكراسى نباید قرار 
بگیرد. اگر دیوان‏ســالارى و تشكیلات ما عدالت را مختل مك‏ىند، مضر است. باید دیوان‏سالارى را به 
نحوى سازماندهى و تنظیم كرد كه به عدالت كمك كند؛ زیرا عدالت ملاك و اصل است؛ اجراى عدالت و 

احقاق حق و ابطال باطل.)1383/4/7(

اهم امور این چیزهاست
  در دنبال‏گیرى مشكلاتى كه در جامعه وجود دارد، واقعاً اهم و مهمى درست كنیم. یعنى هیأت 
رئیسه و سیاستگذاران دستگاه قضایى - هر مجموعه‏یى كه هستند - بنشینند موارد را »الاهم ف‏ىالاهم« 
كنند و مهمترین آنها را دنبال نمایند؛ چون واقعاً امروز در جامعه موارد بدى وجود دارد كه همه را باید 
دستگاه قضایى دنبال كند. ببینیم واقعاً كدامها را بایستى در درجهى‏ اول قرار داد. الان مثلًا در جامعه 
فساد و ارتشاء و جرایم ضد انقلابى و براندازى و خدعه و تزویر و جعل و امثال اینها وجود دارد. در میان 
این موارد، كدام از همه مهمتر است؟ من خیال مك‏ىنم اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسألهى‏ 
فسادهاى مالى و اخلاقى و ارتشاء و تزویر و امثال اینها، چیزهایى است كه بخصوص از مردم سلب امنیت 

مك‏ىند و واقعاً در رتبه‏هاى بالا قرار م‏ىگیرند.)1368/6/20(

عدالت اجتماعی با اخلاق اسلامی
  مواظب باشید كه این حركت به سمت اخلاق اسلامى، ادامه پیدا كند. اگر این‏گونه شود، جامعه ما 

از عدالت اجتماعى برخوردار خواهد شد.)1372/4/23(
  عدالت اجتماعى، به مقدار زیادى وابسته به اخلاق است. البته بخش عمده آن مربوط به مقرّرات 
و قوانین جامعه است. اما مقرّرات و قوانین، بدون اینك‏ه افراد از اخلاق الهى و اسلامى برخوردار باشند، 

چندان كارساز نیست.)1372/4/23(

تقوای اقتصادی یعنی...
  تقــواى اقتصادى؛ یعنى اگر هر كس براى گذران زندگى و ضمناً آباد كردن محیط خود مجبور 
است تلاش اقتصادى داشته باشد، راه درست را انتخاب كند. غصب كردن، حرام‏خورى، دست‏اندازى به 
مال دیگران - بخصوص به اموال عمومى - از دستاورد عمومى مردم به نفع جیب خود استفاده كردن 
و احیاناً زرنگیهایى كه عل‏ىالظّاهر در چارچوب قانون هم م‏ىگنجد، اما خود انسان م‏ىداند كه باطن آن 

چقدر فاسد و تباه است، اینها خلاف تقواى اقتصادى است.)1381/5/5(
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کمک به حیات اجتماعی طیب
  در جامعه ما باید عادتِ كمك به ضعفا كه یك عادت اسلامى است، روزبه‏روز بیشتر شود. صدقاتى 
كه مردم م‏ىدهند، اطعامهایى كه مك‏ىنند و كارهاى بزرگى از قبیل وقف و حبس و امثال آنها كه انجام 
م‏ىشود، از سنّتهاى حسنه اسلامى است. این سنّتها به حیات اجتماعىِ طیّب كمك مك‏ىند. لذا نباید 
بگذارید در جامعه تعطیل شود. وقتى كه مردم خود را در رفع گرفتارىِ مستضعفان و ضعفا و مستمندان 

سهیم بدانند، كارها اصلاح م‏ىشود.)1373/4/29(
  همه باید خود را موظّف به مواسات بدانند. مواسات یعنى هیچ خانواده‏اى از خانواده‏هاى مسلمان 
و هم‏میهن و محروم را با دردها و محرومیتها و مشكلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست 

كمك‏رسانى به سوى آنها دراز كردن.)1381/9/15(
  این وضع زندگیهاى تجمل‏آمیز، این روزبه‏روز افزودن بر ظواهر تجملاتى، در زندگیهاى شخصى 

غلط است.)1370/1/26(

این انحراف است، بروبرگرد ندارد
  امروز در جمهورى اسلامى، اگر ما احساس بكنیم كه زندگى به سمت اشرافیگرى م‏ىرود، بلاشك 
این انحراف است؛ بروبرگرد ندارد. ما باید به سمت زهد حركت بكنیم. نم‏ىگوییم هم زهدهاى آن‏چنانى، 
ه است؛ نه، مسؤولان درجهى‏ یك، مسؤولان درجهى‏ دو، تا آن مسؤولان درجات بعد  كه متعلق به اولیاءاللَّ
هم باید در حد خود زهد داشته باشند؛ بعد هم به عامهى‏ مردم م‏ىرسد. عامهى‏ مردم هم نباید اسراف و 

تجمل‏گرایى بكنند. این‏طور نیست كه زهد فقط مخصوص مسؤولان باشد.)1370/1/26(

وظیفه‌ی همگانی
  امروز در جامعه ما فقر وجود دارد. وظیفه ما به عنوان نظام اسلامى، ریشهك‏ن كردن فقر در جامعه 
اســت. نباید در جامعه محرومیت باشد. این تكلیف ماست به عنوان دولت، به عنوان نظام اسلامى، به 
عنوان آحاد مردم. »كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعیته)صحیح بخارى: ج 1 ص 304 حدیث نبوى(«؛ 

این وظیفه همه است. هر كدام به نحوى تجمّل و اسراف و زیاده‏روى را كم كنیم. )1381/9/15(

حرکت به سمت قناعت
  دستگاههاى مسؤولِ بخشهاى مختلف دولتى، بخصوص دستگاههاى تبلیغاتى و فرهنگى - به‏ویژه 
صدا و ســیما - باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف‏گرایى و تجمّل‏گرایى سوق 
ندهند؛ بلكه در جهت عكس، مردم را به سمت قناعت، اكتفا و به اندازهى‏ لازم مصرف كردن و اجتناب از 
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زیاده‏روى و اسراف دعوت كنند و سوق دهند. مصرف‏گرایى، جامعه را از پاى درم‏ىآورد.)1381/9/15(

شأن زن مسلمان
  شــأنِ زن مســلمان بالاتر از این حرفهاست كه اسیر زر و زیور و جواهر آلات و از این قبیل شود. 
نم‏ىخواهیم بگوییم اینها حرام اســت؛ م‏ىخواهیم بگوییم شــأن زن مسلمان بالاتر از این است كه در 
دورانى كه بســیارى از مردم جامعه ما محتاج كمكند، كسانى بروند پول بدهند طلا بخرند، زینت‏آلات 
بخرند، وسایل زندگى رنگارنگ بخرند و در انواع و اقسام روشها و منشهاى زندگى، اسراف كنند. اسراف، 

الگوى زن مسلمان نیست.)1371/9/25(

ریشه گرفتاری ملتها
  امروز گرفتاریهاى عمدهى‏ ملتها در دنیا، گرفتارى ناشى از مدیران و دستهاى گردانندهى‏ جامعه 
اســت. آنها فاسدند كه فساد در ملتها، ریشهى‏ همهى‏ ارزشها و اصالتها را مك‏ىند و از بین م‏ىبرد. آنها 
فاسدند كه ملتها، ذلیل و برده و نوكرصفت بار م‏ىآیند. آنها فاسدند كه قدرتهاى شیطانى، بر ملتهایشان 
تســلط پیدا مك‏ىنند. آنها فاســد و ب‏ىبندوبارند كه در متن جوامعشان، ایمان بكلى رخت برم‏ىبندد.

)1369/4/20(

تحزب از نوع امریکایی
  م‏ىخواهند احساسات عمومى و مردمى را تحقیر كنند و آن را عوامگرایى معنا كنند. آنها دلشان 
م‏ىخواهد احزاب در كشور ما همان نقشى را ایفا كنند كه در امریكا و در برخى از كشورهاى اروپایى ایفا 
مك‏ىنند؛ یعنى چند نفر آدم در رأس حزب بنشینند و با بده بستان‏هاى سیاسى و اقتصادى و با پول و 
یا بند و بست دربارهى‏ فلان پروژهى‏ پول‏ساز نفتى و غیرنفتى، یك نفر یا چند نفر را انتخاب كنند، بعد به 
پیروان و طرفداران خود بگویند به این شخص رأى دهید؛ مردم هم چشم‏بسته و گوش‏بسته به او رأى 

دهند. در ایران هم بعضى دلشان م‏ىخواهد این‏طورى بشود؛ اما این‏جا این‏گونه نیست.)1384/3/25(

معارضان را ب‌یرحمانه میکوبند
  مردم در دنیا به‏شدّت تشنه عدالتند. امروز در كشورهایى كه دم از دمكراسى م‏ىزنند، ب‏ىعدالتى از 
همه جا بیشتر است. در همین كشورِ امریكا، با این كه سالهاى متمادى م‏ىگذرد كه رسماً برابرى حقوقى 
سیاه و سفید را روى كاغذ اعلان كرده‏اند، هنوز كه هنوز است، میان سیاهان و سفیدان تبعیض حاكم 
است. در بعضى از كشورهاى اروپایى، تبعیض هست. مسأله نژادى هنوز در آن جاها مطرح است. هنوز كه 
هنوز است، قدرتمندان این كشورها - از جمله در امریكا - اگر در داخل ملاحظه كنند كه كسى، چیزى و 
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جماعتى، با اقتدار مطلقِ سرمایه‏دارى آنها معارضه‏اى دارد، ب‏ىرحمانه مك‏ىوبندش!)1376/1/1(
  یك علّت دیگر]این مشــکلاتی که بر روی طبقات ضعیف فشــاری آورد[، بعضى از مسامحه‏هایى 
اســت كه متأسّفانه بدون توجّه از طرف خود ما - بعضى مسؤولین اجرایى - در اجرائیّات كشور انجام 

م‏ىگیرد!)1378/1/1(

فساد یعنی...
  فساد، یعنى فساد اخلاقى، فساد كارى، عدم احساس وجدان در تقدیم خدمات عمومى، عدم احساس 
مسؤولیت در مواجهه با افكار عمومى و با ذهنهاى مردم. اینها شاخه‏ها و شعبه‏هاى فساد است.)1379/5/3(

استبداد بزرگترین خطر 
  یىك از بزرگترین وظایف انسان این است كه در هر جا قرار دارد، حدّ قانونى خود را بشناسد و از آن 
تجاوز نكند. تجاوز از حد، عبارت است از همان مفهوم زشت و ننگین استبداد و استكبار. بزرگترین خطر براى 
انسان این است كه دچار استبداد و استكبار شود. همه هم م‏ىتوانند به این آفت مبتلا شوند.)1380/9/25(

انقطاع عامل انحطاط
  براى یك مسؤول در دستگاه حكومتى انقطاع از واقعیّات و دورى از مردم، عامل انحطاط است....

البته انقطاع از مردم - كه در تعبیر امیرالمؤمنین علیه‏السّلام احتجاب از مردم است؛ یعنى حجاب داشتن 
و با مردم هیچ مواجه نشدن چیز بسیار خطرناىك است.... به خاطر احتجاب از مردم، آگاهى انسان از 

همه چیز كم م‏ىشود.)1379/12/9(
  بعضى از مشــكلات ما ناشــى از ضعف بعضى از مدیریّتهاست كه به كارهاى جزئى و فعّالیتهاى 
سیاسى و حزبى سرگرم و مشغول م‏ىشوند. این‏قدر كه من در این خصوص تأكید مك‏ىنم، بعضى كسان 
م‏ىگویند فلانى با حزب و تحزّب مخالف است؛ در صورتى كه پس از پیروزى انقلاب اسلامى، اوّلین حزب 

را ما درست كردیم.)1380/8/12(

این ساعتها متعلق به مردم است
  من یك وقت به بعضى از مسؤولان دولتى پیغام دادم و گفتم ساعاتى را كه شما در جلسه حزبىِ 
خود صرف مك‏ىنید - البته نم‏ىگویم پول و امكانات م‏ىگیرید - متعلّق به دولت و مردم است. شما حق 
ندارید آن را صرف مسائل حزبى و جناحى و گروهى و امثال اینها بكنید. یك مقدار ضعفهاى ما ناشى از 

اینهاست؛ والّ ما مدیران خوبى داریم. )1380/8/12(
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حرف دهان‌پرکن سیاسی ب‌یمحتوا
  مبادا مســؤولان مثل بخشى از دوره‌هاى گذشته، ســر خود را به مسائل سیاسى گرم كنند؛ با 
شعارهاى پوچ سیاســى، خود و مردم را مشغول كنند و از واقعیات زندگىِ مردم دور بمانند. هم مردم 
مراقب باشند، هم نخبگان مراقب باشند، هم جریان‌ها و جناح‌هاى سیاسى و گروه‌ها مراقب باشند كه با 

حرفهاى دهان پُركن سیاسىِ ب‌ىمحتوا وقت این ملت را تلف نكنند.)1384/2/11(

کیسه پرکن‌های دولتی!
  عناصرى سوءاســتفاده‏چى همیشه در گوشه و كنار وجود داشــته‏اند. كسانى هم در بیرون از 
دستگاه‏هاى دولتى، از امكانات آنها براى پُركردن كیسه‏هاى خود سوءاستفاده مك‏ىنند. باید به‏طور جدى 
با آنها مبارزه شــود. البته مبارزه با آنها كار دشوار‏ىســت؛ چون پول دارند و به تبلیغات م‏ىپردازند و 
شایعه‏پراكنى مك‏ىنند. دشمنان داخل و خارج كشور هم سعى مك‏ىنند از حركت‏هاى اصلاحى در كشور 
ه  جلوگیرى كنند. اراده و همت و عزم جازم مسئولان م‏ىتواند همه این موانع را از سر راه بردارد و ان‏شاءاللَّ

این‏طور خواهد شد. البته این كارها بلند مدت است. )1382/1/1(

سمینار ب‌یفایده محض!
  خیلى از بودجه‏هایى كه در كشور هست، بودجه‏هاى اولویّت‏دار نیست. بسیارى از این سمینارها، 
گردهماییها و اجتماعها، ب‏ىفایده محض اســت. بنده به نظرم سال گذشته یا دو سال پیش بود كه در 
همین‏جا گفتم این جلســه، سمینار واقعى است؛ هیچ خرجى هم ندارد. عدّه‏اى از دانشمندان و علما، 
دور هم جمع شده‏اید و لُبّ مطلب را در زمینه مسألهى‏ مهمّى از مسائل كشور - كه مسأله آموزش عالى 
است - بیان مك‏ىنید. اگر آن مقدارى كه براى سمینارها - چه از لحاظ پول و چه از لحاظ وقت - هزینه 
م‏ىشود، فایده نداشته باشد - كه خیلى از اوقات هم ندارد - باید كنار گذاشته شوند. خیلى از این مراكزى 
كه بودجه‏هاى نسبتاً قابل توجّهى هم م‏ىگیرند، هیچ اولویّتى ندارند. همان بودجه‏ها بدون شك باید به 
بخشهاى تحقیقات، انستیتو پاستور و بعضى جاهاى دیگر سرازیر شود. این موضوع را دستگاههاى دولتى 

ه آن را مكتوب خواهم كرد.)1381/8/22( باید دنبال كنند؛ بنده هم تأكید مك‏ىنم و ان‏شاءاللَّ
  ابزارهاى دشمن در درون كشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعیض و فاصله طبقاتى. ما باید با 

اینها مبارزه كنیم.)1382/3/14(

اینگونه حسین)ع( به مذبح م‌یرود
  وقتك‏ىه معیارهاى خدایى عوض شود، هر كس كه دنیا طلب‏تراست، هر كس كه شهوترانتراست، 
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هر كس كه براى به دست آوردن منافع شخصى زرنگتراست، هر كس كه با صدق و راستى بیگانه‏تر است، 
ه‏بن‏زیاد به ریاست  بر سرِ كار م‏ىآید. آن وقت نتیجه این م‏ىشود كه امثال عمربن‏سعد و شمر و عبیداللَّ
م‏ىرسند و كسى مثل حسین‏بن‏على علیه‏السّلام، به مذبح م‏ىرود، و در كربلا به شهادت م‏ىرسد! این، یك 

حساب دو دو تا چهارتاست. )1371/4/22(
  هرجا مشكلى براى ما باقى مانده، به خاطر این است كه خودباورى و اتّكاى به خدا و باور ایمان و 
محبت مردم در آن‏جا ضعیف شده است. مسؤولان - چه در مجلس و چه در دولت - نباید بگذارند این 

باورها در بخشهاى فرهنگى و اقتصادى ضعیف شود.)1379/10/19(

ب‌یاخلاقی و کوته‌بینی، دو خطر سیاست
  دو خطر هم سیاست را تهدید مك‏ىند: یىك این است كه سیاست از اخلاق فاصله بگیرد و از معنویّت 
و فضیلت خالى شود؛ یعنى شیطنتها بر سیاست غلبه پیدا كند؛ هواهاى نفسانى اشخاص، سیاست را 
قبضه كند؛ منافع طبقات زورگو و زرسالاران جوامع، سیاست را به دست گیرد و به این سمت و آن سمت 
بكشاند. اگر این آفت به سیاست خورد، آن‏گاه همه صحنه اجتماعى انسانها دچار عیب و آفت م‏ىشود. 
آفت دیگرِ سیاســت این است كه انسانهاى كوته‏بین، كودك‏منش و ضعیف، سیاست را در دست گیرند 

و زمام سیاست از دستهاى پُرقدرت خارج شود و به دست انسانهاى بك‏ىفایت بیفتد.)1380/12/12(

برویم سراغ سرمایه داری غرب!؟
  اســممان حكومت علوى و حكومت اســامى باشد، بعد برویم سراغ ســرمایه‏دارى غرب، سراغ 
حكومتى كه سرمایه‏داران و كمپان‏ىداران و زشت‏روترین ظالمان و ستمگران عالم آن را اداره مك‏ىنند؟! 
این درست است؟ این همان نفاق خواهد شد. پرچمى را با یك نامى بلند كنیم، آن وقت در زیر این پرچم 

سراغ چیزهاى دیگر برویم!؟)1381/6/30(

فقر تحمیلی
  فقر در جوامع بشرى، یك امر تحمیلى است. فقر را قدرتهاى ستمگر و زورگو و زیاده‏طلب عالم، بر 
افراد و بر ملتها تحمیل مك‏ىنند. اگر این قدرتها از میان بروند، چرا دعاى »الّلهم اغن كلّ فقیر« مستجاب 

نشود؟! ممكن است چنین حاجتى برآورده شود)1373/11/28(

معنی تبعیض
  تبعیض، یعنى به جاى ملاحظه قابلیتها، به جاى ملاحظه استحقاق، به جاى ملاحظه خدا و قانون، 
ملاحظه رابطه‏ها بشــود! نتیجه، این بشود كه اگر به اهل یك روستا چند میلیون داده شود، زندگى یك 
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روستا متحوّل م‏ىگردد و آن روستا محروم نم‏ىماند؛ اما اشخاصى هم پیدا م‏ىشوند كه میلیونها را صرف 
خواســته‏هاى حقیر و كوچك، صرف یك میهمانى، صرف یك كار تجمّلى، صرف یك كار غیرضرورى - و 

احیاناً مضر - بكنند!)1379/5/3(

حدی برای تغییر دکوراسیون‌ها
  اگر مبلغى از مخارج دولت، عبارت از تغییر دكوراســیون اتاق مدیر كل و معاون وزیر و وزیر و فلان 
مسؤول قضایى و فلان مسؤول در بخشهاى گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یىك از مخارج 
دولت این باشد كه فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاهها تقسیم بكنیم، ما حق نداریم این را 
جزو مخارج دولت حساب كنیم و به حساب آن از سوبسید مردم بزنیم. نه، این خلاف است. براى این كارها 
حد بگذارید. دستگاهها باید بخشنامه كنند و در مورد این تغییر دكوراسیونها و تغییر خانه‏ها و خرجهاى 
اضافى حدى معین بكنند. من نم‏ىگویم مثل بعضى از تندروها باشیم كه م‏ىگویند در مسجد بنشینیم و 
وزارت كنیم؛ نه، در مسجد نم‏ىشود. وزارت كردن، یك ساختمان و چهار تا اتاق و تعدادى مسؤول و یك‏مقدار 
هم بالاخره امكانات براى زندگى آن آقایى كه م‏ىخواهد خدمت بكند، م‏ىخواهد؛ اما باید در حدى باشد...

چه اشکال امنیت‌یای؟!
  گاهى از جاهایى گزارشــهاى نومیدكننده‏یى م‏ىرســد و در برخى موارد انسان واقعاً عرق شرم بر 
پیشانیش م‏ىنشیند؛ رعایت كنید. سؤال مك‏ىنیم كه چرا ماشین لوكس و نو و مدل بالا؟ م‏ىگویند كه اشكال 
امنیتى داریم! چه اشكال امنیتى؟! آقایان مسؤول در شوراى امنیت كشور یا جاهاى دیگر، بنشینند معین 
كنند و مسأله را در جایى ببُرند؛ من هم اگر باید دخالت كنم، بگویید در جایى دخالت كنم. این چه وضعى 
اســت كه همین‏طور ب‏ىحساب و كتاب جلوى هر وزارتخانه و اداره‏یى، دهها ماشین به رنگهاى گوناگون 

متعلق به مسؤولانِ آن‏جا به چشم م‏ىخورد؟! چه كسى چنین چیزى را گفته است؟)1370/5/23(

ماده‌پرستی به اسم سازندگی
  امروز عدّه‏اى به اسم سازندگى خودشان را غرق در پول و دنیا و مادّه‏پرستى مك‏ىنند. این سازندگى 
است؟! آنچه كه جامعه ما را فاسد مك‏ىند، غرق‏شدن در شهوات است؛ از دست‏دادن روح تقوا و فداكارى 

است؛ یعنى همان روحیه‏اى كه در بسیجیهاست.)1371/4/22(
  مســؤولان سررشــته دار امورند. از طرفى باید اجازه بدهند كه كسانى از مجارى صحیح، تلاش 
اقتصادىِ ســالم و قانونى بكنند - چون تولید ثروت در اسلام مذموم نیست - اما باید جلوِ استفاده از 
روشهاى غیرقانونى، استفاده از راههاى تقلّب و خدعه و مكر و سوءاستفاده از ثروتهاى عمومى را بگیرند. 

اینها ممنوع است.)1379/2/14(
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برخورداری بیش از حق، ممنوع
  فاصله‏ها باید كم شــود. پاره‏اى از این حقوقها، پاداشــها و دریافتهایى كه بعضى افراد دارند - كه 
از بیت‏المال هم هســت - اصلًا قابل توجیه و قابل فهم و قبول نیست. كسانى كه از اموال دولتى و از 
بیت‏المال اســتفاده مك‏ىنند، بایستى به‏قدر حقّ و ارزش كارشان برخوردار شوند. نم‏ىشود كه عدّه‏اى 

برخورداریهاى زیاد داشته باشند. )1379/2/14(

بهانه برای تجمل‌بازی
  بهانه براى تجمّل‏سازى، واقعاً مناسب نیست. به نظر من زرق و برق در زندگى شما وقتى به بیرون 
منعكس شــود، آن اشكال دوم را دارد: فرهنگ م‏ىسازد و یك عدّه نوكیسه و تازه به دوران رسیده را به 

خرجها و تجمّل‏بازىِ زیادى تشویق مك‏ىند.)1380/6/5(

به‌به، شما چه‌قدر میهمان‌‌نوازید!
  من در همین‏جا بگویم: یىك از چیزهایى كه واقعاً اولویّت ندارد، برگزارى بعضى از سمینارهاســت. 
امسال به نظرم ایران ركورد سمینار را شكست! هر روز در رادیو و تلویزیون خبر برگزارى سمینارى درباره فلان 
مسأله‏اى كه چندان اهمیت ندارد، منعكس م‏ىشود. یك وقت هست كه عدّه‏اى در این‏جا جمع م‏ىشوند تا 
تبادل‏نظر علمى كنند. در این سمینارها این‏طور نیست؛ باید پول هواپیما و هتلشان را بدهند؛ بعد كه آنها به 
این‏جا م‏ىآیند، م‏ىگویند به‏به، شما ایرانیها چقدر میهمان‏نوازید؛ ما م‏ىخواهیم دو روز دیگر هم بمانیم! چنین 
چیزهایى در دنیا معمول نیست. به طور جدّى جلوِ اینها را بگیرید؛ مگر اینك‏ه سمینار لازمى باشد كه براى 

برگزارى آن، واقعاً یك نیاز حقیقى وجود داشته باشد.)1380/6/5(

فساد یعنی چه؟
  امروز یىك از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه مسؤولان كشور بفهمند. 
فساد یعنى چه؟ فساد یعنى اینك‏ه كسانى با زرنگى، با قانوندانى، با زبان چرب و نرم و با چهره حق‏به‏جانب، 

به جان بیت‏المال این ملت بیفتند و كیسه‏هاى خود را پُر كنند. )1380/10/19(
  باید اسراف نشود. هزینه كردن اعتبارات و پولهاى كشور در جاهاى غیرلازم و تشریفاتى و زیادى، 
حرام اســت. امروز پرداختن به كارهایى كه به جنبه‏هاى عملى زندگى مــردم ارتباطى ندارد، یك كار 

مسرفانه است.)1381/2/11(

بدترین و بزرگترین فسادها
  بدترین فســادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شكاف بین فقیر و غنى است. بدترین فسادها در 
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جامعه این است كه كسانى دچار فساد مالى و اقتصادى شوند و از بیت‏المالِ مردم براى منافع شخصى و 
پُركردن جیب خود تغذیه كنند. بزرگترین فسادها این است كه در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض 
باشد و به شایستگیها و صلاحیتها و قابلیتهاى افراد توجّه نشود. همان فقر و فساد و تبعیضى كه بارها 

عرض كرده‏ایم، مردم تأیید كردند كه مبارزه با اینها، همان اصلاحات واقعى است.)1381/4/26(

اسراف یعنی تکمیل ضربه دشمن
  اسراف همان كارى را با كشور مك‏ىند كه دشمن م‏ىخواهد! او از آن طرف به وسیله نفت، به‏وسیله 
تحریم اقتصادى و انواع و اقسام ضربه‏ها بر ملت ایران ضربه وارد مك‏ىند؛ از این طرف هم خودِ ما با اسراف 

و صرفه‏جویى نكردن، ضربه او را تكمیل مك‏ىنیم!)1371/1/1(

کسب اخلاقی قدرت
  در اسلام، قدرت با اخلاق پیوسته است و قدرت عارى از اخلاق، یك قدرت ظالمانه و غاصبانه است. 
روشهایى كه براى كسب قدرت و حفظ آن به كار گرفته م‏ىشود، باید روشهاى اخلاقى باشد. در اسلام، 
كسب قدرت به هر قیمتى، وجود ندارد. این‏طور نیست كه كسى یا جمعى حق داشته باشند به هر روش 
و وسیله‏اى متشبّث شــوند، براى این كه قدرت را به دست آورند - همان‏گونه كه امروز در بسیارى از 
مناطق دنیا رایج است - نه‏4 قدرتى كه از این راه به دست آید و یا حفظ شود، قدرتِ نامشروع و ظالمانه 

است.)1379/12/26(

دور باطل قدرت و ثروت
  زیان بزرگ فســاد اقتصادى در دستگاههاى دولتى این است كه پول را در خدمت قدرت و قدرت 
را در خدمت پول به كار م‏ىگیرد و دور باطلى به وجود م‏ىآید. از قدرت و داشتن مسؤولیت و مدیریّت 
در بخشهاى مختلف براى جمع‏آورى ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجدّداً در خدمتِ 
خریدن آراءِ رأ‏ىدهندگان قرار گیرد؛ حالا یا خریدن آشكار - كه در خیلى جاها در دنیا معمول است پول 
بدهند - یا خریدن پنهان با شیوه‏هاى گوناگون؛ یعنى با خرج كردنهاى گوناگون، جلب محبوبیّت كنند. 
وقتى با تبلیغات فریبنده پُرخرج، آراءِ مردم را به سمت خود جلب كنند، این مردم‏سالارى و دخالت مردم 

در امور نیست؛ رأى مردم در این‏جا بازیچه شده است.)1381/7/30(
ه ارواحنافداه است، فریب و حیله‏گرى    در نظام اسلامى كه مظهر كامل آن، حكومت حضرت بقیةاللَّ
براى جلب آراء مردم، خودش جرم اســت؛ استفاده از قدرت براى به‏دست آوردن پول، یىك از بزرگترین 

جرائم است. آن‏جا یاران حضرت مهدى موظّفند در سطوح پایین زندگى كنند.)1381/7/30(
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صندوق‌های پول یا رأی؟
  انتخابات در كشــور ما معناى واقعى خود را دارد. در خیلى از كشورهاى به اصطلاح دمكراتیك، 
انتخابات این‏طورى نیست؛ انتخابات تابع صندوق‏هاى پول قدرتمندان و ثروتمندان و خواست آنهاست. 
این كه نامزدى از دل مردم حركت كند - بدون اینك‏ه به بخشهاى قدرت متصل باشد - بتواند با مردم 
حرف بزند، آراء مردم را جلب كند، حزبى دنبال او نباشــد، جریان‏هاى سیاسى دنبال او نباشند، مردم 
خودشان فكر كنند و انتخاب كنند، در كمتر جایى از دنیا دیده م‏ىشود؛ این متعلق به شما مردم است؛ 

این یك نو شدن است؛ یك روز نو و یك افق جدید است.)1384/5/28(

فساد خنثی میکند
  از هر طرف م‏ىرویم، م‏ىبینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همهى‏ كارها لنگ خواهد ماند. این همه 
كار خوب دارد در كشور انجام م‏ىگیرد - كارهایى كه انجام گرفته، كم نیست - اما وجود فساد، بعضى 

از آنها را خنثى مك‏ىند.)1383/3/17(

رونق اقتصادی همراه عدالت اجتماعی
  مــا در جامعه فقط رونق اقتصادى را نم‏ىخواهیم. ما رونق اقتصادىِ همراه با عدالت اجتماعى 
را م‏ىخواهیم. البته نم‏ىگوییم عدالت اجتماعى باشد، اما رونق اقتصادى نباشد؛ چون در آن‏جایى كه 
هیچ رونق اقتصادى نیست، عدالت اجتماعى عامل چندان مهمى نیست و در عین حال جامعه به رفاه 
و به برخوردارىِ لازم نخواهد رسید. اگر عدل اجتماعى همراه با پیشرفت اقتصادى باشد، جامعه شكوفا 

خواهد شد. نم‏ىشود كه ما عدالت اجتماعى را رعایت نكنیم.)1379/2/14(
  وقتى م‏ىگوییم فاســد شــدن دستگاه از درون، یعنى این. یعنى افرادى در جامعه پیدا شوند كه 
بتدریج بیمارى اخلاقى مســرى خود - دنیازدگى و شــهوت‏زدگى - را كه متأسفانه مهلك هم هست، 

همین‏طور به جامعه منتقل كنند.)1371/11/6(

این به نفع زرنگها و گردن‌کلفتهاست
  اگر جهتگیرىِ عدالت اجتماعى در كشــور ضعیف شود، هر كارى در كشور انجام گیرد، به زیان 
طبقات ضعیف و عامّه مردم و به سود یك عدّه معدود زرنگها و گردنك‏لفتها و دست‏وپادارها و قانوندانهاى 

قانون‏شكن كه راههاى قانون را بلدند و قانون‏شكنى را هم م‏ىدانند، تمام خواهد شد.)1376/4/25(
عدالت اجتماعی، اساس است

  عدّه‏اى فقط به خود فكر مك‏ىنند. اینها كسانى هستند كه نه به قشر مظلوم و مستضعف، نه به فقرا و 
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نه به آینده كشور فكر نمك‏ىنند و فقط به جیب خودشان، به زندگى شخصى خودشان و به گردآورى هرچه 
بیشترِ ثروت م‏ىاندیشند. دستگاههاى مسؤول نباید اجازه دهند كه اینها مرتّب فاصله‏ها و شكافها را بیشتر 
كنند. عدالت اجتماعى، اساس است. اگر رونق اقتصادى در كشور باشد، اما عدل اجتماعى نباشد، این رونق 

اقتصادى به درد فقرا و مستضعفان نخواهد خورد و محرومیت را برطرف نخواهد كرد.)1379/2/14(

تحقیر از این بالاتر؟!
  امروز در بعضى از گفته‏ها و اظهارات، راجع به شأن و شخصیّت و شرف و كرامت انسان در جامعه 
حرف زده م‏ىشــود. این بلاشك از اصول اسلامى اســت؛ اما كدام نقض كرامت انسانى بالاتر از این كه 
انسانى، رئیس عائله‏اى، پدر خانواده‏اى، در جامعه‏اى كه در آن همه‏چیز هم هست، نتواند اوّلیات زندگى 
فرزندان خودش را تأمین كند؟! كدام تحقیر از این بالاتر است؟! كدام نقض شخصیّت و شرف و كرامت 
انسانى از این بالاتر است؟! صبح تا شب كار كند، آخرش به من یا به شما یا به آن مسؤول دیگر نامه بنویسد 

كه من دو ماه است به خانه‏ام گوشت نبرده‏ام!)1379/3/29(
  فاصله انداختن بین فقیر و غنى، بین اشراف و غیراشراف، و امتیاز دادن به یك قشر خاص، با نظام 
جمهورى اسلامى سازگار نیست. هر بخشى از نظام جمهورى اسلامى در هر نقطه‏یى از نقاط اگر به یىك 
از این آفت‏ها مبتلا شود، از صراط مستقیم جمهورى اسلامى و نظام اسلامى خارج شده و باید اصلاح 

شود.)1384/2/17(

اصلا از راه صحیح امکان ندارد
  اگر كســى از راه صحیح م‏ىتواند ثروت جمع كند، هیچك‏س به او اعتراضى ندارد؛ منتها اینك‏ه 
كسانى باسرعت به ثروتهاى كذایى م‏ىرسند، اصلًا از راه صحیح و جز با تقلّب و روشهاى ممنوع و حرام 
امكان ندارد. منابع كشــور محدود است. لازمه انباشته شدن ثروت حرام در یك‏جا، گود افتادن و خالى 
شدن كیسه عدّه‏اى دیگر در كنار آن است؛ همینك‏ه امیرالمؤمنین فرمود:»ما رأیت نعمة موفورة الّ و فى 
جانبها حقّ مضیّع)1(«. اصلًا تمام تلاش ما این است كه این موضوع نباشد. تكیه ما روى مبارزه با مفاسد 
اقتصادى و قاچاق براى همین است. روى این خیلى كار تبلیغاتى نشده و نم‏ىخواستیم هم بشود. بنده 
در یىك دو سال اخیر تلاش مفصّلى را براى وادار كردن دستگاهها - چه قضایى، چه اجرایى - به مبارزه 

با قاچاق شروع كرده‏ام. قاچاق، پدیده عجیبى است و همین مفاسد از آن در م‏ىآید.)1382/2/22(

اژدهای هفت سر فساد مالی
  واقعاً اژدهاى هفت سرِ فساد مالى چیزى نیست كه به این آسانیها بشود آن را ریشهك‏ن كرد. آنچه 
من دریافته‏ام، این است: »گفت اژدرهاست او ىك خفته است‏/از پى ب‏ىآلتى افسرده است‏« تصوّر نكنید 
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كسانى كه از مصادره زمینهاى ملى و از قانون‏شكنى به سرمایه‏هاى ب‏ىحساب دست یافته‏اند و جریانهاى 
مالى را با ویژه‏خواریهاى خود به ســمت جیبهایشان سرازیر كرده‏اند، الان كه شما سرِ كار آمده‏اید، آرام 
بنشینند و دست از پا خطا نكنند؛ نخیر، اینها توطئه خواهند كرد؛ از نقاط ضعف استفاده خواهند كرد؛ 

نقاط ضعفى خواهند آفرید تا از آنها استفاده كنند. باید مراقب اینها باشید.)1382/9/17(

نتیجه نگاه غیر عدالت‌محور
  وقتى دنبال تولید ثروت رفتن از نگاه عدالت محور جدا باشد، به این جاها م‏ىرسد كه در جامعه‏یى، 
كســانك‏ىه زرنگ‏تر و باهوش‏ترند، یكشبه به ثروتهاى كلان و انبوه م‏ىرسند؛ كسانى هم كه خودشان 
خانوادهى‏ ثروتند؛ اكثریتى هم هســتند كه در زندگ‏ىهاى معمولى همراه با حسرت، و تعدادى هم در 

زندگ‏ىهاى بسیار سخت و دشوار به‏سر م‏ىبرند.)1384/6/8(
  گر مدیرى خداى نخواسته فاسد شد، دیگر نم‏ىتواند به مردم خدمت كند و براى آنها مفید باشد. 

پس اوّل باید كارآمدى نظام را نشان داد.)1381/1/1(

بالاخره مردم م‌یمفهمند
  شما مأمور جمهورى اسلامى - از استاندار تا فرماندار، تا مدیران كلِ بخشهاى مختلف، تا رؤساى 
ادارات، تــا كارمندان - چه در بخش اجرایى، چه در بخش قضایى و چه در نیروهاى مســلح، وضعتان 
این‏طورى اســت؛ اگر خداى نكرده تخطى كنید، از وظیفه ســر باز بزنید و عملى از شما سر بزند كه 
شایســتهى‏ یك مأمور نیست، بدانید مردم م‏ىفهمند. نباید اشتباه كنیم و خیال كنیم اگر صورت‏سازى 
كردیم، مردم نم‏ىفهمند؛ نه، مردم بالاخره م‏ىفهمند؛ ولو براى گذران كار به رو نیاورند، یا به این دلیل 
كه ببینند فایده‏یى ندارد، حرفى نزنند؛ اما حس مك‏ىنند. این حس آنها، گله و شكوهى‏ از شخص شما 
نیست؛ بلكه از نظام است؛ بلكه از اسلام است؛ و از بسیارى از خدمتگزارانى است كه در این نظام دارند با 
صفا و خلوص كار مك‏ىنند و باید از آنها ممنون بود؛ اما كارى كه خداى نكرده منِ نوعى در هر رده‏یى از 
رده‏هاى كار اجرایى یا قضایى یا دیگر رده‏ها انجام دهم كه خطا باشد، همهى‏ این زحمات را دچار اشكال 

مك‏ىند.)1383/4/19(

تکامل انسان در گرو نظام عادلانه
  وقتى نظام اجتماعى، غلط و ظالمانه اســت و براساس صحیحى استوار نیست؛ وقتى انسانها از 
حكومت سالم، قانون درست و رجال مؤمن و دلسوز برخوردار نباشند، در چنین شرایطى انسان نم‏ىتواند 

به تكامل برسد.)1371/1/15(
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چگونه جامعه پوک میشود؟
  طبیعى اســت كه وقتى عدالت نباشد، وقتى عبودیّت خدا نباشد، جامعه پوك م‏ىشود؛ آن وقت 
ذهنها هم خراب م‏ىشــود... اگر مراقبت نباشد، آن وقت جامعه همین‏طور بتدریج از ارزشها تهیدست 
م‏ىشود و به نقطه‏اى م‏ىرسد كه فقط یك پوسته ظاهرى باقى م‏ىماند. ناگهان یك امتحان بزرگ پیش 

ه - آن وقت این جامعه در این امتحان مردود م‏ىشود!)77/2/18( م‏ىآید - امتحان قیام اب‏ىعبداللَّ

اگر عدالت نباشد، هیچ چیز نیست حتی آزادی امریکایی
  اگر عدالت نباشد، هیچ چیز در جامعه نیست.در یك جامعه آزاد - حتّى آزاد به همان سبك امریكایى 
- اگر عدالت نباشد - كه در آن‏جاها نیست و همان آزادى هم به نفع یك طبقه و علیه یك طبقه خواهد 
بود - چند نفر سفیدپوست یك نفر سیاه‏پوستِ معلول را از روى ویلچر برم‏ىدارند و به اتومبیل خودشان 

م‏ىبندند، به بیابانها م‏ىبرند و روى زمین مكِ‏ىشند! بالاخره آزادى است دیگر!)1377/4/7(

علت روسیاهی بشریت
  بشریت بعد از امیرالمؤمنین علیه‏السلام، تا امروز، به سبب نگرفتن گریبان ستمكاران، بدبخت و 
روسیاه شد. اگر دستهاى با ایمان، گریبان ظالمان و ستمكاران را م‏ىگرفتند، ظلم دردنیا این‏قدر پیش 

نم‏ىرفت؛ بلكه از بن برم‏ىافتاد.)1372/12/13(
  ما م‏ىدانیم اگر با این پدیده ]فساد[ مبارزه نشود، فساد نهادینه و ریشه‏دار م‏ىشود و در آن صورت 

قلع و قمعش مشكل م‏ىگردد.)81/1/9(

توفان نارضایتی مردم اینها را درم‌ینوردد
  جاهایى اســت كه اگر اقدامى را در زمینه صنعت، در زمینه مســائل اقتصادى، در زمینه مسائل 
پولى، در زمینه مسائل فرهنگى و در زمینه مسائل گوناگون انجام دهیم، به نفع مردم است؛ اما گروههاى 
خاصّى در جامعه هستند - گروههاى پولى، مالى، اقتصادى، ثروتمندان، گروههاى فرهنگى و گروههاى 
سیاســى - كه اینها متضرّر خواهند شد. این، آن نقطه حسّاس است. آن صراط مستقیم، این‏جا معلوم 
م‏ىشود. این، جاى همان فرمایش امیرالمؤمنین علیه‏الصّلاةوالسّلام است كه »فانّ سخط العامة، یجحف 
برضى الخاصة«)نهج‏البلاغه: نامه 53(. یعنى اگر یك وقت مردم خشمگین بودند، خشنودى گروههاى 
خواص بهك‏ل نابود خواهد شد و بر باد خواهد رفت. سخط و خشم عمومى، خشنودى گروههاى خاص را 
پایمال خواهد كرد. گیرم كه چند صباحى، ما در فلان سیاستى كه اعمال كردیم و فلان كارى كه اجرا 
نمودیــم، چهار نفر از گروههاى خاص یا گروههاى پولى و مالى را هم از خودمان راضى كردیم؛ اما اگر 
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خداى ناكرده با این كار، مردم را ناراضى كرده باشیم، این نارضایى مردم مثل توفانى م‏ىآید و همه اینها 
را در م‏ىنوردد.)1376/6/2(

  اگر مسؤولانى در كشور براى عدالت اجتماعى، براى نفى فقر در جامعه و براى كم كردن شكاف 
میان طبقات فقیر و غنى كار نكنند، از چشم مردم خواهند افتاد و مردم آنها را به عنوان مسؤولانى كه 

مورد علاقه و قبول آنها باشند، طبعاً نم‏ىپذیرند. )1379/2/1(
  ]امیرالمؤمنین )ع([ م‏ىفرماید: »فانّ سخط العامة یجحف برضى الخاصة«؛)تحف‏العقول، 128( 
اگر دل صاحبان ثروت و قدرت را به دست آوردید و مردم را ناراضى كردید، نارضایتى مردم این گروههاى 

خشنودشده خواص - یعنى صاحبان ثروت و قدرت - را مثل سیلابى خواهد برد.)1379/9/12(

امنیت برای همه نه فقط مرفهین
  عدالت كه نباشد، امنیت هم در خدمت طبقه مرفّه و برخوردار و سوءاستفاده‏چى است. اگر عدالت 
نباشد، همه خیرات به یك طرف م‏ىرود. من پارسال به شما عزیزان عرض كردم كه هشت سال دوران 
سازندگى را گذراندیم كه از بهترین و پركارترین دورانهاى ما بوده است. خیلى تلاش شده است، خیلى 
زحمت كشیده شده است؛ اما خاصیت دوران بازسازى این است كه پول در جامعه زیاد است. زرنگترها، 
ب‏ىملاحظه‏ترها، ب‏ىقانون‏ترها، ب‏ىخداترها، كسانى كه دلشان به خون امثال شهداى هفتم تیر نم‏ىتپد، در 
چنین شرایطى سوءاستفاده مك‏ىنند. كسانى كه بارها بر دوش آنهاست، سرشان بك‏ىلاه م‏ىماند؛ یعنى 
اكثریت كشور، یعنى طبقه مستضعفین، یعنى پابرهنه‏ها، یعنى كسانى كه بار تورّم بر روى دوش آنهاست 
و گرانیها بر آنها فشار م‏ىآورد؛ یعنى طبقه كارمند، طبقه كارگر، كسبه ضعیف، قضات پاكدامن، قاض‏ىاى 
كه در سنین نزدیك به بازنشستگى باید چند كیلو پرونده را زیر بغل بگذارد، به خانه ببرد و فصل تابستان 
در یك اتاق گرم بنشیند، ساعتها بررسى كند. براى این كه درآمدى در مقابل آن داشته باشد! فشارها روى 

اینهاست؛ اینها عقب م‏ىمانند. این خلاف عدالت است. ما براى این نیامده‏ایم..)1377/4/7(
  فســاد در دستگاههاى اقتصادى و حكومتى موجب م‏ىشود منابع ثروت متعلّق به مردم از بین 

برود.)1382/7/21(

چگونه کعب الاحبار م‌یآید؟!
  طبیعى اســت كه وقتى عدالت نباشد، وقتى عبودیّت خدا نباشد، جامعه پوك م‏ىشود؛ آن وقت 
ذهنها هم خراب م‏ىشود. یعنى در آن جامعه‏اى كه مسأله ثروت‏اندوزى و گرایش به مال دنیا و دل بستن 
به حُطام دنیا به این‏جاها م‏ىرسد، در آن جامعه كسى هم كه براى مردم معارف م‏ىگوید »كعب الاحبار« 

است.)1377/2/18(
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معیشت نباشد، دین نیست
  مسأله معیشت قطعاً در اولویّت اوّل است. معیشت كه نبود، دین هم نیست؛ اخلاق هم نیست؛ 

حفظ عصمت و عفت هم نیست؛ امید هم نیست.)1377/3/29(

فقر به فساد میکشاند
  با فقر شــخصى افراد و با كمبود مناشى درآمد و هم با فقر عمومى. انسانى كه امكان زندگى در 
حدّ نیاز و ضرورى را ندارد، مصداق حدیثى اســت كه از قول پیامبر نقل شــده است كه »كاد الفقر ان 
یكون كفرا«!)امالى صدوق: 243( فقر، انسان را به فساد، به خیانت و به بسیارى از راهها مك‏ىشاند. البته 
انسانهاى مؤمن، همیشه مقاومت مك‏ىنند؛ این مجوّزى نیست براى اینك‏ه افرادى بخواهند به این بهانه 

از مسیر صحیح، منحرف شوند. اما فقر، این خطر را دارد.)1379/5/3(

مشکل یک جرثومه فساد
  اینك‏ه من هشــدار دادم و از مســؤولان درخواست كردم كه با فساد مالى مبارزه كنند، به خاطر 
همین اســت. كسى كه دچار فساد مالى م‏ىشود، مشكل او فقط این نیست كه مال مردم را م‏ىخورد 
و بالا مك‏ىشــد؛ مشكل این است كه یك جرثومه فساد، هر چیزى كه در مقابل او بایستد، م‏ىخواهد با 
آن مبارزه كند و از همه نیروى خود براى برداشتن این مانع بهره بگیرد. حال این مانع اگر شرع باشد، 
با شرع م‏ىجنگد؛ اگر قانون اساسى باشد، با قانون اساسى م‏ىجنگد؛ اگر قوانین عادّى باشد، با قوانین 

عادّى م‏ىجنگد.)1380/9/25(

نقش فساد در نابودی دست‌آوردها
  اینك‏ه دیشب خطاب به رؤساى محترم سه قوّه آن تذكّرات را دادم، به خاطر این است كه من نقش 
فساد را در نابود كردن همه دستاوردها، نقش بسیار خطرناىك م‏ىبینم. در هر جایى كه نابسامانى وجود 
دارد، یىك از محتملهاى بسیار بالا وجود فساد است. البته ممكن است در جایى ب‏ىتدبیرى و سوء مدیریّت 

باشد؛ اما یىك از محتملاتى كه به‏هیچ‏وجه قابل اغماض نیست، وجود فساد است.)1380/2/11(
  اگر در جامعه‏اى پول و ثروت باشد، اما بد خرج شود، بدتر از این است كه ثروت نباشد؛ چون هم 
محرومیتها به جاى خود باقى خواهد ماند، هم عدّه‏اى با آن ثروتهاى ناصحیح به‏دست‏آمده ناحق و توأم 
با فساد، فساد را به وجود م‏ىآورند. تهیدست بودن قشرهایى از جامعه، خودش فسادآور است - فساد و 
اعتیاد و هرزگیهاى گوناگون بر اثر فقر پیش م‏ىآیند - ثروتمند شدن عدّه‏اى از راه فساد هم خودش باز 

مرداب فساد دیگرى زیر پاى مردم است؛ لذا با فساد باید مبارزه شود.)1380/2/28(
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مقدمه دیگر فسادها
  وقتى پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج م‏ىشود؛ »امرنا مترفیها 
ففسقوا فیها)اسراء: 16(«. وارد شدن در میدان فساد مالى، مقدّمه ورود به میدان فساد اخلاقى و فساد 

جنسى و فساد شهوانى و انواع و اقسام فسادهاست.)80/10/19(

ضربه فساد اقتصادی جبران نمیشود
  اینك‏ه ما اصرار مك‏ىنیم باید با فساد و سوء استفاده مالى و اقتصادى با جدّیت برخورد شود، به 
خاطر همین است؛ چون اگر دستهاى سودجو بتوانند فساد اقتصادى را در میان مسؤولان رایج كنند، 

ضربه‏اى به كشور م‏ىخورد كه با هیچ چیز جبران نم‏ىشود.)1380/11/3(

همانند ترک در کف استخر
  شما كه مدیر هستید، شما كه مسؤول هستید، شما كه یك مجموعه به دستتان سپرده شده است، با 
بروز فساد در زیرمجموعهى‏ خود به‏طور جدى مقابله كنید و حساسیت نشان دهید؛ بدون این، كار پیش 
نخواهد رفت و اوضاع بسامان نخواهد شد. من براى دوستان و مسؤولان بالاى كشور مثال زدم و گفتم 
چند حلقه چاه عمیق با لوله‏هاى قطورِ چند اینچى زده‏اید و دارید مرتب به استخرى آب م‏ىریزید، اما پُر 
نم‏ىشود؛ بعد وقتى دقت مك‏ىنید، م‏ىبینید چند شكاف عمیق در بدنه و كف استخر وجود دارد كه هر 
چه شما از این‏جا آب م‏ىریزید، از آن‏جا بیرون م‏ىرود. فساد، این‏طورى است. این همه كار و تلاش دارد 
انجام م‏ىگیرد - امروز در سطح مسؤولان، اندازه و حجم كار و تلاش دلسوزانه‏یى كه دارد انجام م‏ىگیرد، 
خیلى بالاست - در عین حال هنوز م‏ىبینیم بعضى از بخشها دچار مشكلات جدى است. باید ببینیم این 

زخم در كجاست؛ این ترك در بدنه یا كف استخر در كجاست. با فساد باید مبارزه كرد.)1383/4/19(

مفسدان پایگاه دشمن خارجی
  وقتى مدیران و مردمى فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجى تبدیل م‏ىشوند. دشمن خارجى از 

آدمهاى فاسد، براى اهداف سیاسى خود در كشور، خوب استفاده مك‏ىند.)1380/10/19(

قضیه عکس است
  كسانى كه م‏ىخواهند با پول خود در كشور فعّالیت اقتصادى كنند - كارخانه تأسیس كنند، مزرعه 
راه بیندازند و تولید كنند - وقتى دیدند از راههاى نامشروع م‏ىشود این همه ثروت به دست آورد، آنها هم 
تشویق م‏ىشوند كه بروند كار نامشروع كنند. عدّه‏اى م‏ىگویند مبارزه با مفاسد اقتصادى موجب م‏ىشود 
كه سرمایه‏دار، سرمایه‏گذارى نكند؛ اما من م‏ىگویم قضیه عكس است؛ اگر با فساد اقتصادى مبارزه نشود، 
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هر سرمایه‏دارى وسوسه و تشویق م‏ىشود كه به جاى وارد شدن به كار پُردردسر تولید و مقدّمات آن و 
راههاى طولانى دیگر، برود مشــغول بند و بست و كارهاى فساد انگیز شود. یك فاسد، دیگران را هم به 

فساد مك‏ىشاند و تشویق مك‏ىند.)1380/10/19(

فساد بیشتر، سرمایه‌گذاری کمتر
  بعضى م‏ىگویند مبارزه با فاسد و مفسد موجب م‏ىشود در كشور سرمایه‏گذاریهاى مالى صورت 
نگیرد. این حرف، غلط و از لحاظ علمى رد شده است. كسانى كه متخصّص این كارها هستند و دانش این 
كارها را دارند، م‏ىدانند و م‏ىگویند اگر در یك كشور فساد وجود داشته باشد، نسبت سرمایه‏گذارى در آن 
كشور پایین م‏ىآید. اینها ثابت شده است. هر چه فساد بیشتر باشد، نسبت سرمایه‏گذارى كمتر م‏ىشود؛ 

اما هر چه فساد كمتر باشد، نسبت سرمایه‏گذارى رشد پیدا مك‏ىند.)1380/11/3(
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نقش و جایگاه جوانان و دانشجویان
دفع ظلم و زورگویی خصوصیت جوان

  ]یكی از خصوصیات مهم جوان این اســت[ كه در مقابل مظاهرى كه ازنظر فطرت انســانى 
زشــت اســت - مثل ظلم، زورگویى، تبعیض، ب‏ىعدالتى، تقلّب، دورویى و نفاق - حسّاسیت منفى 
دارد و آن را دفع مك‏ىند. یك وقت در اوّل انقلاب، همین گروه منافقین، با استفاده از فرصت انقلاب 
توانســت در میان جوانان و دانشجویان نفوذى پیدا كند؛ اما وقتى معلوم شد كه اعضاى این گروه، 

منافقند، غالباً روى برگرداندند.)1378/9/1(

دانشجو باید حمایت کند
  وقتی مسأله عدالت اجتماعی در كشور مطرح میشود، دانشجو باید از این مسأله حمایت كند.

)1378/9/1(

جوان عدالتخواه و آزادیخواه
  از جوانان این انتظار وجود دارد كه عدالتخواهى را از یاد نبرند. آزادى را با همان مفهوم بسیار 
والاى اسلامى - چه آزادى فردى، چه آزادى اجتماعى و سیاسى، چه آزادى معنوى و روحى - جزو 
خواســتهاى همیشگى خود بدانند و از یاد نبرند. مبارزه با فقر و ایجاد رفاه عمومى را جزو مطالبات 

خود بدانند.)1380/8/12(

مشغله عمده اینهاست، تسلیم نشوید
  تســلیم اختلافاتى كه بین بعضى از مسؤولان وجود دارد و متأسفانه بعضى از مطبوعات هم 
به آن دامن م‏ىزنند، نشــوید... آیا باید روزنامه‏ها و افراد سیاســك‏ىار این را به مشغله عمده ذهنى 
جوانان تبدیل كنند؟!  شما تسلیم نشوید و این چیزها را مشغله عمده خود ندانید. مشغله عمده‏اى 
كه باید جوان را به خود متوجّه كند، همینهایى اســت كه گفتم: عدالت‏طلبى، حفظ نظام اسلامى، 
دشمن‏شناســى، اهمیت دادن به استقلال كشــور، اهمیت دادن به پیوند و ارتباط بین مسؤولان و 
مردم. البته چیزهایى هم هســت كه مخصوص جوانان عزیز ماست؛ بخصوص جوانانى كه مشغول 

تحصیل علم هستند؛ و آن پرداختن به خود است.)1380/8/12(

طبیعت عدالت‌طلب جوان
  امروز نظام اسلامى در مقابل زیاده‏طلبى و فزون‏خواهى و سلطه‏طلبىِ مستكبرترین مستكبران 
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عالم ایســتاده است. جوان، طبیعتش عدالت‏طلبى و میل به اجرا و تحقّق آرمانهاست. هر جوانى به 
طور طبیعى موضعش در كنار موضع نظام اســامى است - چه جوانان داخل كشور خودمان، چه 

جوانان كشورهاى دیگر - كمااینك‏ه م‏ىبینیم همین‏طور هم هست.)1381/9/1(
  مسأله نهضت عدالتخواهى كه من خطاب به دانشجویان آن را گفتم. البته من م‏ىدانم علاقه 
به این حركتها و نهضتهاى اجتماعى در بین دانشــجویان و كلًاّ جوانان زیاد است و سؤالهایى هم در 

این زمینه دارند.)1382/2/22(

بسیج افکار عمومی در نفی فقر، و فساد و تبعیض
  وقتى انسان م‏ىبیند دشمن چه م‏ىخواهد بكند، م‏ىفهمد كه باید در داخل چهك‏ار كند. البته 
در دو ســه ســال قبل از این، در قالب نفى فقر و فساد و تبعیض، بسیارى از این حرفها مطرح بود. 
در سیاســتهاى كلان نظام هم كه رهبرى باید به دولت اعلام كند و مجلس بر اســاس آن سیاستها 
مقرّرات و قوانین را بگذراند - هم در سیاســتهاى برنامه ســوم و هم در سیاستهاى برنامه دوم كه 
مربوط به هفت هشــت ســال قبل از این بود - همه این مطالبِ كلّى لحاظ شد؛ لیكن بسیج كردن 
و متوجّه كردن افكار عمومى، بخصوص جوانان به اهمیت بعضى از این ســرفصلها، ایجاب مك‏ىند 
كه هر كدام از اینها به تنهایى مورد توجّه قرار گیرد و دنبال شــود. البته خیلى از این شعارها وقتى 
مطرح شــد، از سوى بعضى از بخشــهاى جامعه مورد ب‏ىتوجّهى قرار گرفت؛ لیكن وجدانهاى پاك، 
بخصوص جوانان در محیطهاى جوانى، احســاس كردند كه این شــعارها مورد علاقه آنهاست. در 
محیط دانشــجویى، شــوق به علم، عدالت و آزادى وجود دارد؛ اینها شوقهاى اصلى در محیطهاى 

علمى است.)1382/2/22(

آرمانهای دانشجویی
  من م‏ىخواهم غالب یا بیش از غالب بدنه دانشــجویى كشــور، مجموعه‏اى متعهّد و داراى 
احساس مسؤولیت نسبت به آرمانهاى دانشجویى باشند. یىك از این آرمانها مسأله علم است؛ دومى 

عدالتخواهى است و آرمان سوم، آزاداندیشى و آزادیخواهى است.)1382/8/15(

چگونگی جمع آرمانخواهی و مصلحت‌اندیشی
  یىك از دانشجویان عزیز مطرح كردند كه »شما م‏ىگویید دانشجویان مصلحت‏اندیش نباشند. 
حالا ما آرمانگرا، پس چرا گاهى اوقات بعضى از دستگاههاى اجرایى مصلحت‏اندیشى مك‏ىنند؛ این 
دو چگونه قابل جمع هســتند؟« من این نكته را بگویم كه مصلحت‏اندیشــى بد، منفى و ضدّارزش 
نیست. مصلحت‏اندیشى یعنى دنبال مسأله‏اى كه مصلحت است، رفتن. اینك‏ه موضوع بدى نیست. 
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این را بدانید كه دســتگاه اجرایى كشــور در تعامل بسیار دشــوار خود در دنیا، بر سر دوراهیهایى 
قرار م‏ىگیرد كه مجبور م‏ىشــود مصالحى را در نظر بگیرد؛ چون اداره كشــور و كار اجرایى، كار 
خیلى سختى اســت. مثال آن، این است كه وقتى كسى از پاى تلویزیون كوهنوردى را م‏ىبیند كه 
بــا زحمت و قدم به قدم جلو م‏ىرود، با خــودش م‏ىگوید: یك ذرّه زودتر و تندتر قدم بردار تنبل! او 
پاى تلویزیون نشســته، در آن ارتفاع چندهزار متــرى و در آن وضعیت قرار ندارد كه ببیند این كار 
چقدر عملى اســت. همین مثال بر كسى كه مسابقه كشتى یا فوتبال را از تلویزیون م‏ىبیند، صدق 
مك‏ىنــد. حتماً دیده‏اید كه گاهى اوقات بعضى از تماشــاگران فوتبــال، دائم به بازیكنها و تیمهاى 
مورد علاقه خود دســتور م‏ىدهند: تنبل بزن! شــوت كن! به هرحال، كار اداره كشــور كار سختى 
اســت و البته مصلحت، هیچ اشــكالى هم ندارد؛ ما به آنها ایراد نم‏ىگیریم. البته حواســمان هم 
 جمع اســت كه آنها همیشه غرق در مصلحت نشــوند و بنده با توجه به مسؤولیتم به این موضوع

 توجّه مك‏ىنم.)1382/8/15(

برآیند آرمانگرایی با مصلحتها
  اگر شــما جوانان نگاه به قلّه‏هاى آرمانى را كنار بگذارید، برآیندِ غلطى به‏وجود خواهد آمد. 
برآیندِ آرمانگرایى شما و چالش مسؤولان با مصلحتها، برآیند معتدل و مطلوبى خواهد شد؛ اما اگر شما 
هم دنبال مصلحت‏گرایى رفتید و گرایش مصلحت‏اندیشانه - یعنى صددرصد با واقعیتها كنار آمدن 
- وارد محیط فكرى و روحى دانشجو و جوان شد، آن‏وقت همه چیز به‏هم م‏ىریزد و بعضى آرمانها 
از ریشــه قطع و گم خواهد شد. دانشجویان نباید آرمان‏گرایى را رها كنند. توقّع من از شما عزیزان 

این است كه پایه‏هاى معرفتى خودتان را در همه زمینه‏ها عمیق و مستحكم كنید.)1382/8/15(

بدون آرمان نم‌یشود
  مسألهى‏ ]مهم[، شكل دادن به یك آرمان سیاسى است كه بتواند به فعالیت‏ها و تلاش‏هاى 
جوان جهت بدهد؛ چون بدون آرمان، نه م‏ىشــود درست زندگى كرد و نه تلاش انسان، منضبط 
خواهد بود. باید آرمان و خط روشــن و افق واضحى در مقابل وجود داشــته باشد كه به انسان 
جهت بدهد. این آرمان چیســت؟ من از این‏جا شــروع كنم كه جوان در ایران اسلامىِ كنونى ما 
- شــاید در جاهاى دیگر هم همین‏طور باشــد؛ من نم‏ىتوانم از لحاظ علمى اظهارنظرى بكنم؛ 
اما آن چیزى كه به تجربه و شــناخت از نزدیك به آن رســیده‏ام، در مــورد جوان ایرانىِ كنونى 
ماســت - آرزوهایش خلاصه نم‏ىشود در پیدا كردن خانه و همسر و شغل؛ این، همهى‏ آرزوهاى 
یك جوان نیســت. البته اینها نیازهاى یك جوان اســت و دوســت دارد تأمین شــود؛ اما فراتر از 
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این، آرزوهــاى بزرگترى هم به‏طور طبیعى در جوان ما وجود دارد؛ بخشــى مربوط به طبیعت 
جوانى اســت - كه آرمانگرایى در آن وجود دارد - بخشــى مربوط به آرزوهایى اســت كه نظام 
جمهورى اســامى براى ملت و آیندهى‏ ما ترســیم كرده؛ برخى شاید بر اثر پیشرفت‏هایى است 
كه تاكنون با تجربه به دســت آمده؛ برخى هم بر اثر ناكام‏ىهایى اســت كه وجود دارد. جوان ما 
وقتى تبعیض را در جامعه م‏ىبیند، آرزوى عدالت اجتماعى در دل او شــعله مك‏ىشــد. جوان ما 
وقتى فســاد را در بخشى از دســتگاه‏هاى مجموعهى‏ نظام مشاهده مك‏ىند، میل به مبارزهى‏ با 
فســاد و آرمانِ ریشهك‏نى فساد در درون او شكل م‏ىگیرد و او را به حركت وادار مك‏ىند. به این 
دلایل، كمال‏جویى و آرمان‏خواهى در جوانان ایران اسلامى ما وجود دارد. جوان چه م‏ىخواهد؟ 
جوان ما مایل اســت در كشورى كه خانهى‏ اوست، فقر و عقب‏افتادگى و بدبختى نباشد؛ امنیت 
و عزت و افتخار وجود داشــته باشد؛ صفا و محبت و روشــن‏بینى بر فضاى زندگى حاكم باشد؛ 
میدان كار و تلاش و پیشــرفت در برابر او باز باشد؛ احساس پوچى نكند؛ هدف روحى و معنوى 
و والایى كه در دل هر انســانى هست، بتواند آن را اشباع كند. این یك ترسیم كلى از آرمان‏هایى 
اســت كه قاعدتاً یك جوان ایرانى دارد. این چیزهایى كه عرض كردم، مجموعاً در اصطلاح قرآنى 
حیات طیبه است؛ »فلنحیینّه حیاة طیّبه«. حیات طیبه یعنى زندگى در رویهى‏ مادى و نیازهاى 
جســمانى و همچنین در لایهى‏ نیازهاى معنوى - چه علمى، چه عملى، چه روحى - پاســخگو 

باشد.)1384/2/19(

نهضت عدالتخواهی و برانگیختن همت
  بنده نهضت عدالت‏خواهى را مطرح كردم؛ فضایى در كشور به‏وجود آمد و جوان‏هاى ما به این 
مســأله علاقه‏مند شدند. این معنایش این نیست كه ما از اول انقلاب نهضت عدالت‏خواهى نداشتیم 
- چرا، انقلاب بر پایهى‏ عدالت است - اما این تجدید مطلعى شد و روح تازه‏یى در جوان‏ها به‏وجود 

آورد و همت آنها را برانگیخت.)1384/2/19(

فراموش کردن آرمان یکی از آفات
  این شعار]عدالتخواهی[ در كشور مطرح م‏ىشود؛ چه كسى باید از این شعار حمایت كند؟ چه 
كسى باید بیشتر از همه درباره آن بیندیشد؟ چه كسى باید براى آن كار كند و درباره راههاى تأمین 
آن، تحقیق و بحث كند و میزگرد بگذارد، غیردانشجویان؟ باید توجّه داشت كه این حركت دانشجویى 
و بیدارى دانشجویى، مطلقاً به سمت عكس جهتها نرود. پس، یىك از آفات این جنبش، پشت كردن 

به آرمانها، فراموش كردن آرمانها و از یاد بردن آرمانهاست.)1378/9/1(
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کار تئوریک برای عدالتخواهی
  یىك از كارهاى بســیار مهمّى كه مورد اشــاره بعضى از دوســتان هم بود، این است كه 
شــما م‏ىتوانید در ســه زمینه علم، عدالتخواهى و آزاداندیشى كار تئوریك كنید. این كار تئوریك 
را م‏ىتوانیــد در زمینه جنبش تولید علم یا در زمینه عدالتخواهــى انجام دهید. مثلًا در زمینه 
عدالتخواهى، م‏ىتوانید قانون اساسى را مطالعه كنید و ببینید اگر ما بخواهیم عدالت اجتماعى را 
با همان مفهوم متعارفى كه همه م‏ىفهمیم، تحقّق ببخشیم، باید از كدام دستگاهها چه توقّعهایى 

داشته باشیم.)1382/8/15(

ساز و کار عدالت‌طلبانه
  بسیجى عدالت‏طلب است. عدالت‏طلبى فقط این نیست كه انسان شعار عدالت‏طلبى بدهد؛ 
نه، باید این را واقعاً بخواهد. عدالت‏طلبى به این نیست كه انسان رودرروى كسى بایستد و بگوید 
تو عدالت‏طلب نیســتى؛ نه، این، ســاز و كار دارد. باید جامعه به نقطه‏ای برسد كه سیاست‏هاى 
عدالت‏طلبانه در آن طراحى شــود و دستگاه اجرایى طورى باشد كه سیاست‏هاى عدالت‏طلبانه 
فرصت عملیاتى شدن و اجرایى شدن پیدا كند؛ والّ خیلى سیاست‏هاى عدالت‏طلبانه هم مطرح 
م‏ىشــود؛ اما سازوكار، آدمها، مهره‏ها، قلم‏به‏دســت‏ها و امضاءكننده‏ها یا علاقه ندارند، یا اعتقاد 
ندارند، یا همت ندارند، یا حال و حوصله ندارند، یا از همان قبیلِ »برو بابا دلت خوشه« است؛ لذا 
كارها متوقف و لنگ م‏ىماند؛ بنابراین آن‏جاها را باید اصلاح كرد.براى رسیدن به هر آرزوى بزرگ 
و هر هدف والایى، ســازوكارى وجود دارد؛ این سازوكار را باید جوانِ هوشمندِ فرزانهى‏ دانشجو 

پیدا كند.)1384/3/5(

نقد آری، نفی خیر
  از جوان چه انتظارى وجود دارد؟ ما از جوان م‏ىخواهیم راه را گم نكند. نقد، اشــكالى 
ندارد؛ اما نفى، بزرگترین ظلم به این ملت اســت. بعضى كســان به زبان نقد، نظام اســامى را 
نفى مك‏ىنند. بعضى كســان انتقادى كه بر فلان مدیر و مســؤول وارد اســت، انتقاد به نظام 
م‏ىدانند. این غیرمنصفانه اســت. نظام اســامى یعنى تركیب قانون اساسى. روشهاى اجرایى 
و عملیاتى این نظام، در خود قانون اساســى هســت و به‏طور واضح در وصیت‏نامه و ســیره و 
بیانــات امام بزرگــوار وجــود دارد. مهمترین وظیفه این اســت كه از كمربند تأمینىِ بســیار 
مســتحكم ملت ایران كه هویّت جمعى ما را به وجود م‏ىآورد - یعنى نظام اســامى - با همه 
وجود پاســدارى كنیم. جوان، با هوشــیارى و حوصله و همت جوانــ‏ىاش باید در محیط كار 
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و تحصیل و مســؤولیتهاى آینده، همه همّتش این باشــد كه از نظام حراســت كند. تكمیل و 
 برطــرف كردن عیوب نظام یك حرف اســت؛ مقابله و نفى و همراهى بــا براندازان نظام حرف 

دیگرى است.)1380/8/12(

جوان، کلید حل مشکلات
  جوان، حق را آسان م‏ىپذیرد. این بسیار مهم است. جوان، راحت و صادقانه اعتراض مك‏ىند 
و ب‏ىدغدغه و بدون هیچ‏گونه گرفتارى درونى، اقدام مك‏ىند. این هم بسیار مهم است. پذیرش آسان، 
اعتراض صادقانه و اقدام ب‏ىدغدغه را شــما كنار هــم بگذارید، ببینید چه حقیقت زیبایى به وجود 

م‏ىآید و چه كلیدى براى حلِ‏ّ مشكلات است. )1380/8/12(

خانگی برخورد کنید نه بیگانه‌وار
  در برخــورد با آنچه شده]مفاســد[، باید خانگى برخورد كنیــد؛ نه بیگانه‏وار و معترض. 
بالاخره كارهاى زیادى انجام گرفته، احیاناً كوتاه‏ىهایى هم شــده؛ اما باید مشكل را حل كرد. 
نباید نتیجهى‏ قهرى نحوهى‏ بیان این باشــد كه بعد از چندى انســان احساس كند كه به كل 
مجموعه بشــدت معترض است؛ نه، شما براى موفقیت كل مجموعه دارید تلاش مك‏ىنید؛ اصلًا 
همهى‏ تلاشــتان این است كه نظام را پیش ببرید. هرچه م‏ىتوانید، جزئیات را تكمیل كنید. در 
بخشهایى كه خلأ وجود دارد، هرچه م‏ىتوانید، كمك كنید تا خلأ برطرف شود. هرچه م‏ىتوانید، 
شعار اصلى عدالت و آنچه را مربوط به عدالت است، تقویت و همگانى و در ذهن‏ها تعمیق كنید 
و روى پشتوانه و فلسفهى‏ فكرى آن كار كنید - اینها لازم است - اما كارى نكنید كه مخالفان 
شما این تردید را دامن بزنند كه آیا نظام اسلامى م‏ىتواند؟ آیا نظامى اسلامى توانسته؟ البته كه 
م‏ىتواند؛ البته كه توانسته! مدعى دستگاه‏هاى مختلف از لحاظ كارآمدى، خودِ بنده هستم. من 
دائماً نســبت به كارآمدى، از اینها ســؤال و مطالبه مك‏ىنم؛ اما بنده اعتقادم این است كه نظام 
اسلامى از همهى‏ دولتهایى كه در دوران استعمار و دوران نزدیك به استعمار در كشور ما وجود 

داشته، قو‏ىتر عمل كرده است.)1383/8/10(

عدالت اجتماعی، پایه قضاوت و مطالبات دانشجو
  دانشجوى جوان اگر چه خود برخاسته از قشرهاى مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت 
اجتماعى و پر كردن شكافهاى طبقاتى به چشم یك آرزوى بزرگ و ب‏ىبدیل م‏ىنگرد. این احساس 
و انگیزه در دانشــجو پر ارج و مبارك است. و م‏ىتواند پایهى‏ قضاوتها و برنامه‏هاى عملى او براى 
حال و آینده باشد. اگر عدالت - عدالت واقعى و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت - آرزو 
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و آرمان و هدف برنامه‏ریز‏ىهاست، پس باید هر پدیدهى‏ ضد عدالت در واقعیات كشور مورد سؤال 
قرار گیرد .مسابقهى‏ رفاه میان مسئولان، ب‏ىاعتنائى به گسترش شكاف طبقاتى در ذهن و عمل 
برنامه‏ریزان، ثروت‏هاى سر برآورده در دستانى كه تا چندى پیش تهى بودند، هزینه كردن اموال 
عمومــى در اقدامهاى بدون اولویت، و به طریق اولى در كارهاى صرفاً تشــریفاتى، میدان دادن 
به عناصرى كه زرنگى و پرروئى آنان همهى‏ گلوگاههاى اقتصادى را به روى آنان م‏ىگشــاید، و 
خلاصه پدیدهى‏ بسیار خطرناك انبوه شدنِ ثروت در دست كسانى كه آمادگى دارند آنرا هزینهى‏ 
كسب قدرت سیاسى كنند. و البته با تكیه بر آن قدرت سیاسى اضعاف آنچه را كه هزینه كرده‏اند 
گرد م‏ىآورند. اینها و امثال آن نقطه‏هاى اســتفهام برانگیز‏ىســت كه هر جوان معتقد به عدل 
اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه م‏ىیابد و از كسانى كه مظنون به چنین تخلفاتى شناخته 
م‏ىشــوند پاســخ م‏ىطلبد. و همچنین در كنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضائى عملكرد 
قاطعانه براى ریشهك‏ن كردن این فســادها را مطالبه مك‏ىند. امروز این مهمترین و مطرح‏ترین 
مسئلهى‏ كشور ماســت و نسل جوان دانشجوى متعهد و مؤمن نم‏ىتواند نسبت به آن ب‏ىتفاوت 

بماند.)1381/8/6(

مطالبه جوان پشتوانه عمق‌یابی حرکتهای مسئولان
  مســأله عدالتخواهى را كه من با شــما و جوانان مطرح مك‏ىنم، به معناى این نیست كه با 
غیرجوانان مطرح نكرده‏ام. قبل از این نامه‏اى كه یىك از دوســتان مطرح كردند كه دو ســه سال 
پیش به یك تشكّل دانشجویى نوشتم، مسأله عدالتخواهى را دهها بار با مسؤولانى كه وظیفه اجرایى 
دارند، مطرح كرده‏ام و این‏طور هم نبوده كه هیچ عمل نشــود و پیش نرود؛ چرا، كارهایى هم شده 
و پیش هم رفته اســت؛ اما همه این حركتها براى ماندگارى و عمق‏یابى، پشتوانه م‏ىخواهد، كه آن 
پشتوانه مطالبه و خواست، شما هستید. منظور از خواست و مطالبه هم این نیست كه انسان مشتش 
را گره كند و مســأله‏اى را بخواهد؛ نه، بلكه بدانید كه این مطالبه و خواســته لازم است و باور كنید 
كه این نیازى قطعى و حیاتى براى كشور و جامعه است. نفس اینك‏ه شما این موضوع را باور كنید، 
مهمترین مطالبه اســت و اثر خود را در حرف، كار، تعامل، جبهه‏گیرى سیاســى و حركت دینى و 

مردمى شما م‏ىگذارد.)82/8/15(

گفتمان عدالت، همه چیز ماست
  گفتمان عدالت، یك گفتمان اساسى است و - همان‏طور هم كه چند روز پیش در جلسه‏یى 
مطرح كردم - همه چیز ماســت. منهاى آن، جمهورى اســامى هیچ حرفى براى گفتن نخواهد 
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داشــت؛ باید آن را داشته باشــیم. این گفتمان را باید همه‏گیر كنید؛ به‏گونه‏یى كه هر جریانى، هر 
شخصى، هر حزبى و هر جناحى سر كار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند كه تسلیم این گفتمان شود؛ 
یعنى براى عدالت تلاش كند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد؛ این را شما باید نگه دارید 

و حفظ كنید؛ این مهم است.)83/8/10(
  جوانان اجتماعات خانوادگى تشكیل دهند و كمكهاى افراد خانواده را جمع كنند و در درجه 
اوّل بــه مصرف فقرا و نادارهاى همان خانواده و فامیل برســانند و اگر نیازى نبود، به فقراى دیگر 

رسیدگى كنند.)1381/9/15(

سیاحت ضمن کار برای مردم
الان در فصل تابستان، بسیارى از جوانان خوب ما اوقات فراغتشان را یا در بسیج سازندگى  	 
و یا در بسیج نیروى مقاومت م‏ىگذرانند و یا به بالا بردن علم و سواد دیگران كمك مك‏ىنند. عدّه‏اى 
به تن خودشــان زحمت م‏ىدهند و براى دیگران كار مك‏ىنند. عدّه‏اى با برنامه‏هاى خوب و منظّم، 
به كتابخوانى و ارتقاى سطح فكر خودشان م‏ىپردازند. فراغت جوانان مؤمن، این‏گونه م‏ىگذرد. من 
گزارشهاى متعدّدى داشته‏ام از جوانانى كه در تابستان، تعطیلات دانشگاهى یا دبیرستانى خود را در 
نقاط دوردست گذرانده‏اند و براى روستاییان مسجد، درمانگاه، راه، حسینیه، جادّه و پل ساخته‏اند. 
عكســهاى این فعّالیتها را براى من آورده‏اند و من آنها را دیده‏ام. پیغمبر طبق روایتى فرمود: »انّما 
ه«. جوانان ما سیاحتشان را هم از این راه تأمین مك‏ىنند؛ سیاحتشان  سیاحة امّتى الجهاد ف‏ىسبیل‏اللَّ
در ضمنِ كار براى مردم اســت. این ارزش دارد. جوانىِ خود را قدر بدانید و در این راهها بكوشید و 

بدانید دشمن م‏ىخواهد شما ترقّى نكنید.)1382/5/8(

پرسش پاسخ: اگر اصلاح نشد چه کنیم؟
  ]ســوال[ امام)ره( فرمودند كه دانشجویان مقابل انحرافات،شجاعانه بایستند. اگر ایستادگی 

دانشجو باعث اصلاح مسئولان نشد، تكلیف چیست؟
 * ]پاسخ[ چرا، عامل اصلاح خواهد شد. ایستادگی دانشجو معنایش این نیست كه مبارزه مسلحانه 
كند. انسان به مســئولان، باید بگوید، تذكر بدهد، بخواهد؛ این خواســتن باید در روش، برخورد و 
انتخاب او اثر بگذارد. بلاشــك اثر میكند؛ ممكن نیست اثر نكند؛ بنده این را به صورت یك امر قطعی 
عرض میكنم. رویش دقت كنید، خواهید دید كه امكان ندارد كه یك مجموعه چیزی را بخواهد و در 
نظامی مثل نظام ما-كه نظام مردمســالاری و انتخاب است- تحقق پیدا نكند؛ بالاخره تحقق پیدا 

خواهد كرد.)1382/2/22(



قامـوس عـدالت78

پرسش پاسخ: آیا این کارها تندروی است؟
  ]سوال[ سوال بنده پیرامون پیام جناب عالی به جنبش دانشجویی آبان هشتادویك میباشد. 
برخی از مسئولان فرهنگی و حتی روحانیون و افراد موجه و دلسوز، ما را نصیحت میكنند كه مطالبه 
كردن از مسائل ضد عدالت و اعتراض به آنها، به نظام و انقلاب ضربه میزند یا اینكه این كارها تندروی 

است. در پاسخ به این افراد چه باید گفت؟
 * ]پاســخ[ باید گفت كه مطالبه عدالت نه فقط به نظام ضربه نمیزند، بلكه نظام را تقویت میكند. 
البته من نمیدانم شما آن را چگونه مطالبه كرده‌اید كه آنها گفته اند ضربه میزند. ممكن است روش 
مطالبه، تند یا خشن یا نامناسب بوده، كه من در اینباره قضاوتی ندارم، اما اصل مطالبه عدالت، هیچ 

ضربه‌ای به انقلاب نیست، كاملا هم در جهت تقویت انقلاب است.)1382/2/22(
پرسش پاسخ: تجمع تضعیف است؟

  ]سوال[ آیا حرکتهایی همچون تجمع مقابل قوه قضاییه و مطالبه شدید از آنها در جهت مبارزه 
با مفاسد اقتصادی، تضعیف نظام است؟

 * ]جواب[ فرق میکند. گاهی اوقات قوه قضاییه مایل اســت کاری انجام دهد که اگر پشتوانه این 
طوری هم ببند، حتما انجام خواهد داد. بعضی از امواج سیاســی جلوی قوه قضاییه را در بعضی از 
کارها میگیرند، بنابراین تصور نمیکنم که این کار تضعیف نظام باشــد. البته گاهی ممکن است در 
شرایطی تضعیف باشد، اما در شرایطی هم تقویت است؛  یعنی در واقع کمک به آنهاست که بتوانند 
آن کاری را که میخواند، بکنند و در برابر بعضی از جریانهای سیاســی که مزاحمت ایجاد میکنند، 

بتوانند در مقابل آنها حربه قویتری داشته باشند. )1382/2/22(

دانشجو نباید سکوت کند
  بنده معتقد به این نیســتم که دانشجویان بایستی سکوت کنند و هیچ حرفی نزنند؛ به این 
هم معتقد نیســتم که دانشجویان بایستی از خودشــان در وسط میدان تحرک عملی نشان بدهند، 
بلکه معتقدم که دانشــجو در زمینه عدالتخواهی باید اصــل قضیه را مطالبه کند؛ جا انداختن فکر 
عدالتخواهی در ذهن مردم، در ذهن خانواده ها، در ذهن هرکسی که در حوزه کارتان قرار میگیرد. 

)1382/2/22(

گفتمان‌سازی مطالبه عدالت
  »جنبش عدالتخواهی« هنگامی که درجمع دانشجویان و خطاب به آنها گفته میشود، مقصود 
این است که این مطلب و خواسته و خواهش به عنوان یک خواسته عمده مطرح شود. نباید بگذارید 
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که این مطالبه مهم از ذهنها دور شــود؛ یعنی بایســتی عدالت آنچنان از طرف مردم، قشــرها و به 
خصوص جوانها مطالبه شــود که هر مسئولی - چه بنده و چه هرکس دیگری که در هرجا مسئول 
اســت- ناچار باشد به مقوله عدالت، ولو برخلاف میلش هم که هست، بپردازد. یک وقت هست که 
ما مثلا به وزارت اقتصاد و دارایی میگوییم عدالت را رعایت کن؛ یا به قوه قضاییه میگوییم عدالت را 
رعایت کن، آن معنای دیگری دارد؛ هرکدام یک معنای خاصی دارد؛ اما یک وقت به جوانها میگوییم 
که شــما عدالت را مطالبه کنید. مطالبه عدالت به معنای این اســت که عدالت، گفتمان غالب در 
محیطهای جوان و دانشــجویی بشود؛ عدالت را مطالبه کنند و آن را از مسئولی بخواند؛ آن چیزی 
که توقع هست، این است. اگر غیر از این، کاری صورت بگیرد، ممکن است کار درستی باشد؛ ممکن 

است کار غلطی باشد، که بنده چون نمیدانم، نظری نمیدهم. )1382/2/22(
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